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 پيش گفتار

زيز مي گذرد، در بادي امر، آه از نظر خوانندگان ع )) آذربايجاني ] ترآي [مباني دستور زبان   (( آتابچه  
باشـد، نگارنـده از    زبـان امـروز آذربايجـان   ) ديالكتولوژي ( لهجه شناسي مي بايست مقدمه اي بر طرح   

ضـروري  تـدوين چنـين مقدمـه اي بـدا    . مدتها پيش در مسير اقدام به تدارك و تنسيق آن قرار دارد  نجهت 
اي تكلم مربوط به يك زبان ، در درجه اول، جلوه ميكرد، آه هر نوع بررسي و سنجش در لهجه و شيوه ه

 .بر اساس مقايسه و تطبيق با قواعد و مشخصات دستوري آن زبان انجام پذير است

در تنظيم مقال بعنوان مقدمه، نظر بر اين بود آه مطالب به اختصار و ايجاز بيان شود، ولي بـه اقتضـاي       
 و تفضـيلي بـه   د يك مقدمه فراتر رفت و بسطاهميت موضوع، آنچه آه در عمل به ميان مي آمد، از حدو    

 .خود گرفت آه ممكن شد بصورت آتابچه اي مستقل دردسترس علاقه مندان قرار گيرد

 متعدد و مختلفي آه مستقيما مربوط به موضوع بوده و يا در روشـن  در تهيه و تدوين اين مختصر،مآخذ  
در ميان اين مآخذ عـلاوه  . ار گرفته استمي توانست مفيد واقع شود، مورد مراجعه و برسي قرشدن آن  

بر زبان زنده ى خلق، از آثار مشروح آآادميك گرفته تا ساده تـرين وجيـزه هـا و خـود آموزهـاي درسـي           
ضر، بطوريكه از اسم آن نيز بر مي آيد، در همان حدود مباني  . وجودداشته است  با وجود اين، آتابچه حا

صورتيكه بتواند چشم انداز درستي در موضوع مورد بحث به  آذزبايجاني مي ماند و]ترآي[دستور زبان  در 
، نگارنـده آوششـي را آـه از ايـن     خواننده ي عزيز بدهد و مبنائي براي پژوهشهاي جامعتر بعدي باشد    

 .رهگذر متحمل شده است، ماجور خواهد يافت

 فرزانه.ع.م

 

 كليات
 

  آذربايجاني]تركي[زبان 

وه بندي زبانها و آتب دايره المعارف از آن به اختلاف به نا آذربايجـاني ،  زبان امروزي آذربايجان، آه در گر 
زبان آذري و ترآي آذري نام مي برند، به زباني اطلاق مي شود، آه امروزه اآثريت بزرگ سكنه محدوده 

ه اي اي آه از نظر جغرافيائي نام آذربايجان بر خود دارد، به طور عموم و اقوام وعشاير و واحد هاي پراآند 
صد . به فواصل دور و نزديك از اين خطه جغرافيائي ، به ان تكلم مي آنند و احساسها و انديشه ها و مقا

ايـن زبـان، در داخـل مرزهـاي ايـران زبـان محـاوره اآثريـت         . خود را در قالب الفاظ و آلمات آن مي ريزنـد     
ختلفي در سراسر ايـران  و طوايف و گروههاي م) آذرباجان و خمسه( ساآنان منطقه شمالغربي آشور   

 .است

زبان آنوني آذرباجان، از نظر منشا و پيوسته گي تاريخي، از زبانهاي منشعب از شاخه ترآي زبانهـاي   
آلتائيك است آه موطن اصلي آن در ادوار تاريخي، نخست جلگه هاي وسيع آسياي مرآـزي و سـواحل    

اجرت و اسـكان قبائـل و اقـوام تـرك زبـان      يني سئي بوده و بعدا ، در طول اعصار و قرون ، در نتيجـه مه ـ     
گسترش يافته و دامنه آن از يك طرف تا سوريه و بين النهـرين و لـز طـرف ديگـر تـا شـبه جزيـره بالكـان          

 .آشانده شده و زبان تكلم وآتابت ملل و اقوام مختلف گشته است

باحـث گونـاگون گشـته و    آذري در آذربايجان ، از ديربـاز موجـب گفتگوهـا و م   جريان استقرار و رواج ترآي  
ولي آنچه آه در ميان اين همـه گفتگوهـا و   . عقايد مختلف و غالبا متناقض در اين باره اظهار شده است 

ضدونقيض، محروز و بي گفتگوست، اين است آه به دليل هر تقدير تاريخي آه بوده ايـن    نظر پردازيهاي 
 .دم اين ديار استزبان اآنون قرنهاست آه زبان دل و قالب انديشه و احساس مر

 آذربايجاني ، آه در گروه بندي امـروزي زبانهـاي ترآـي جـزو زبانهـاي گـروه جنـوب غربـي           ]ترآي[زبان  
محسوب مي شود، در عين حال آه در اساس از زبان عشيره اوغـوز منشـعب گشـته اسـت، در سـير        
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صر ديگر      زبان ترآي قـديم و در  تاريخي خود به اقتضاي موقعيت جغرافيائي اين خطه ، از يك طرف با عنا
ن به اين نواحي منتقل مي شده الفـت يافتـه و از   درجه اول با زبان قپچاق ، آه به وسيله قبايل ترك زبا  

طرف ديگر بازانها فارسي و آردي در جنـوب و مغـرب و زبانهـاي گرجـي و ارمنـي و روسـي در شـمال و         
 .شمال غربي مجاورت و آميزش پيدا آرده است

 و آميزش، موجب تاثير لفظي متقابـل ايـن زبانهـا در همـديگر گرديـده بـا اينهمـه زبـان         با اينكه اين الفت    
 آذري مانند هر زبان زنده ديگر ، سير تكاملي خود را بر اساس مشخصات ذاتي ويژه خـود ادامـه    ]ترآي[

ضمن اينكه زبان ادبي ان در ادوار مختلف ، به علل تاريخي ، تحت تاثير و جاذبه زبان فار سي و از داده و 
مجراي زبان فارسي در معرض نفوض لغات و آلمت عربي قرار گرفته و از اين رهگذر مقدار نسبتا زيادي     

زبان در اسـاس  لغات مانوس و نا مانوس فارسي و عربي در زبان ادبي آن را يافته ، معهذا سير تكاملي     
بيـات فلكلوريـك غنـي و    طبق مشخصات ذاتي آن دوام داشته و عـلاوه بـر ميـراث ادبـي آلاسـيك، اد      بر  

سرشاري از خود به جا گذلشته آه يكي از شكوفاترين ادبيات فلكلوريك بـوده تـاثير آن در ادبيـات خلـق      
 .اقوام و ملل همجوار مشهود و نمايان است

دورنماي آللي و اجمالي فوق ايجاب مي آند قبل از طرح مباحث اصلي گرامر زبان آذرباجان بـه نكـات و    
ضـروري بـه نظـر       . ي به اختصار اشاره شودعمومي چندمسائل   اشاره به اين نكات بـه آنجهـت مفيـد و 

 .ميرسد آه افق ديد مارا براي برسي مباحث اصلي آماده تر خواهد ساخت

 زبـان و آلمـات   -٣ زبان گفتار و نگـارش  -٢ زبان يك عامل اجتماعي تحول پذير -١:اين مسائل عبارتند از  
 .ومي زبانهاي ترآي درباره ويژگيهاي عم-٤بيگانه 

 زبان يك عامل اجتماعي تحول پذير

صـد و آرا       زبان پديده اجتماعي ويژه اي است آه به عنوان عامل الفت و وسيله مبادله انديشـه هـا و مقا
زبان حاصل زندگي جمعي انسانها بوده و به ماننـد سـاير نهـاد هـا و     . مابين افراد اجتماع عمل مي آند 

 .تكامل جوامع بشري در تغيير و تحول استاشكال اجتماعي پا به پاي 

قـوانين عمـومي تكامـل اجتمـاع انجـام مـي       جريان تغير و تحول تاريخي زبان در عين حال آه تحت تاثير     
وجه تمـايز  . پذيرد، خصوصيت هاي ويژه اي براي خود دارد آه ناشي از خصلتهاي اجتماعي زبان است    

در آن است آه اولا زبان در مقام مقايسه با آنهـا عـاملي   بارز زبان از ساير اشكال و نمودهاي اجتماعي     
و به همين لحاظ هم تغيير و تحول آن نسـبت بـه نمـود هـاي ديگـر بـه آرامـي و        . پايدارتر و ثابت تر است 

تدريج آنجام مي گيردو ثانيا زبان بر خلاف پديده هاي اجتماعي ديگر آه معمـولا بـه قسـمتي از زنـدگي      
ني از تاريخ تكامل جامعه تعلق دارند، با تمام فعاليت هـاي تجربـي و فكـري و    اجتماعي و در مرحله معي 

حسي انسان در تمام ادوار تاريخي ارتباط دارد، جامعه رشد مي يابد و پا به پاي تكامل جامعه ، دانش و 
ر تكامل ، مستقيما د هنر و فن و اقتصاد و ساير شئون زندگي نيز رشد و توسعه مي پذيرند و اين رشد و

 .زبان منعكس مي گردد و قالب گيري مي شود

زبان در دوران تغيير وتكامل تدريجي و ممتد ويژه خود، مانند هر پديده تحول پذير ديگري از قوانين و قواعد     
اين قوانين و قواعـد آـه بـا خـود     . خاصي پيروي مي آند آه قوانين دروني يا ذاتي زبان خوانده مي شود 

طن آن جان ميگيرند پا به پاي تكامل زبـان نضـج و اسـتحكام گرفتـه و بـر آليـه       زبان به وجود آمده و در ب  
 .تحولات و تبدلاتي آه در زبان رخ مي دهد، نظارت مي آنند

صوتي و لغات بنيادي آن زبان به وجـود مـي آينـد و در خـارج از        قوانين ذاتي هر زبان ، با پيدايش اشكال 
آمـا اينكـه وقـوف    . چنين قواعـد و قـوانين عمـل مـي آننـد     دايره آگاهي يا عدم آگاهي اشخاص بر وجود  

دانش بشري بر وجود چنين قوانين در ادوار خيلي بعد اتفاق افتاده، در حالي آـه قـوانين ذاتـي زبـان از      
صد به آار رفته وجود داشته است  .روزي آه زبان به عنوان وسيله محاوره و تبادل افكار و مقا

صدد ارزيابي تحـولا زبـات بـر    پيش از آنكه تكامل دانش بشري وج     ود قوانين ذاتي زبان را معلوم آند و در 
اساس اين قوانين بر آيد و در حقيقت تا پيش از پيدايش زبانشناسي علمي ، چنين تصوري وجود داشت 
صرف و نحو ولغت معطوف بر اين مي شـد       صورتي ثابت و لا يتغير دارند و سعي عمده علماي  آه زبانها 

صورت ثابت و زبان را ثبت آنند و هرگونه عدول از آن را دليل آفر و ناداني )) دست نخورده(( به اصلاح آه 
صور و اشكال نشوند، عامي و فرومايه خوانندشمارند و آساني را آه ملزم   .به رعايت آن 

 پيدايش زبانشناسي علمي ، اين امكان را به وجود آورد آه زبان نه به عنوان يك پديده ثابت و متحجـر ،     
 .بلكه به عنوان نمود اجتماعي ويژه تحول پذير مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد
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  نگارشزبان  –زبان گفتار 
به عبارت . هر زبان به مثابه عامل الفت و وسيله تفاهم مابين افراد اجتماع ، معمولا دو جناح متمايز دارد

يكي :  از دو طريق استفاده مي آنندديگر، انسانها براي تفهيم احساس و انديشه و مقصد خود، معمولا
طريق سخن گفتن، آه از آن به عنوان زبان گفتار يا محاوره مي توان نام برد و ديگري از راه نوشتن، آه     

با اين ترتيب هر زبان ، به مثابه عامل الفت اجتمـاعي،  . به آن نيز زبان نگارش يا آتابت مي توان نام داد    
البته بايد متذآر بود آه ايـن دوگانـه   . كي زبان گفتار و ديگري زبان نگارشي. دو جناح متمايز پيدا مي آند  

گي ميان زبان گفتار و نگارش جنبه نسبي داشته و تنها از لحاظ حدود و نحوه عمل آنهـا در نظـر اسـت     
 .وگرنه هر زبان نگارش در اصل از يك زبان گفتار به وجود آمده الزاما متكي به آن است

ن محاوره، همان زباني است آه اجماع مردم در محاورات و مكالمات روزمره خود به آـار  زبان گفتار يا زبا  
زبان تكلم هر قوم زبان طبيعي آن قوم است و به همين لحاظ از آن به عنوان زبان مادري و زبـان   . ميبرند

 ادوار  زبان تكلم ، به حكـم قـوانين ذاتـي و بـه اقتضـاي شـرايط تـاريخي در       .خلق نيز نام برده مي شود  
صوتي و شيوه  مختلف تاريخ ميا شاخه هاي مختلف يك قوم و ساآنان هم زبان يك سرزمين خصوصيات 
هاي تلفظ و مفاهيم آمابيش ويژه اي پيدا مي آند و از اين رهگذر، لهجه ها و شيوه هاي مختلف زبان     

 .تكلم به ميان مي ايد

ي از تحول اجتماعي هر قـوم آـه بـر آن مـي     لهجه ها و شيوه هاي گوناگون زبان تكلم ، در مرحله معين 
توان دوران پراآنده گي نام داد به وجود مي آيد و براي مدت آم و بيش طولاني آـه دوران اسـتقرار روش    

بـا الغـاي   . منظره عمومي زبان گفتار آن قوم را به وجود مـي آورنـد  . فئودالي در جامعه را در بر مي گيرد    
عمومي جامعه ، لهجه ها و شيوه هاي مختلف زبان نيز جاي خود را رژيم فئودالي و دگرگون شدن چهره 

 .با يك زبان عمومي و مشترك گفتار عوض مي آنند

ضبط احساسات ، انديشـه هـا ، و نتـايج         زبان نگارش يا آتابت زباني است آه انسان از آن براي ثبت و 
. سلهاي آينده استفاده مـي آنـد   و به نمشاهدات و تجارب خود و انتقال آن به افراد هم زمان دوردست  

و از ايـن لحـاظ بـه آن زبـان     . زبان نگارش هر قوم ، زبان مدنيت و فرهنگ و ادبيات آن قوم محسوب است    
 .ادبي نيز مي گويند

زبان نگارش در هر قوم ، در درجه اول مورد استفاده آساني قرار مـي گيـرد آـه خوانـدن و نوشـتن بلـد        
 هاي انبوه هـر قـوم آـه در طـول تـاريخ از ايـن نعمـت محـروم مـي ماننـد           باشند و بنابراين در ميان توده    

احساسها و انديشه ها و تجارب از مجراي زبان گفتار از سينه به سينه و از نسل به نسل انتقال يافته و 
 .از مجموع آن ادبيات شفاهي يا زباني خلق به وجود مي آيد

 از ميـان شـيوه هـا و    .م همان قوم بنياد مي گيـرد زبان ادبي هر قوم ، بر اساس يكي از شيوه هاي تكل  
طرز تكلمهاي مختلف، يك شيوه تكلم تحـت تـاثير علـل مختلـف آـه در راس آن مرآزيـت و پيشـرفتگي          
عمومي ناحيه رواج آن طرز تكلم نسبت به نواحي ديگر قرار دارد، موقعيـت زبـان نگـارش را آسـب مـي          

 .آند

مي تواند در قلمرو تكلم خود داراي لهجه ها و شيوه هاي تكلم به اين ترتيب ، هر زبان در عين حال آه   
ضمن اينكـه بـه يكـي از لهجـه     . متنوع باشد ، معمولا بيش از يك زبان ادبي نخواهد داشت  اين زبا ادبي 

صد عين آن نخواهـد بـود    صد در  زيـرا  . هاي تكلم بيشتر از ساير لهجه ها نزديك تر خواهد بود ولي هرگز 
ضوابط و قواعد و اسلوب هاي بـديعي و فنـي ويـژه اي پيـدا خواهـد       بعد از ايجاد و ثبات زبان ادبي ، اولا    ،

زبان ادبي در خارج از حدود گنجايش ديگر اينكه . آرد آه لهجه در دوران حيات خود از آن بي نصيب است
 و شيوه لهجه تكلم آه بر اساس آن استوار گشته است ، آلمات و تعبيرات ديگري نيز از ساير لهجه ها  

بـه طـوري آـه ممكـن اسـت حتـي تحـت شـرايط         .هاي خويشاوند و همچنين زبانهاي بيگانه مي پذيرد    
صورت يك زبان آاملا ساختگي در  تاريخي معين ، مورد استيلاي يك حتي چند زبان اجنبي قرار گيرد و به 

 .يدآ

و بيش در تمام دوراني آـه  تفاوت و دوگانگي زبان نگارش با لهجه ها و شيوه ها گفتار ، با نوسانات آم   
در ايـن  . جامعه در شرايط از هم گسيختگي و عقب ماندگي فئودالي به سـر مـي بـرد ادامـه مـي يابـد          

شرايط، زبان ادبي در دايره هاي اجتماعي محدودي رواج دارد و اآثريت بزگ مردم به علت عدم آشنايي   
 اختيار افراد و قشرهايي قرار دارد آه خود را زبان ادبي در. با خواندن و نوشت از به آار بردن آن محرومند 

و با خفـت و حقـارت نـام    )) عاميانه((در يك موقعيت برتر و فراتر مي شمارند و از لهجه ها به عنوان زبان  
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 ولي با تكامل تـاريخي  .مي برند و آثاري را آه احيانا در لهجه ها به وجود مي آيد بي مقدار مي شمارند  
ره اجتماع و در شرايط تعميم فرهنـگ و گسـترش مطبوعـات و روزنامـه هـا و      جامعه و دگرگون شدن چه 

شبكه راديو ، زبان ادبي از خدمت قشرهاي محدود جامعه رهـا شـده در خـدمت اآثريـت مـردم جامعـه         
 .گمارده مي شود و بنابراين ، در آميت و آيفيت آن تحولات اساسي رخ مي دهند

زمينه نزديك شدن زبان عامه به زبان ادبي خود نمـايي مـي   اين تحولات اساسي ، بيش از هر چيز، در  
زبان اادبي به ناگزير حالت گرايش آشتي جويانه بي سابقه اي به زبان عامه نشان ميدهد و بـراي    . آند

زبان گسترش يافته و تعميم پذيرفته اي آه حوائج نگارش و تكلم اآثريت بزرگ مردم را بر آورد، بـه   ايجاد  
صورت پيدايش زبان نگـارش و .آوشش بر مي خيزد     تكلـم عمـومي و     حاصل اين آوشش، سر انجام به 

 .واحد آه در فرق و دوگانگي دو جناح زبان به مرور از ميان بر مي خيزد، جلوه گر مي گردد

 زبان و كلمات بيگانه
ه دانش زبانشناسي ، حتي مدتها پيش از آنكه به شكل دانش مستقل و مدوني در آيد، اين موضوع را ب

نبوده و نمي )) سره و تميز (( تلويح و تصريح پذيرفته است آه هيچيك از زبانهاي موجود روي زمين زبان 
لغات و آلماتي آه در نتيجه روابط و تاثير متقابل زبانها مبادله مـي شـوند، نـه تنهـا در      . تواند هم باشد  

 . زبان نيز را يابندجرگه لغات ترآيبي زبان وارد مي گردد، بلكه ممكن است به بنياد لغوي

ملل و اقوامي آه از دير باز در جهان پا به عرصه هستي گذاشته اند، در عين حال آه هريك مراحل تاريخ 
اجتماعي و مدني خود را به شكل خاصي پيموده اند، هيچوقت به حالت انزوا و تجريد نزيسته، بلكـه در    

همين مسئله ارتباط و مراوده اجتناب ناپذير ملل . اندحال ارتباط و مراوده با اقوام و ملل ديگر به سر برده   
صـورتيكه در  . و اقوام، به تنهائي مي تواند دليل آافي براي تاثير متقابل زبانهاي آنها در يكـديگر باشـد    در

تاريخ هر قومي، در سير مراحل رخدادهاي گوناگوني از قبيل انفكاك، اختلاط، سـلطه هـاي اقتصـادي و      
قل و انتقال آانون هاي مدنيت و فرهنگ از يك نقطه به نقطه ديگر وجود داشته سياسي و اجنماعي و ن  

 .و در نتيجه بر حدود و ميزان اين تاثير بيش از بيش افزوده است

از اين نقطه نظر،دخول لغات بيگانه در زبان هر قوم و ملتي از يك طرف امري اجتناب ناپذير و از طرف ديگر 
 . و مدني و در نتيجه با ميزان تكامل و وسعت زبان آن قوم خواهد بودمتناسب با سير و تحول تاريخي

صالت يك زبان بيش از آنكه در قبول يا عـدم قبـول ايـن يـا آن آلمـه بيگانـه باشـد، در اسـتحكام            صولا، ا ا
ساختمان و چوب بست لغات بنيادي و پا برجائي و اسـتواري قواعـد داخلـي آن اسـت و تنهـا بـا از هـم         

صالت خود را از دست مي دهد و   پاشيدن ساختما  ن لغات بنيادي و فسخ قوانين دروني است آه زبان ا
 .چه بسا از بين مي رود

زبان، در سير عادي و طبيعي خود، وقتي ناگزير به قبول لغات بيگانه ميگردد آه با پديده هـا و مفـاهيم          
صر موجود خـود، مـدلول و   تازهاي روبه رو مي شود و نمي تواند با پيوند و اشتياق و ترآيب از   الفاظ و عنا

صورت زبان لغت مربوط را از زبانهاي ديگر به عاريت مي گيرد و وجه تسميه اي  بر آنها معلوم آند، در اين 
منتها اثر اين عاريت را معمولا با مجزا ساختن لغت مورد نظر از وابستگيهاي گرامري زبان اصلي و تعديل  

صوتي   به عبارت ديگر زبـان لغـت بيگانـه را بـه     .  وشكلي خود از بين مي بردو تغيير آن بر اساس قوانين 
لغتي آه به .  خام پذيرفته و آنرا وادار به پذيرش قواعد گرامري  خود مي آندصورت مجرد و به مثابه ماده  

صـطلاح قبـول تابعيـت مـي آنـد و         اين شكل وارد زبان مي شود، با قواعد خاص زبان تطبيق يافته و بـه ا
 . خللي هم بر استقلال زبان وارد نمي سازدبنابرابن

علاوه بر حالت اجباري و اجتناب ناپذير فوق، لغات بيگانه ممكن است به اشكال ديگر نيز وارد زبان شوند     
در چنـين  . واين امر احتمال دارد در ادوار مختلف حيات زبان ، به اقتضاي اوضاع و عوامل خاص روي دهد    

ي با مشخصات گرامري خود وارد زبـان شـده و ايـن مشخصـات را در     مواردي به خصوص اگر لغت خارج    
داخل زبان نيز حفظ آند، استقلال زبان را مخدوش ساخته و در زبان حقوق آلني براي خود تحصيل مي 

 .آنند

اين اتفاق در دوراني آه زبان ادبي و زبان عامه بطور سوا از هم به سير تاريخي خود ادامه مـي دهنـد،     
صور و ادعاي غني آردن زبان توام مي باشد، نتيجه اآثرا براي ز بان ادبي رخ مي دهد و با اينكه غالبا با ت

صور و ادعا خواهد بود   گونه لـزوم و  زيرا اين آلمات و لغاتي آه بدون هيچ. آن درست در خلاف جهت اين ت
رشد و تحـول طبيعـي    وارد زبان شده اند، مانند گياهان هرزه آن را احاطه خواهند آرد و مانع از  ضرورتي

 .زبان خواهند بود
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البته وقتي جامعه به مرحله اي از تكامل مي رسد آه مسئله ايجاد زبان واحد عمومي مطرح مي شود، 
زبان به حكم وظايف جديدي آه به عهده اش محول مي گردد، آمادگي قطعي تري براي ساختن خود از   

در همين مرحله است آه يكعده . ي خود ابراز مي داردقيد آلمات و لغات ناموزون و مغاير با موازين داخل    
. از ادبا و دانشمندان و مجامع نيز با انديشه تصفيه زبان از وجود لغات نا متجانس تماس پيـدا مـي آننـد    

ولي آوشش اين افراد و جوامع، وقتي مفيد و مثمر خواهد بـود آـه اقداماتشـان در جهـت درك و رعايـت          
 . بوده و متكي بر بدايع و زيبائي هاي زنده خلق باشدقواعد و موازين داخلي زبان

 درباره ويژگيهاي عمومي زبانهاي تركي

منظور از ويژگيهاي عمومي ، ان دسته از جنبه ها و خصوصيتهاسـت آـه بطـور مشـترك در سـاختمان       
لفظي و گرامري زبانهائي آه از يك اصل و ريشه منشعب گشـته و قهـرا اعضـاي يـك گـروه خويشـاوند         

بررسي و ارزيابي اين ويژگيها، يكـي از مسـائل اساسـي گرامـر     . ب مي شوند، خودنمائي ميكند محسو
تطبيقي است و در عين حال جنبه  هاي مترادف و متباين يك گروه خويشاوند را با گروه ديگـر مشـخص    

 .مي سازد

 :ويژگيهاي عمومي موجود در زبان هاي ترآي را مي توان به شكل زير خلاصه آرد

 ه التصاقي يا پيونديجنب-الف

اولين خصوصيت بارز و چشمگيري آه در ترآيب ساختماني آلمات و الفاظ زبانهاي ترآي به نظـر مـي       
 .رسد، جنبه التصاقي يا پيوندي اين زبانهاست

زبانهاي شناخته روي زمين از نقطه نظر شكل ساختماني آلمات و الفاظ به سه دسـته تقسـيم مـي      
 :شوند

 .بانهاي التصاقي يا پيوندي و زبانهاي تحليليزبانهاي تك هجائي، ز

در زبانهاي تك هجائي، آلمات از يك هجا به وجود مي آيند و جمله از تسلسل يـك رشـته آلمـات تـك         
جريان تصريف . هجائي تشكيل مي شوند و معني آن در همان رشته تسلسل آلمات مفهوم مي گردد 

صورت افزودو حالت پذيري      ن پسوند و پيشوند و ميان وند بر ريشه آلمات حاصل آه در زبانهاي ديگر به 
صولا فاقد جنبه و اسـتعداد  .مي شوند، در زبانهاي تك هجائي وجود ندارد   در اين دسته از زبانها آلمات ا

. ترآيب و تصريف هستند و جريان حالت پذيري در اين زبانهـا بـا دخالـت آلمـه ديگـر عملـي مـي گـردد         
 .زو اين دسته از زبانها هستندزبانهاي چيني و تبتي و ژاپني ج

در زبانهاي التصاقي يا پيوندي، علاوه بر ريشه آلمات آه از يك يـا چنـد هجـا تشـكيل مـي يابنـد، ادات        
يكدسته از آنها با پيوستن بـه  : اين پيوندها در زبان دو وظيفه مشخص انجام ميدهند. پيوندي وجود دارد 

نه به وجود ميآورند و بدينوسيله بر ميزان ذخيره آلمات آخر ريشه ها آلماتي با مفاهيم مستقل و جداگا
صـريف و حالـت پـذيري آنهـا را در        ضمن الحاق به آخر آلمات و الفاظ ت بر زبان مي افزايند و دسته ديگر ، 

در اين دسته از زبانها ، راديكال آلمه ثابت و تغيير ناپذير بـوده و بـه سـهولت از    . آلام ميسر مي سازند    
امكان دارد يعني . اين زبانها ممكن است پيشوندي يا پسوندي باشند. بل تشخيص استادات پيوندي قا

 آلتـاي و از آن ميـان زبانهـاي گـروه ترآـي،      -زبانهـاي اورال . پيوندها به اول يا آخر ريشه ها الحاق شـوند   
هـا  يعنـي در ايـن گـروه زبان   . آذربايجاني جزو زبانهاي التصاقي  پسوندي هسـتند   ]ترآي[منجمله زبان   

 .پيوندها عموما به آخر ريشه ها وآلمات افزوده ميشوند

زبانهاي تحليلي نيز از الحاق پسوندها و پيشوندها به اول و آخر ريشه هاي يك يا چند هجائي تشـكيل   
صـريف غالبـا در سـاختمان خـود ريشـه نيـز دگـر گ             . ميشوند نيهـائي روي  .منتها در جريـان ترآيـب و ت
صواتي در.ميدهد صوت يا ا  داخل ريشه براي خود جا باز مي آنند و در مواردي نيز شكل اوليه آلمه بعضا 

در بعضي از زبانها اين در هم ريختگي به يك دگرگوني آامل . از هم گسلد و چوب بست آن فرو مي ريزد
صـلي بـه جـاي نمـي مانـد       زبانهـاي هنـد و اروپـائي و    . مبدل مي شود و هيچ اثر و نشانه اي از ريشه ا

 . و از اين ميان زبانهاي فارسي و عربي جزو اين دسته از زبانها هستندزبانهاي سامي

صله يكسان و همانند   البته ، بطوريكه در بالا نيز اشاره رفت، در اين نوع زبانها تغييرات و دگرگونيهاي حا
مثلا در زبان فارسي ريشه اسامي عمومـا تغييـر پيـدا    . نبوده و در زبان بصورت خاصي نمودار مي شود  
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صور مختلف دگرگون مـي شـوند    نم در ي آند و اسن تصريف نمي شود، در عوض ريشه هاي فعلي به 
 .حاليكه در زبان عربي ريشه هاي افعال و اسما هر دو دچار تبدلات مي گردند

  توالي پيوندها-ب

اين به موجب . يكي ديگر از جنبه هاي تمايز زبانهاي ترآي، اصل توالي منطقي پيوندها در اين زبانهاست
صل، در زبانهاي ترآي از انواع پيوندها آنچه وظيفه ماهوي داشته و در معني خود آلمـه ايجـاد تصـرف       ا

صله نزديكتر به      ريشه و آنچه نقش خارجي داشـته و بـراي ايجـاد همبسـتگي ميـان اجـزاي       آند، در فا
صله دورتري از ريشه قرار مي گيرد  .مختلف آلام به آار رود، در فا

ساختمان شكلي آلمات خواهيم ديد، در زبانهاي ترآـي ، پيونـدها بـه دو نـوع عمـده      بطوريكه در فصل  
پيوندهاي توصيفي به لحاظ اينكه نقش خود در داخل آلمه و در . و تصريفي قسمت مي شوندتوصيفي 

زمينه مفهوم جديد بخشيدن بر آن ايفا مي آنند، از پيوندهاي تصريفي آه وظيفه ارتباط آلمه را با ساير 
مسئله توالي پيوندها به حدود ريشه هاي توصيفي . اي آلام فراهم مي سازند، بر ريشه نزديكترند  اجز

 .و توصيفي محدود نمانده در ميان اشكال هر يك از اين دو نوع نيز رعايت مي شوند

  همآهنگي اصوات-ج

صوات در اين دسته از زبا اصوات . نهاستخصوصيت بارز ديگر زبانهاي ترآي، همآهنگي و تطابق گروهي ا
صر بسيط تشكيل دهنده آلام داراي اهميت و نقش اساسـي هسـتند ولـي      يا آواها در زبان بعنوان عنا

صوات در تشكيل آلمات و آلمات در انتخاب  صوات آزادي مطلق ندارند و هر آلمه نمي چيزيكه هست، ا ا
صوتي بسپارد در نتيجه در زبانهاي صوتي خود را دلبخواهي بهر  ضع   هر گروه، غالبا وجود يك نوع تواند موا

صوتي آن گروه نام مـي برنـد و      ضباط آوائي به چشم مي خورد آه از آن بنام ويژگيهاي  نظم و ترتيب و ان
صوتي در زبان از اين نظم و ترتيب پيروي مي آنـد   ايـن امـر در زبانهـاي ترآـي     . معمولا هر تغيير و تبديل 

صوات تظاهر مي آند آه ا صوتي ويژه بشكل همآهنگي گروهي ا ز جنبه هاي خاص اين زبا بوده و منظره 
 .اي به آلمات و الفاظ آنها مي بخشد

  كوتاهي صائت ها-د

صائت رايج در اين زبانهاست صوات  منظور از آوتاه . خصوصيت عمومي ديگر زبانهاي ترآي، آشدار نبودن ا
صله زماني مابين شروع و پايان   صائت ، فرق بين فا صوت  به عبـارت  .  تلفظ آن استيا آشيده بودن يك 

صـورت آشـدار ادا         صائت بشكل انفجاري از حنجره خارج شود، شكل آوتاه و هرگاه بـه  ديگر، وقتي يك 
صوات . شود شكل آشيده آنرا خواهد داشت  صائت در هر زبان ممكن است از نوع آوتاه يا آشـيده و يـا   ا

صائت در  يك زبان واجد هر دو شكل آوتاه و آشيده ترآيبي از اين دو باشند و حتي امكان دارد يك يا چند 
صائت به شمار مي روند و با اينكه در برخي از   . آن باشند  زبان هاي ترآي از نظر عمومي زبانهاي آوتاه 

صائتها  صوتي و همچنين در يك رشته از لغات دخيل به اشكال آشيده  صيل به علت رخدادهاي  آلمات ا
صائتها از وجوه تمايز اين زبان ها بوده و مي توان برخورد، با وجود اين، خصوصيت آ     يكي از لوازم وتاهي 

صـائت هـاي آوتـاه و متعـارف تبـديل           صائت هاي آشيده آنها به  بومي شدن لغات بيگانه اين است آه 
 .شوند

 .  نبودن علامت جنس-ه

ان منظور از جـنس در هـر زب ـ  . زبان هاي ترآي، از نوع زبانهاي فاقد علامت جنس و حرف تعريف هستند 
در گروهـي از زبـان هـا، اسـامي بـه دو نـوع مـذآر        . تمايز شكلي اسامي مذآر و مونث از يكـديگر اسـت    

تعيين جنسيت آلمـات در ايـن   . ومونث تقسيم مي شوند و در برخي از آنها حالت خنثي نيز وجود دارد    
يا با آوردن حرف با افزودن پسوند يا پيشوندهاي مخصوص جنس به آخر يا اول آلمات و نوع زبانها معمولا 

در زبانهاي ترآي جنسيت گرامري وجود نداشته و جنس هر . ص مي گرددتعريف در جلو اسامي مشخ    
 .اسم از مدلول آن معلوم مي شود

 تنوع و نظم افعال-و

در ايـن زبانهـا افعـال    . زبانهاي ترآي از نظر وسعت و تنوع افعال از زبانهاي غني محسـوب مـي شـومند       
جالـب  . اد فوق العاده اي به تصريف و پذيرش و مفـاهيم و متنـوع ابـراز مـي دارنـد     حالت انعطاف و استعد 
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اينجاست آه اين انعطاف پذيري عموما مبتني بر نظم و قاعده مي باشد به طوري آه زبانهاي ترآـي از      
 .نظر تصريف افعال از با قاعده ترين زبانها محسوب مي گردند

××× 
ضمن دارا بودن جنبه ها و ويژگي هاي عمومي مشترك هر يك زبانهاي وابسته به يك گروه خويشاوند      ،

اين ويژگيها آه در حقيقت جهات و جنبه هاي متفاوت يك زبان از ساير . ويژگيهاي خاص خود را نيز دارند 
صوات بسيط گرفته تا جملات مرآـب مـي توانـد      زبانهاي هم گروه مي باشد، در تمام ساختمان زبان از ا

يهاي خصوصي هر زبان را آه در جريان تحول تاريخي زبان و تحـت تـاثير مجموعـه    ويژگ. خود نمائي آند  
نسبت دادن .  بوجود مي آيند قبل از هر چيز بايد در گرايش و تمايل طبيعي خود زبان جستجو آرد عوامل

صرفا به تاثير عوامل خارجي و ناديده گرفتن گرايش طبيعي زبان به معنـي     دگرگوني هاي تاريخي زبان 
آم گرفتن خصلت ديناميكي زبان بوده و بيش از آنكه مارا به نتايج درست و منطقي هدايت آند به دست 

 .استنتاجات اشتباه آميز غير علمي مي آشاند

صوات      صواتي هستند آه بطور فعال در آلمات )) ق((و )) خ((به عنوان مثال مي توان ياد آور شد آه ا از ا
حـال اگـر   .  ولي اين حروف در ترآي ترآيه مخـرج آوائـي ندارنـد    آذربايجاني شرآت مي آنند    ]ترآي[زبان

صرفا در نتيجه مجاورت با اين يا آن زبان ايجاد شده  صوتي در آذربايجاني  صور آنيم آه اين مخارج  چنين ت
 .نظر خطائي را توجيه آرده ايم

يسـه و  توضيح ويژگيهاي خصوصي هر زبان وقتي به شكل برجسته نمايان مي شود آه بر اسـاس مقا  
معني آه زبان مورد نظر با يك يا چند تا از زبانهاي هم گروه سنجيده شود تا به اين . تصبيق انجام گيرد  

ضمن   .ويژگيهاي اخص آن بهتر نمايان گردددر 

 ]ترآي[بعد از اشاره به ويژگيهاي عمومي زبانهاي ترآي ، جا داشت به مواردي از ويژگيهاي اخص زبان  
ولي چون طرح اين موضـوع مـا را بـراه دوري از مقايسـه و تطبيـق مـي       . مي رفتآذربايجاني نيز اشاره     

 .آشاند و از مقصد اصلي منحرف مي سازد بهتر آنكه به فرصت فراختر و موقعيت مناسبتري موآول گردد

 

 مبحث اصوات
 اصوات

صد و انديشه ها در آار است، از تلفيق آلمات بوجود مي آيد و آلم ـ     ات از ترآيـب  آلام آه براي بيان مقا
صوت يا آوا آه در عرف زبان شناسي از آن به عنوان فـونم نـام مـي برنـد، بـه        صوات تشكيل مي شوند  ا
صدايي اطلاق مي شود آه با آيفيت و آهنگي خاص، به هنگام  صوت بطور مطلق نبوده، بلكه به  معني 

صوتي انسان خارج مي شود  .سخن گفتن، از جهاز 

صر بسيط    صوات عنا ي هستند آه در حكم مصالح اوليه و ابزار اصلي آلام بوده و بي آنكه به بنابراين، ا
صورت ترآيب و تلفيق اشكالي به  خودي خود داراي معني ومفهومي باشند، ندرتا به تنهايي و عموما به 

  .وجود مي آورند آه داراي معني يا وظيفه مشخص در آلام بوده و آلمه را خوانده مي شوند

صوتي ا  صواتي آه در زبانهاي مختلف قدرت جهاز  صوات محدود بوده و از اين لحاظ تعداد ا نسان در ايجاد ا
صـوات رايـج در اآثريـت     . به آار مي رود محدود و مشخص و در قسمت عمده مشابه مـي باشـد    تعـداد ا

  .٣٥ الي ٢٥بزرگ زبان هاي امروزه رقمي است مابين 

صـوات  در واقع، آنچه آه زبان هاي ملل و اقوام مختلف را   از هم متمايز مي آند، اختلاف در تعداد و انواع ا
با وجود اين، هر زبان ممكن است آواهاي ويژه خـود  . نبوده بلكه اختلاف در اشكال و معاني آلمات است 

از اين لحاظ وقتي . را نيز داشته باشد آه خاص همان زبان بوده و در زبان يا زبان هاي ديگر در آار نباشد
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صوت را آن را فاقد است، نـاگزير آوا  زبان آلمات و ل  غاتي را از يك زبان بيگانه مي پذيرد آه خود يك يا چند 
صوات قريب المخرجي تبديل مي آند آه خود در اختيار دارد  .يا آواهاي ناآشنا را به ا

صوات ح،ص،ض،ط،ظ،ع،ق، آه مخصوص زبان عربي بوده و داراي مخرج آوايي خاصي هستند، در زبان    ا
صـوات پ،گ،چ،ژ، آـه از    فارسي   صوات قريب المخرج ه،س،ز،ت،ء،غ، تلفظ مي شوند و همچنين ا نظير ا

صوات ويژه فارسي بوده و در زبان عربي متداول نيستند، بـه آواهـاي قريـب المخرجـي از نـوع ب،ق،ج،        ا
                .مبدل مي شوند

 الفبا -حروف
صر و ابزار اصلي زبان تكلم هستند صوات عنا نماياندن آواها در زبان نگارش، علامات و اشاراتي به براي . ا

ضبط زبان هستند. آار ميرود آه حروف خوانده مي شوند     مجموعه حـروف  . حروف در واقع اشكال ثبت و 
از همين مختصر، مـي تـوان   . يك زبان را آه به ترتيب خاصي تنظيم ميشود، الفباي آن زبان مي خوانند  

صوا  ت جنبه طبيعي و ذاتي داشته ، ولي حروف جنبه اعتباري و قـراردادي  نتيجه گرفت آه در هر زبان ا
صوات زبان را بصورت خلق الساعه نمي توان تغيير و تبديل نمود، و چنين امـري در      . دارند بعبارت ديگر، ا

درجه اول مستلزم گرايش طبيعي و سير تاريخي آمابيش طولاني خود زبـان و در درجـه دوم آميـزش و     
ولي براي هر زبان ممكن است در ادوار مختلف الفباهايي با . ان با زبانهاي ديگر خواهد بودتاثيرمتقابل زب 

 .اشكال و اسلوب و گرافيك هاي مختلف بكار رود

صـحيح، عمومـا بـه         الفباهايي آه امروزه مورد استفاده ملل و اقوام مختلف هستند و از آنها به غلط يـا 
اقتباسي و تقليدي است و اگر غير از اين مي بـود، مـي بايسـت    عنوان الفباي ملي نام مي برند، غالبا   

اآثر ملل و اقوام حالا هم در آتابت از همان اشكال و حروف هيروگليف و ميخي و سانسكريت اسـتفاده      
 . مي آردند

اساسـا، تكيه بر روي جنبه ملي الفبا، و تلاش بر بزرگ جلـوه دادن ارزش تاريخي آن در حفظ سنن ملي 
صوات و قوانين طبيعي زبـان به منزله فراموش و مدني و    عـدم توجه به ناسازگاري و نـاهماهنگي آن با ا

 .آردن و ناديده گرفتن نقش فرهنگي واجتماعـي الفـباست

صوات ابزار زبان تكلم هستند،حروف و الفبا نيز قبل از هر       بايد بر اين نكته توجه داشت آه همچنان آه ا
بنابراين، بهترين و آاملترين الفبا بـراي زبان مفـروض الفبـايي   . محسوب ميگردندچيز ، ابزار زبان نگارش  

صوت از زبان تكلم، علامت و گرافيك مشخص داشته و بـا سـاختمان طبيعـي       خواهد بود آه در برابر هر 
ضبط آند  .زبان هماهنگ باشد، تا بتواند آلمات و عبــارات و جملات را آنچنانكه از دهان خارج مي شود، 

صددرصد منعكس   صوات را به طور  البته، هيچ الفبــايي را نمي توان سراغ آرد آـه بتواند هنگام نگارش ا
صله را در حداقل نگاه دارد . آند صالت نسبي الفبا در آن خواهد بود آه اين فا الفباهاي موجـود در  . ولي ا

صوات و موازين زبان ها در يك سطح نيستند، بعضي روي زمين ازنظر درجه نسبي نزديكي و هماهنگي با ا
صـوات ايـن زبانهـا          از الفباها مثلا الفباي زبان ارمني وتا حدود زيادي الفباهاي زبان روسي و آلماني بـا ا

در بعضي ديگر، از جمله زبانهاي انگليسي و فرانسه شكل لفظي آلمـات بـا   . هماهنگي نزديكي دارند  
. بانها آلمات يك شكل نگارش و يك شكل تلفـظ دارنـد  در اين ز. شكل امــلايي آنها فرق آلي پيدا ميكند    

صـداي ديگـري را بيـان مـي آننـد و يـا          صداي اصلي خود را از دست مي دهند و  حروف در موارد زيادي 
براي درست نوشتن اين زبانها بايد شكل املايي خاص هر آلمه را جداگانه . اساسا به تلفظ در نمي آيند

 . فرا گرفت

وات با حروف در الفباي فارسي، از جهت ديگري خودنمايي ميكند و آن وجود مشكل عدم هم آهنگي اص  
. حروفي است آه در زبان فارسي مخرج آوايي نداشته و بهمراه آلمات عربي وارد اين زبـان گشـته انـد     

البته اين حروف در زبان عربي هر يك مخرج آوايي ويژه خود را دارند و بنابراين، تكليف گوينده و شنونده و  
ولي اين حروف، همانطور آه . واننده و نويسنده در گفتن و شنيدن وخواندن ونوشتن آنها روشن است  خ

صوتي مشابهي آه در    صوتي خود را از دست داده و با مخرج  در بالا اشاره شد، در زبان فارسي مخرج 
رانسـه، يـك حـرف    زبان فارسي دارد، ادا مي شوند و به اين ترتيب، اگر در زبانهايي از نوع انگليسي و ف 

صـوات دخيـل،عكس ايـن حالـت رخ ميدهـد          صدا مي باشد، در زبان فارسي، بعلت وجود ا . نماينده چند 
صدا معرف چند حرف مي گردد و تعيين و تشخيص موضع حروف مشابه در آلمات منوط براين  يعني يك 

ان فارسـي  به عبارت روشـنتر، درسـت نوشـتن زبــ ـ   . است آه شخص اشتقاق و ريشه آلمات را بداند  
 .مستلزم ايـن است آه شخص بر آليـات دستور زبان عــــربي نيز آگاهي داشته باشد
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 و الفباي موجود فارسيآذربايجاني  ]تركي[زبان  

الفباي موجود فارسي، آه رسم الخط آن به علاوه هشت فرزند ناتني از عربي گرفته شده است، براي     
 را آه از  اين الفبا، همان مشكلات و نارساييهايي. رسا است ناقص و ناآذربايجاني[ ترآي]نوشتن زبان  

 و مختلـف   قبيل تشابه شكلي حروف، خارج بـودن حرآـات از مـتن حـروف، وجـود حـروف متحـدالمخرج         
ضع مختلف آلمه، تقسيم حروف به متصل و منفصل،نقطه  الشكل، دگرگوني شكل و آواي حروف در موا

 و اينجا از آثرت وضوح نيازي به توضيح مجـددآنها   ن فارسي دارددار و بي نقطه و غيرذلك در نگارش زبا  
 نيز، همان اشكالات و نارسايي ها به علاوه مشكلات وموانع آذربايجاني[ ترآي]نيست؛ در نگارش زبان  

 . ديگري آه ناشي از خصوصيات و قواعد خاص اين زبان است، به ميان مي آورد

صوتي  و قواعد يات و خصوص هم آهنگي ميان حروف فارسي   نا  ، بـه پايـه   آذربايجـاني [ ترآـي ]   زبان  
   بـا رسـم الخـط     قواعـدي بـراي نگـارش ايـن زبـان      ايست آه آار آساني را آه از دير بـاز آوشـيده انـد    

از ميان علل اخصـيكه باعث دشـواري نوشـتن   .  آنند، با عدم موفقيت روبرو ساخته است    پيدا  فارسي
 : روف فارسي مي شود، مي توان ا ز دو مورد اساسي زير نام برد با حآذربايجاني[ ترآي]زبان 

صوات ملاحظه خواهيد آرد ،    ١ صـائت در زبـان    ـــ بطوريكه در مبحث ا صوات   آذربايجـاني [ ترآـي ] تعداد ا
صائت زبان فارسي است صوات  صائت بيشتر از ا [ ترآي] در زبان  ı ،ö ، ü  مستقل ، يعني  و لااقل سه 

. ه نشان دادن آن در نگارش با الفباي فارسي بسيار دشوار و اشـتباه انگيـز اسـت     هست آ  آذربايجاني
. بنويسيم ] اون[ بشكل   ناگزيريم آذربايجاني[ ترآي]را در] ده [ و] جلو[،]آرد[ ما مفهوم آلمه هاي  مثلا

صورتيكه صوتي املاي اين سه آلمه بترتيب  در   و  است] onـ ده ـ[، ] ön جلو ــ[، ] unآرد ــ [ با الفباي 
صوتي آنها ] دوز[بصورت ] صبر آن[و ] راست[،]نمك[يا مدلول آلمات   نمك ــ[نوشته ميشود آه اشكال 

duz [ ،]راست ــ düz [ و]صبر آن ــ döz[ خواهد بود . 

صوتي خاص خود را دارد و آلماتيآذربايجاني[ ترآي]ـــ زبان   ٢  را آـه از زبـان هـاي ديگـر مـي        قوانين 
[ ترآـي ]در در ] طايفـه [و] اشـتباه [،]متـاع [،]بهـار  [ آلمـات . ول همين قـوانين مـي گردانـد   پذيرد، مشم 
تلفـظ  ] tayfaطايفـا ـــ   [و ] iştibahايشتيباه ــ [، ] matahماتاه ــ [، ] bahar باهار ــ[ بشكل  آذربايجاني
ن قيـدي در   هنگام نگارش مقيد به حفظ املاي آلمه باشيم ــــ همچنانكـه چنـي    حال اگر ما. مي شوند 

 و اگـر هـر    نوشتن آلمات عربي رايج در زبان فارسي وجود دارد ـــ قوانين فونتيك زبان را نقض آرده ايم  
 .آلمه را بشكلي آه تلفظ مي شود بنويسيم، به قول فقهاي لغت ، مرتكب غلط فاحش گشته ايم

 در نگارش از الفباي عربي با توجه بر همين مشكلات و نارساييهاست آه ملل و اقوام ترك زبان آه مدتها
ضر، بتدريج الفباهــاي خود را تغييـر دادنـــد و اآنـون در ترآيـه          استفاده مي آردند؛ در نيمه اول قرن حا
الفبايي بر اساس گرافيك لاتين و در جمهوري هـــاي ترك زبان شوروي الفبايي بر اساس گرافيك اسلاو     

   و مشـكل بـزرگ   ) توضـيح نيسگسـل   -.  اسـت  ده چـاپ گردي ـ ١٣٥٨اين متن در سـال     (  رايج گرديده 
صوات از ميان برداشته شده است ناهماهنگي  . الفبا و ا

 در نگارشآذربايجاني  ]تركي[اصوات زبان 

صـــوات رايـــج زبان    در نگارش، حداقل بـه سـي و دو حـرف و يـك     آذربايجاني[ ترآي]براي نشان دادن ا
صـوات در ايـن      اينك در پايين اشكال . علامت احتياج است    حروف لاتيني را آه براي نمايانـدن هـر يـك از ا

صدا را معين مي آند، ميآوريم  صوتي هر   :مقاله بكار رفته است، با مثالهايي آـــه آهنگ 

  

 مثال شكل و نام حرف

at آت ـــ) اسب ) 
a آ ـــ 

daş ــ )سنگ  ( داش ـ

b ــ ــ )خالي  boş ب ـ  ( بوش ـ
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 qab  ــ )ظرف  ( قاب ـ

acı  ــ)  تلخ آجي ـ ) 
c ــ  ج ـ

gec  ــ) دير گئج ـ ) 

çox ــ) بسيار چوخ ـ ) 
ç ــ  چ ـ

saç ــ) گيسو ساچ ـ ) 

dil ــ )زبان  ( ديل ـ
d ــ  د ـ

ad ــ )نام  ( آد ـ

əl ( ال ـــ )دست 
ə ــ ـــَـ ، اَ ـ  

dəvə ــ )شتر  ( دوه ـ

ev ــ) خانه ائو ـ  ) 
e ِا ،  ِـ ــ ـــ  ـ

yel ل يئ )باد ــ   (ـ

f ــ ــ  فيرتانا )طوفان و آشوب fırtana ف ـ ) 

göz ــ) چشم گوز ـ ) 
g ــ  گ ـ

bilgi ــ) دانش بيلگي ـ ) 

dağ ــ )آوه  ( داغ ـ
ğ  ــ  غ 

ağrı ــ  )درد  ( آغري ـ

hara ــ) آجا هارا ـ ) 
h ــ  ح ، ه ـ

hakim ــ) حاآم حاآم ـ ) 

isti ــ) گرما ايستي ـ ) 
i ــ  اي ـ

diş ــ )دندان  ( ديش ـ

qış ــ )زمستان  ( قيش ـ
ı ــ  ئي ـ

yaxın ــ) نزديك ياخين ـ  ) 

j ــ ــ) اژدها əjdəha ژ ـ اژدها ـ ) 

kal ــ) نارس آال ـ ) 
k  ـ  ك ــ

əkin ــ) آشت اآين ـ ) 

lüt ــ) لخت لوت ـ ) 
l ــ ل  ـ

alma ــ) سيب آلما ـ ) 

maşa ماشا) انبر ــ   (ـ
m ــ  م ـ

yardım يارديم) آمك ـــ  ) 

on ــ) ده اون ـ ) 
n ــ ن  ـ

ana ــ )مادر  ( آنا 

od اد) آتش ــ   ( ـ
o ــ ، اُ ـ  ُـ ـــ  

son ــ  سون )پايان  (ـ
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ön ــ) پيش ئون ـ ) 
ö ــ ئو  ـ

gön ــ) چرم گون ـ ) 

pay پاي) سهم ــ   (ـ
p ــ پ  ـ

öpüş ئوپوش) بوسه ــ   (ـ

qan ــ) خون قان ـ ) 
q ــ  ق ـ

ayaq آياق) پا ــ   (ـ

arıq آريق) لاغر ــ   (ـ
r ــ ر  ـ

axar آخار) روان ــ   (ـ

səmər ــ) بهره ثمر ـ ) 

süd ــ) شير سود ـ ) s ــ ص ، ث ، س   ـ

saf ــ) صاف صاف ـ ) 

şüv ــ  شوو )ترآه  (ـ
ş ــ ش  ـ

tanış تانيش) آشنا ــ   (ـ

tər ــ) عرق ــ تر  ) 
t ــ ت ، ط  ـ

tələbə ـــجو ــ) دانش طلبه ـ ) 

u ــ او اوشاق) آودك uşaq ـ ــ   (ـ

üz ــ) چهره اوز ـ ) 
ü ــ  او آشيده ـ

gülüş ــ) تبسم گولوش ـ ) 

varlı وارلي) ثروتمند ــ   (ـ
v ــ و  ـ

alov آلوو) الو ــ   (ـ

axış  آخيش) جريان ــ   (ـ
x ــ  خ ـ

ox ــ) تير اوخ ـ ) 

yastı ــ (پهن  (ياستي ـ
y  ـ  ي ــ

dayaq داياق) تكيه گاه ــ   (ـ

yazı  يازي) نوشته ــ  ــ ) 

zərbə ــ) ضربه ــ ضربه  ) z  ،ذ،ظ، ض ــ   ز ـ

zəfar ــ )پيروزي  ( ظفـــر ـ

ne'mət ــ  نعمت ــ
ــ '  بجاي همزه و ع ساآن در آلمات دخيل 

tə'sir ــ تأثير  ـ

 



 آذربايجاني] تركي [ دستور زبان مباني

١٦ 

 

 اصوات صائت ، اصوات صامت
صوات رايج در زبان  صوات زبانهاي ديگر به دوآذربايجاني[ ترآي]ا صدادار مانند ا و بي صدا ) صائت(  دسته 

 .تقسيم مي شوند) صامت(

 :الف ــ اصوات صــــائت 

صـوتي خـارج مـي          صواتي هستند آه هنگام تلفظ آنها جريان هوا بدون برخورد با هيچ مانعي از جهـاز  ا
صوتي آاملا باز بوده و تنها ميزان بـاز و بسـته بـودن نسـبي آن      . شود صوات، مجراي  در حين اداي اين ا
صدادار، زبان و لبها حالات مختلفي به خود مـي گيرنـد  . ق مي آند فر صـــوات  زبـان در بـيخ و   . در تلفظ ا

ولي هيچيك از . وسط و نوك انحنا و بــــرآمدگي پيدا مي آند و لبها شكل افقي يا گرد به خود مي گيرند  
صوتي را مسدود نمي آند و جريـان هـوا براحتـي از آن      از .  خـارج مـي شـود   اين تغييرات، مسير مجراي 

رـدند ــ ــ صدادار تعيين مي گـــــ صوات   .تغييراتي آه در وضع زبان و لبها و حفره دهان ايجاد ميشود، انواع ا

صـــوات زبان  صدادار هستند آذربايجاني[ ترآي]از مجموع ا  :، نه حرف زير 

a و  eو   əو   iو   ıو   oو   öو   uو   ü 

صائت از زبانهاي پر مايه بشمار مي رودبايجانيآذر[ ترآي]به اين ترتيب زبان   .، از نظـــر تعداد حروف 

 :ب ــ اصوات صــــامت  

صوات، بقيه يعني   صوت بالا از مجمــــوع ا صـدا هسـتند   ٢٣پس از آسر نه  صوات بـي  صوت ديگر جزو ا   .
صـوتي خـارج م ـ     صدا آواهايي هستند آه در تلفظ آنها جريان هوايي آه از جهـاز  صوات بي  ي شـود،در  ا

صوتي، برخـورد و تمـاس نـوك    . مسير خود به مانع بر مي خورد  صورت تنگ شدن مجراي  اين موانـــع به 
زبان به قسمتهاي مختلف سقف دهان و يا بيخ دندانها، باز و بسته شدن لبها و از اين قبيل رخ مي دهد 

صدا را مشخـــص مي سازد صوات بي   .و همين تغييـــرات انواع ا

*** 

صائت فزوني دارددر هر  صــــوات  صامت بر ا صوات  صـائت از نظـر از سـهولت و    .  زبان، تعداد ا صوات  ولي ا
مهمترين اين جهات . عدم ممانعتي آه در جريان تلفظ آنها وجــــود دارد، از جهات چندي متمايز هستند

 :تمايز به قـــــــــــرار زير است 

صائت ، در تلفيق آلمات و وا  اولاً ـ ـ صوات  صر ترآيب دهنـده را ايفـا مـي آننـد     ا . حدهاي آلام، نقش عنا
صامت رأساً توانايي تلفيق و امتزاج با يكديگر را ندارند صوات  مثلا در . يعني بدون دخالت و پادرمياني آنها ا

صائت هاي ) آشتي( ’ barışباريش ــ ’آلمه  صورت a و  ıاگر دخالت  صامت هاي موجود به  ب ـ  ’  نباشد، 
صوات به شكلu و  o هر گاه) بي چيز ( ’yoxsulيوخسول ــ  ’ ر آلمه و د ’رـ ش ي ـ خ ـ   ’  نباشد، بقيه ا
 . به تلفظ در مي آيند ’س ـ ل

صائت مي توانند رأساً و بطور مستقيم هجا تشكيل دهندثانياً ــ صوات  صامت از اين .  ا صوات  صورتيكه ا در 
صيبند و براي اينكه بتوانند هجا تشكيل  صائــت تلفيق شوندمزيت بي ن  .دهند، حتماً بايد با 

صوتي در تلفظ آنها، مي توانند به نحو دلخواه آشش پيـدا    ثالثاً ـ ـ صوات ثائت به لحاظ آزاد بودن مجراي   ا
صـوات عـلاوه بر اينكه در زبانهاي مختلف درجات آشش متفاوت دارند،  . آنند بدين جهت، اين دسته از ا

صائت، هم شـكل آوتـاه و هـم شـكل آشـيده داشـته باشـد       در هر يك از زبانها نيزممكن ا  در . ست هر 
صامت ها از اين جنبه نيز عاري هستند  .حاليكه 
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 گروه بندي اصوات
صامت، بر حسب ميزان شـرآت اعضـاي   آذربايجاني[ ترآي]در زبان   صائت و  صوات  ،هر يك از دو دسته ا

صوتي در تلفظ آنها، چند نوع گروه بندي دارند  صـــــوات بـر مبنـاي       .مختلف جهاز   مسـئله گـروه بنـدي ا
[ ترآـي ]ولـي ايـن مسـئله در گرامـر زبانهـاي      . تغييرات مخرج آوايي درهرزبـان ممكـن اسـت پـيش آيـد         

 . و منجمله زبان ترآي آذري،حائز اهميت خاص استآذربايجاني

صامت در زبان  صائت و  صوات   : به شكل زير گروه بنـــــدي مي شوند آذربايجاني[ ترآي]ا

 لف ــ گروه بندي اصوات صائتا

صــــــوتي به شكل زير گـروه بنــــــدي مـي       صله در حالت و وضعيت جهاز  صائت ها از نظر تغييرات حا
 :شوند 

  ــ صائت هاي ستبر، صائت هاي نازك١

صائت ها، زبان در قسمت پسين يا پيشين به طرف آام انحنا پيدا مي آند بر حسب اينكه . هنگام تلفظ 
صائت ها به دو دسته ستبر و نازك و يـا پسـين و   اين انح ـ صورت گيرد،  ــنا در قسمت پسين يا پيشين 

صـوت   . پيشين تقسيم مي شوند  صائت، چهـار  صوات نه گانه  صـائت هـاي سـتبر يـا     a و  ı و  oو  uاز ا  
صوت  صائت هاي نازك يا پيشين هستندe و  ə و  i و  ö و  üپسين و پنج   . 

 ت هاي بسته ــ صائت هاي باز، صائ٢

صائت به دو دسته تقسـيم مـي      صوات  از نقطه نظر ميزان باز و بسته بودن حفره دهان در موقع تلفظ، ا
اـز و : شوند  صائت هائي آــه هنگام اداي آنها دهان با فـــراخي بيشتري گشوده مي شود، مصوتهاي بـ

در . ــه ناميده مي شـوند صائت هائي آه در اداي آنها گشادگي دهان آمتر باشد، مصـــوت هاي بست    
صائت هاي  صائت هايa و  e و əو   o و  öاين تقسيم بندي  صائت هاي باز و   جزو  i و  ı و  u و  ü   جزو 

 .صائت هاي بستـــــــه محســــوب مي شوند

  ــ صائت هاي راست، صائت هاي منحني٣

رند، به دو دسته راست و منحني صائت ها از نقطه نظر حالتي آــه لبها به هنگام تلفظ به خود مي گي 
صائت هاي راسـت و  . تقسيم مي شوند  صائت هائي آه در تلفظ آنها لبها بصورت موازي بازمي شوند، 

صائت هاي منحني خوانده مي شوند  ازاين . صائت هائي آه در تلفظ آنها لبها به حالت گرد درمي آيند، 
صائت هاي    صائت هاي  جزو مصوتهاa و  e و  ə و  i و  ıنقطه نظر  جزو گروه  o  و ö و  u  و  üي راست و 

 .منحني منظور مي شوند

 ب ــ گروه بندي صامت ها

صوتي به شكل زير گـروه    صوتي، مخرج آوائي و درجه تماس اعضاي جهاز  صامت ها از نقطه نظر طنين 
 :بندي مي شوند

  ــ صامت هاي طنين دار، صامت هاي گنگ١

صوات طنين دار عبارتند از ـــ   :  ا

و ( و ) rر ــ ( و ) qق ــ ( و ) nن ــ ( و ) mم ــ ( و  ) jژ ــ ( و ) ğغ ــ ( و ) gگ ــ ( و ) dد ــ ( و ) cج ــ (  
 ) . z ز ــ( و ) yي ــ ( و ) vــ 
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صوات گنگ عبارتند از  ـــ  : ا

 ) .kك ــ ( و ) xخ ــ (و  ) şش ــ (  و  )sس ــ (و ) pپ ــ (و ) tت ــ (و ) hهـ ــ (و ) fف ــ ( و ) çچ ــ ( 

صوات اين دو گروه تقارن آوائي وجود دارد ـــ  : صامت هاي متقارن عبارتند از.  درميان عده اي از ا

)b ــ p( و )c ــ  ç( و )d ــ t( و ) g ــ  k (و ) ğ ــ  x( و ) z ــ  j( و ) s ــ ş ( و )v ــ f(  . 

صوات گنگ است مـــورد مصرآذربايجاني[ ترآي]در زبان  صوات طنين دار بيش از ا  .ف ا

  

 : ــ اصوات صامت از نظر آيفيت حدوث به طريق زير تقسيم بندي مي شوند ٢

صامت هاي حلقي، آه تنها حرف  ـــ  . است ) h ح ــ(  

صامت هاي پسين آامي آه از التقاءِ قسمت پسين زبان به قسمت پسين آام توليد مي شـوند و       ـــ  
 :عبارتند از 

  ) .ğغ ــ (و )q ق ــ (و )xخ ــ ( 

صامت هاي ميان آامي آه از التقـــاءِ قسمت وسطي زبان به وسط سقف دهان توليد مي شوند و    ـــ  
 :عبارتند از 

    ) .g گ ــ( و) kك ــ ( و ) yي ــ ( 

صامت هاي پيشين آامي آه از التقاءِ نوك زبان به قسمت قدامي آـام و يـا بـيخ دنـدانهاي      ـــ  فوقـاني   
 :عبارتند از . توليد مي شوند

 )t  ت ــ(،)şش ــ (،)sس ــ (،)rر ــ (،)nن ــ (،)lل ــ (، )jژ ــ (،)dد ــ (،)çچ ــ (،)cج ــ  (  

صامت هاي لب و دندان آه از برخورد لب زيرين با دندان هاي قدامي بالا توليد مي شـوند عبارتنـد از     ـــ  
 ) .f ف ــ(و ) vو ــ  (  :

صامت هاي جفت لبــــــي آه از فـــــشار دو لـــب بر روي يكديگر توليد مي شوند عبارتـــند از  ـــ پ : ( 
 ) .b ب ــ(و ) mم ــ (و ) pــ 

 در حين تكلم به گروههـاي زيـر     ــ اصوات صامت از نظر نحــوه بسته شدن مجراي صــــوتي ٣
 :تقسيم بندي مي شوند 

صامت هاي انفجاري  ـــ  : 

 ).b ب ــ(،)cج ــ (،)çچ ــ (،)dد ــ (،)g گ ــ(،)kك ــ (،)qق ــ (،)pپ ــ (،)t ــ ت(

صطكاآي  ـــ صامت هاي ا  : 

 ).f ف ــ(،)ğغ ــ (،)hهـ ــ (،)jژ ــ (،)sس ــ (،)şش ــ (،)vو ــ (،)xخ ــ (،)zز ــ (

صائت  ـــ صامت هاي شبه   : 

 .)l ل ــ(،)mم ــ (،)nن ــ (،)rر ــ (،)yي ــ (

صائت نزديكتر  صــــــوات  صوتي آنها به ا صائت مي گويند آه آهنگ  صوات دسته آخر را بدان جهت شبـــه  ا
صداي. است  صائت ها شباهت دارد  ’ y ي ــ ’  در ميان اينها   .بيشتر از سايرين به 
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   آذربايجاني]تركي[ويژگيهاي صوتي كلمات در زبان

صوات آه شرح خصوصيات و گروه بندي اجم الي آنها در فوق گذشت، با يكديگر به ترآيب و تلفيق يافته، ا
صـوتي در آزادي      . آلمات يا واحدهاي مستقل آلام را به وجود مي آورند   آلمـات از نظـر ترآيـب و امتـزاج 

صوتي نمـي سـپارد    ضع آوائي خود را به طور دلبخواه بهر  در ترآيـب  . مطلق به سر نبرده و هر آلمه موا
اين مبـاني و نظـم، اعـم از    . يك رشته مباني و نوعي انتظام به چشم مي خوردصوتي آلمات هر زبان، 

اينكه براي متكلمين زبان مفروض مكشوف يا نا مشكوف باشد، خود به خود رعايت مي شود و ويژگيهاي 
صـيل هـر زبـان آـه از ايـن       . صوتي خاص آن زبان به شمار مي آيد   به همين جهت هم، علاوه بر لغـات ا

متابعت مي آنند، لغات و آلمات بيگانه اي هم آه وارد يك زبان مي شوند، تـا خصوصـيات   ويژگيها قهرا   
 . به تمام معنب قبول تابعيت نمي آنند و در اولين نظر شناخته مي شوندصوتي آن زبان را نپذيرند،

صوتي آلمات، علاوه بر اينكه از نظر آميـت و آيفيـت در زبانهـاي مختلـف يكسـان نيسـتند،          ويژگيهاي 
بعضي از اين ويژگيهـا  . شكال گوناگون آن در هر زبان نيز از نظر حدود عمل و شمول، حالت نسبي دارند ا

 در دايره بسيار وسيعي عمل مي آنند و به اصطلاح جنبه اعم دارند ولي - بطوريكه در زير خواهيم ديد–
 .دبعضي ديگر، دايره عملكرد محدودتري دارند و به اصطلاح جنبه اخص پيدا مي آنن

صوتي آلمات زبان   : را مي توان به شرح زير خلاصه آرد آذربايجاني[ ترآي]مهمترين ويژگيهاي 

  ــ همآهنگي و تطابق صائت ها١

صـــوتي زبان  صدادار، يكي از برجسته ترين ويژگيهاي  صوات  [ ترآي]اصل همآهنگي و تطابق گـــروهي ا
 . استآذربايجاني

صائتي آه د    صوات  صل، ا صوتي آلمات شرآت مي آنند، به نحوي از انحـا بـا   بموجب اين ا ر ساختمان 
 آذربايجاني[ ترآي]اين اصل يكي از خصوصيات متمايز و بارز زبانهاي . هم تقارن و تجانس گروهي دارند 

صوتي خاصي به ايـن زبانهـا مـي بخشـد آـــه السـنه ديگـر فـــــاقد آن هسـتند              صـل  . بوده و منظره  ا
ص   ائتها، تمام ساختمان آلمه، اعم از ريشه و پيوند و همچنين سلسله همآهنــگي و تجانس گروهي 

زنجيري پيوندها را آه ممكن است به اقتضاي موقعيت آلمه در آلام به آخر آن افزوده شود، در بـر مـي       
صدادار بعدي نيز از همان . گيرد صائت آلمه از هر گروه باشد، حروف  صل، نخستين حرف  به موجب اين ا

صائت غيرمتجانس را در ميان آن راه نخواهد بودگروه خواهند بو صوت  صائت به . د و  صوات  همآهنــــگي ا
صائت به ستبر و نازك و راست و منحني، دو حالـت پيـدا مـي آنـد          صوات  تطـابق  : اقتضاي گروه بندي ا

    .ستبر و نازك، تطابق راست و منحني

 الف ــ تطابق ستبر و نازك

 عنوان قانون تطابق عمـومي نيـز نـام مـي برنـد، عبـارت از همـآهنگي و        تطابق ستبر و نازك آه از آن به 
صائت هاي ستبر و نازك در يك آلمه با يكديگر است صدادار يك آلمه . تجانس  صوات  صل، ا به موجب اين ا

’  ayrı آيري ــ ’  آلمه خواه در حالت بســـيط باشد مانند. بايد يا تماماً از نوع ستبر و يا از نوع نازك باشند
وـاه در   )زيـــــبا( ’ gözəl    گوزه ل ــ  ’، ) آرزو( ’ diləkديلك ــ ’ ، ) بــازي( ’ oyunاويون ــ ’ ، ) سوا(  و خـ

’ ،) بـازيگر ( ’ oyunçıاويـونچي ـــ    ’  ،) جـــدائـــي ( ’ ayrılıqآيريليـق ـــ   ’ حالت ترآيب با پيونـدها ماننـد       
، اين خصوصيت را حفظ )زيبائي ( ’gözəllikگوزه لليك ــ ’ ، ) اي ماآرزوهــــ( ’ diləklərimizديلكلريميز ــ 

 . مي آند

 به دو آذربايجاني[ ترآي]از نقطه نظر اصل همآهنگي ستبر و نازك، ريشه ها و پيـــــــوندها در آلمات     
صائت تقسيم مي شوند صائت و نازك  صر اصلي و. نوع ستبر   منتها با در نظر گرفتن اينكه ريشه ها عنا

صائت ستبر يا نازك بنياد گرديده است، ايـن       صوتي آنها در آغاز بر اساس  ثابت آلمات بوده و ساختمان 
صدق مي آند  ريشـه برحسـب اينكـه بـر      به اين معنـي آـه هـر   . تقسيم بندي در مورد آنها ازنظر ذاتي 

صائت هاي ستبر يا نازك بنياد شده باشد، بيش از يك شكل معين ندارد   صـر  ولـي پيونـد  . اساس  ها عنا
صائت ريشــــه تعيين مي گردد و بدين جهت  صائت هاي آنها به مقتضاي  الحاقي و متغير بوده و شكل 
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صـوتي سـتبر يـا نـازك خواهـد              هم، هر پيوند بر حسب اينكه به ريشه ستبر يا نازك پيونـد يابـد، شـكل 
 . داشت

صيل، يك رشته الفاظ و آلمات  مانند هر زبان ديگر، علاوه بر ريشه ها وآذربايجاني[ ترآي]در زبان   لغات ا
. الفاظ و آلمات دخيل در برابر قانون همآهنگي ستبر و نازك وضع يكسـاني ندارنـد  . دخيل نيز رايج است  

صـوتي بـا قـانون               يك عده از اين آلمـات ماننـد خسـته، اثـر، حسـرت، شـفق وغيـره از نظـر سـاختمان 
اـ عده ديگري از آلمات دخيل، د. همآهنگي مطابقت دارند صائت هاي ستبر و نازك را يكجــ ر زبان اصلي 

صئتي خود دارند و منتها بعد از دخول در زبان     در نتيجه تبدلاتي آه از نظر آذربايجاني[ ترآي]در ترآيب 
صوتي پيدا آـرده انـد ماننـد        صائت آنها رخ داده همآهنگي  صوات  راحـت،  ) راحـات ( قبول تابعيت زبان در ا

آدم و غيره و بالاخره عده ديگري ) آدام(صندوق،) صانديق(سواد،) ساواد(پارچه،) پارچا( تماشا،) تاماشا(
صوتي آنها تقريباً دست نخـورده و از تـأثير قـانون همـآهنگي برآنـار        از آلمات نيز هستند آه ساختمان 

صائت آلمه دخيل تعيـين   . مانده اند  مـي  در اين قبيل آلمات، نوع ستبر يا نازك پيوند از روي آخــــــرين 
 .گردد

 بـوده و از  آذربايجـاني [ ترآـي ]اصل همآهنگي ستبر و نازك آـه يكـي از پابرجـاترين قـوانين زبـان هـاي        
رـوه، با آذربايجاني[ ترآي]بـــــارزترين ويژگيهاي اين زبانها است، در زبان  ــ  به نسبت ساير زبانهاي همگـ

   .وسعت و استحكام بيشتري اجرا مي شوند

 اي راست و منحنيب ــ همآهنگي صائت ه

صـائت آلمـات             صـوات  علاوه بر تجانس و همآهنگي ستبر و نازك، يك نوع تطـابق و تـوالي ديگـر نيـز در ا
صائت هاي راست و  آذربايجاني[ ترآي] منحني اسـت و از    به چشم مي خورد آه مربوط به همآهنگي 

عموميـت ماننـد قـانون     ت والبتـه ايـن قـانون ازنظـر قـدم     . آن نيز به عنوان تطابق خاص مي توان نام بـرد     
بيش رعايت مي شده، در  همآهنگي ستبر و نازك نيست و با اينكه در زبان ادبي در حدود ريشه ها آما

[ ترآي]پيوندها چندان مراعات نگشته و حكومت پابرجائي نداشته است و تنها بعد از آنكه گرامر زبانهاي 
صورت متديك تدوين يافته و الفباي آن    آذربايجاني ها تغيير پيدا آرده، در زبان ادبي بموقع اجرا در آمـده   به 

 .است

صـائت  آذربايجاني[ ترآي]به موجب اين قانون در زبان    ، خواه در ريشـــه ها و خواه در پيـــوندها، بعد از 
صائتهاي راست مي    صائتهاي منحني بسته و يا  صائت منحني، تنها  صائتهاي راست و بعد از  راست، 

 . آيند

صـائت       به اين تر   تيب، قانون راست و منحني دو شق متمايز پيدا مي آند آه بـر طبـق شـق اول آن هـر 
صائت راست يعني    تنهـا در هجـاي   e صـائت ( تعقيب مي شود   a و  ə و  ı و  i  راست به وسيله چهار 

و چـون  )  ظاهر مي شود و امكان نمودار شدن در هجاهاي بعدي را نـدارد  آذربايجاني[ ترآي]اول آلمات   
صوت يعني د صوت از اين چهار  صوت ديگر يعني  a و  ıو   نازك هستند، بنابراين هر آلمه  ə و  iستبر و دو 

 .به طور مشخص روي دو راست ستبر و يا سه راست نازك بنياد مي شود

صـائت هـاي منحنـي يعنـي        تنهـا   o و  ö و  u و  üو اما برطبق شق دوم ازاين قانون درهر آلمه بعد از 
صائت هاي راسـت   ü و  uمنحني بسته يعني صائت هاي   وقــــــتي  . مـي آيــــد    a  و  e و  ı و  i  و يا 

صائت هاي منحني ستبر، يعني صوات هم در نظر گرفته شود، در هر آلمه   به  o و u  ستبري و نازآي ا
صائت هاي   صائت هاي منحني نازك يعني  a و  i و  u  وسيله   تعقيب  ə و  i و  ü   به وسيله ö و  ü  و 

 .مي شوند

صائت را در آلمات  صوات  صله از تطبيق دو قانون همآهنگي ستبــر و نازك و راســت و منحــني ا نتايج حا
 : به شكل زير مي توان خلاصه آرد آذربايجاني[ ترآي]

صوات  ـــ صائت هجاي اول آلمه يكي از ا صائت هاي ديگر آن نيز از همين نـــوع خواa و  ı اگر  هند  باشد، 
 ـ  ،  yaxınlıqlarda  ياخينليقلاردا ــ   ، yaxınlıqياخينليق ــ   ،yaxınياخين ــ : مانند . بود  qıvraqقيورارق ـ

  .qıvraqlaşmaqقيوراقلاشماق ــ   ،qıvraqlıq، قيوراقليق ــ 

صوات  ـــ صائت هجاي اول آلمه يكي از ا صائت هاي ديگـر از نـوع   e و  é و  i   اگر   خواهنـد  e  و i   باشد، 
يئمـه ك ـــ      ، kəsdirilmiş آسديريلميش ــ   ، kəsdirmək ، آسديرمك ــ kəsikآسيك ــ  :مانند  . بود

yemək  ـــ ـــ   ، yedirtmək ، يئـديرتمك ـ ــل ـ ـــ yeyimcilيئييمجي ـــisti ، ايســتي ـ  ، istilik ، ايســتيليك ـ
    .istiləşməايستيلشمه ــ 
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صائت هجاي اول آلمه يك  ـــ صوات  اگر  صائت هاي ديگر از نـوع  o و  uي از ا  خواهنـد  a و  ı و  u  باشد، 
اوتانديرماق   ،utanmaq ، اوتانماق ــ pozğunlaşmaq ، پوزغونلاشماق ــ pozğunپوزغون ــ  :مانند  . بود
 .utandırmaq  ــ

صوات  صائت هجاي اول آلمه يكي از ا صائت هاي بعدي از نــوع  ö و  üـــ اگر   خواهند ə و  i و  ü  باشد، 
ــdüzətdirmək ، دوزتديرمــــك ــ öpüşmək ، ئوپوشــــــمك ــ öpüşئوپوش ــ :مانند . بود  ، ürək  ، اورك 

  .ürəklənmək ئورآلنمـــك ــ   ،ürəkli ــ  ئورآــلي

  ــ زبان كوتاه صائت٢
صائت استآذربايجاني[ ترآي]زبان  صيل اين زبان، به استـثـناي موارد در آلمات . ، در اساس زبان آوتاه  ا

صورت منفرد و يا بـه حالـت     صوتي است، مصوتها اعم از اينكه رأساً و به  معدود آه ناشي از رخدادهاي 
صامت هجا تشكيل دهند، همواره داراي شكل آوتاه متعارف هستند و تغييري آه در ميزان  امتزاج با يك 

ضع مختلف آلمه روي مي   صوتي آنها در موا صـائت زبـان     .  دهد، نامحسوس استآشش  در ميـان نـه 
صائتآذربايجاني[ ترآي]  . وضع خاصي دارد آه در زير جداگانه توضيح داده خواهد شد ’ı ’  تنها 

، مصوتهاي آشيده به مقدار قابل ملاحظه در آلمات دخيـل بـه چشـم مـي     آذربايجاني[ ترآي]در زبان  
صائت ه  . خورند صـوتي  هر چند در قسمتي از اين آلمات،  ا شكل آشيده خود را از دست داده و از نظر 

صائت هاي خود را با خود دارند  .استحاله يافته اند، با وجود اين، آلمات و لغاتي هستند آه آشش 

صائت ها از لحاظ درجه آشش با مصوتهاي زبان      صولا در زبانهاي فارسي و عربي   آذربايجاني[ ترآي]ا
صدادار را در زبان فارسي شـش فقـره بـه حسـاب آوريـم؛      بطوريكه هر گاه. اختلاف فاحش دارند  صوات   ا

صـوت ديگـر        يعني صائت، يعني اَ ، اِ ، اُ شكل آوتـاه و سـه  صوت از اين شش   اَ ، اِ ، اُ ، آ ، اي ، او سه 
صدق مي آنـد   . يعني آ ، او ، اي شكل آشيده دارند و اين فقره تقريباً با همين مشابهت در زبان عربي 

آه به نام حروف عله شناخته مي شـوند، چيـزي جـز شـكل     ’ واي ’ آه در عربي سه حرف با اين فرق     
ُـ  ــِـ آشيده ــَـ    . نيستند  ــ

صائت زبان      صوات   با زبانهاي عربي و فارسي در عيـار  آذربايجاني[ ترآي]اين اختلاف در درجه آشش ا
 هجاها، اعم از اينكه رأساً از يك ايجانيآذرب[ ترآي]در زبان . هجاهاي اين زبانها مستقيماً تأثير مي آند

صامت تشكيل شوند، عيار مسـاوي دارنـد       صائت و  ولـي در واحـد فارسـي و    . صــــــــائت و يا از امتزاج 
صـائتهاي آشـيده مجهزنـد واحـد حسـاب آنـيم، درجـه آشـش            عربي هرگاه عيار هجاهائي را آه بـا 

ه خصوص در شعر حائز اهميت فـوق العـاده   اين موضوع ب. هجاهاي مصوت عادي نصف واحد خواهد بود    
صوتي هجاها، قالب طبيعـي شـعر وزن هجـا     آذربايجاني[ ترآي]در  . است  به لحاظ مساوي بودن عيار 

صوتي هجاها وزن شعر عروض است صورتي آه در عربي و فارسي به جهت عدم تساوي   .است، در 

  

 ı  ــ صائت ٣ 

صائت ، آذربايجاني[ ترآي]در ميان نه مصوت زبان    هميشه شكل آوتاهتر از متعارف دارد و بـه  ’  ı’ فقط 
صورت هجاي مسـتقل در اول آلمـات را نـدارد و در      لحاظ همين نقص خود نيز، استعداد نمودار شدن به 

صائت   صوتي نزديكترين مصوت است واگـذار   ’ i’ اين قبيل موارد معمولاجاي خود را به  آه از لحاظ تشابه 
صائت بنابراين آلما. مي آند صوتبا  ’ ı ’تي آه هجاي اول آنها از  تشكيل شده باشد، در زبان نگارش اين 

صـائت       صائتها جاي خود را به   inanmaq     اينانمـاق ــ ـ   مـي سـپارد ماننـد    ’ i’ نقض قانون همآهنگي 
 ışıqق ـــ  و ايشـي ) ولـرم  (ılıq ايليق ــ  اين قبيل آلمات حتي اگر مانند) مار ( ilan، ايلان ــ  ) باورداشتن(
 نوشـته    i  تلفظ شوند، در زبان نگارش مطلقاً بـا  ’ ı’ در زبان تكلم با  ) رعد (ıldirimوايلديريم ــ   ) روشن(

صائت    از حق قرار گرفتن در اول آلمه محــروم بوده ولي در سـاير مـوارد بـا     ı  مي شوند و به اين ترتيب 
 .صائتهاي ديگر حقوق برابر دارد

 e ، o ، ö   ــ صائت هاي٤ 

صوت   صائت اشاره رفت،  صوات  صـوات    eبطوريكه درهمآهنگي ا صـائت راسـت و ا صوات   از ö و  o ازگروه ا
صائت هاي منحني، تنها در هجاي اول آلمات     بكار ميروند و امكـان شـرآت در   آذربايجاني[ ترآي]گروه 
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صوت    در هجــاي دوم    ’v  ـو ـ ـ ’   در موارد چندي بـه آمـك حـرف    o  هجاهاي بعدي را ندارند و با اينكه 
 gaşov  ، قاشوو ــ) گوساله (buzov، بوزوو ــ ) پابند (buxov، بوخوو ــ ) الو (alov آلوو ــ   آلماتي مانند 

صوتي بوده و به غيراز مـوارد معـدود فـوق،        ) قشو( و غيره شرآت مي آند، اين امر ناشي از رخدادهاي 
 .اشد، مسلماً جزوآلمات دخيل خواهد بودهرآلمه اي آه درهجاي بعدي آن يكي ازاين حروف ب

صائت بالا در هجاهاي اول، قهراً آنهـا را از شـرآت در پيونـدها نيـز محــــروم مـي           شرآت نداشتن سه 
   .سازد و بنابراين در ترآيب پيوندها نيز نشاني از آنها ديده نمي شود

  ــ صائت تركيبي٥ 

صـل مـي شـود    صائت ترآيبي يا ديفتونگ آوائي است آه از امتزا   صـدادار حا صوت  صـائت  . ج و وحدت دو 
[ ترآـي ]ترآيبي آه در بعضي از زبانها مانند انگليسي و فرانسـه بـه مقـدار زيـاد رايـج اسـت، در زبـان         

صـائت ترآيبـي، از همجـواري دو    . بجز در بعضي از شيوه هاي محلي به چشم نمـي خـورد   آذربايجاني
ه در آلمه پهلو به پهلو قرار مي گيرند،هنگام تلفظ در صائت هائي آ. صائت در يك هجا به وجود مي آيد

صداي واحدي      صائت دومي را به خود مي گيرند و بنابراين حكم  صداي  صائت اولي و سپس  صداي  آغاز 
صائت تكي رابه عهده مي آشند  .را پيدا مي آنند و در ترآيب آلمه نيز نقش 

صائت ترآيبي در زبان   بدان جهت است آه در اين زبانها هر هجا تنها يآذربايجان[ ترآي]علت رايج نبودن 
صائت پهلـو بـه پهلـو      صائت مي تواند داشته باشد و ديگر اينكه در دو هجاي همجواريك آلمه نيز دو  يك 
قرار نمي گيرند و هر گاه در مواردي مثلا در محل الحاق پيوندها به ريشـه هـا چنـين حـالتي رخ دهـد،          

صامتي ميان   صوت  صله ايجاد مي شودمعمولا با دخالت  [ ترآـي ]خلاصه اينكه درزبـان  . اين دوصائت فا
صائت ترآيبي وجود ندارد وهرگاه آلماتي بااين حالت پيدا شوند، مسلماً جزوآلمـات دخيـل     آذربايجاني  
 .خواهند بود

 )دمشد( ــ صامت دوقلو ٦ 

صامت همجنس است   صامت دوقلو، پهلو به پهلو قرارگرفتن دو  صـامت در  حالت جمع آ. منظوراز  مدن دو 
يك رشته از زبانها رايج بوده و از جمله در آلمات زبان عربي معمولا بصورت ادغام حرف اول در حرف ثاني 

[ ترآـي ]صـامت هـاي دوقلـو در ريشـه هـاي آلمـــــات       . و تشديد پذيرفتن حرف دوم انجام مـي شـود      
، سـككيز  ) آشكار (bəlli، بللي ــ ) نجاهپ (əlli اللي ــ   تنها در تعداد محدودي از آلمات مانند آذربايجاني

و غيره به چشم مي خورد آه عموماً ناشي از رخدادهاي ) نه (doqquz، دوققوز ــ  ) هشت (cəkkiz  ــ
به غير از اين موارد استثنا آه تعداد آنها نيز بسيار اندك است، هر آلمه اي آـه در ريشـه   . صوتي است 

صامت دوقلو داشته باشد، مسلماً ا   ضمناً در برخي از آلمات پيونـدي وقتـي   . ز آلمات دخيل استخود 
صامت دوقلو ايجاد مي شود     صامت اول پيوند از يك جنس باشد    ماننـد اممـه ك ــ ـ  . صامت آخر ريشه با 

əmmək) مكيدن ( يئللر ــ ،yellər) بادها ( سئللر ــ ،sellər) سيل ها. ( 

صورت دو حرف نشان داده صامت دوقلو در نگارش به   . مي شوند 

  

صامت هاي٧  y  ، ي ــ g   گ ــ  ، k ك ــ   ، x  ، خ ــ  ğ ، غ ــ  qـ  ق ـ    ــ ويژگيهاي مربوط به 

صائت ها همآهنگيهائي نيز در يك رشته آذربايجاني[ ترآي]در آلمات زبان   علاوه بر همآهنگي گروهي 
صامت هاآذربايجاني[ ترآي]از آلمات   صائت ها و برخي از   از يك طرف و ميان گروه هاي مختلف  مابين 

صامت هاي پسين آامي  صـــامت ها از طرف ديگر به چشم مي خورد آه از آن ميان ويژگيهاي مربوط به 
   . در خور دقت است  ق ، غ ، خ ، ك ، گ ، ي يعني

صوات فوق   صائت هـاي سـتبر و     ق ، غ ، خ   از ا صيل معمولا به همراه  صـائت  بـا  ’ گ’ و ’ ك’  در آلمات ا
صامت  صائت را دارد’ ي ’ هاي نازك بكار مي روند و تنها   .استعداد شرآت با دو گروه 

صوات ويژگيهاي ديگري نيز به شرح زير دارند   :علاوه بر خصوصيت فوق اين ا

صوت   در اول و وسط تمام آلمات و همچنين در آخر آلمات چند هجائي مي آيد ولــــــي در آخر ’ ق ’ ـــ 
صـــــائت روبـرو    آلمات تك هج   صوت  ضمناً اين حرف در آخر آلمات چند هجائي وقتي با  ائي نمي آيد و 
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 ، اوشاق ــ اوشاغا yarpaq ــ yarpağınيارپاق ــ يارپاغــــين : مانند. مي گــــــــردد’ غ ’شود، تبديل به 
uşağa ــ uşaq.  

صوت  چند هجائي نمي آيد و تنـــها در وسط در اول آلمات به طور آلي و همچنين در آخر آلمات ’ غ ’ـــ 
 ، آغ ـــ  sağlam ، ساغلام ــ boğazبوغاز ــ : مانند. آلمات چند هجائي و آخر آلمات تك هجائي مي آيد  

ağ  و داغ ــ dağ غم ، غني ، غزل و : مانند. آغاز مي شوند’ غ ’  و در آن عده از آلمـات دخيل آه با حرف
 . تبديل مي شود’ ق ’ گارش به در تكلم و ن’ غ ’امثال آن، حرف 

صوت    : ماننـد  . در اول و وسط آلمات چند هجائي و در آخر آلمات تك هجائي نوشـته مـي شـود   ’ خ ’ـــ 
نگـاه   (baxو بـاخ ـــ  ) بسيار (çoxو چوخ ــ ) بافتن (toxumaqو توخوماق ــ  ) حلقوم (xırtdəkخيرتدك ــ   

نابراين آنچه از اين نوع آلمات در لهجـــه هـا و شـيوه   ولي در آخر آلمات چند هجائي نمي آيد و ب    ). آن
صوت  صــائت قبل از آن ستبر  ’ xخ ــ ’هاي مختلف زبان تكلم به  ختم مي شود، در زبان نگارش هر گـاه 

صورت    ـــ  almaxآلمـاخ ـــ آلمـاق    : ماننـد . نوشته مـي شـود  ’ ك’ و اگر نازك باشد به شكل ’ ق’ باشد به 
almaq) خريدن (خ ــ بيلمك ، بيلماbilmək ــ bilmax) دانستن.( 

صوت    صــــائت روبـرو شـود، تبــــــديل بـه       ’ ك ’ ـــ  صـوت  مـي  ’ ي ’در آخر آلمات چند هجائي وقتي با 
و اينه ك ــ اينـه يـي   ) استخوان ــ به استخوان (sümüyə ــ sümükسوموك ــ سومويه     : مانند. گـــــردد

inək   ــinəyi) گاو ــ گاو را.( 

  

  آذربايجاني]تركي[نگاهي به تبدّلات صوتي در كلمات زبان  
 

زبان پديده زنده ايست آــــه بر وفق گرايش طبيعي خود تحت تأ ثير شرايط تاريخــــي تغيير و تحول مي 
صوتي دچـار تغييـرات و تبـدلاتي     . يابد آلمات رايج هر زبان، در دوران حيات آمابيش طولاني خود، ازنظر 

صوتي آن زبان، مي توان نام بردمي گردند آه   .از آن به عنوان تبدلات 

صوات بر خلاف آنچه آه تا قبل از پيدايش زبانشناسي   صور مـي شـد،   جزيان تبديل و دگرگوني ا علمي ت
صوتي زبان انجام مي گيرد صادفي نبوده بلكه بر اساس گرايش طبيعي و سيره و مشخصات  به . يك امر ت

صوتي د   صـوت  عبارت ديگر ، تبدلات  صوت به جاي  صورت جايگزين شدن يك  ر آلمات زبان آه معمولا به 
صوت همجـوار     صوت در  صوات آلمه، تاثير يك  صوت از جرگه ا صوت، سقوط يك  ديگر ، جا به جا شدن دو 
خود و از اين قبيل رخ مي دهد، پيش از آنكه مولود تصادف باشد، ناشي از تمايل و آششي اسـت آـه     

صوتي زبان مو   صوات، تنها آواهائي آـه از نظـر   . جود استدر بنياد  آما اينكه در تبديل و دگر گوني هاي ا
گروه بندي به نحوي از انحا با يكديگر تشابه و تقارن گروهي دارند،با هم رو برو مي گردنـد و ايـن حادثـه      

صوت نا متجانس رخ نمي دهد  .هرگز ما بين دو 

صوتي مانند دگرگوني هاي ديگري آه در زبان     صورت مي پذيرد، بيشتر و به مقياس وسيعتر در تبدلات   
ما در لهجه ها و شيوه هاي مختلف هر . زبان گفتار بروز مي آند و از آنجا به زبان نگارش نيز راه مي يابد

صوات برمي خوريم   اساساً آنچه لهجه هـا  . زبان، به موارد تغيير و تبديل و حذف و افزايش فزون از شمار ا
زبان را از يكديگر متمايز مي آند و به آنها خصوصيت مـي بخشـد مبنـا و مـلاك     و شيوه هاي مختلف يك  

صوتي  سنجش و تطبيق آنها با يكديگر و يا زبان ادبي مي گردد، در درجه اول، همين مسئله رخدادهاي 
 .است

صوتي آلمات را در هر زبان از دو نقطه نظــــر مـي تـوان مـورد بررسـي و سـنجش قـرار داد         از : تبدلات 
صويرين  .قطه نظر تاريخي، از نقطه نظر ت

صوات از نقطه نظر تاريخي، بررسي دگرگوني هائي است آــه طي  منظور از بررسي و سنجش تبدلات ا
صوتي زبان رخ مي دهد  صوتي يك زبان از نقطه نظـر تـاريخي،  . مراحل تاريخي در اشكال  مطالعه تبدات 
ي شود آه از ادوار تاريخي از آن بـــر جاي مانده است بر مبناي مقايسه وتطبيق اسناد و آثاري انجام م    

و چون آثار بازمانده ازگذشته هرزبان معمولا آسوت زبان ادبي را به خود دارد، بنـابراين بررسـي تبـدلات     
صله در زبان ادبي را دربرمي  صوتي حا صوتي زبان از نظر تاريخي، در حقيقت بررسي دگــــرگوني هاي 

 .گيرد



 آذربايجاني] تركي [ دستور زبان مباني

٢٤ 

صوتي زبان  براي بررسي تبد    از نقطه نظر تاريخي ــ خواه در ادواري آه اين زبان آذربايجاني[ ترآي]لات 
بــــا زبانهاي خويشاوند سرنوشت مشترك داشته و خواه در ادواري آه بصورت مستقل به تحول تاريخـي 

 ايجـاني آذرب[ ترآـي ]خود ادامه داده است ـــ مآخذ و آثار اب ارزشي از نوع الـواح و سـنگ نوشـته هـاي       
’ قديم، آـــه در آسياي مرآزي به دست آمده و تاريخ آتابت آنها به دوهزار سال تخمين مي شود، آتاب 

اثر بسيار معروف و مشروح محمود آاشغــري آه از تأليف آن بالغ بر نـه قـرن سـپري    ’ ديوان لغات الترك     
ت ابن مهنـا، آتـاب دده قورقـود و از    تأليف ابوحـــيان اندلسي، لغ’ الادراك للسان الاتراك ’ گشته است،   

قـرن هشتم و نهم به بعد، نوشته هاي شاعران و سخنوراني آه آثارخود را دراين زبان نوشـته انـد، در       
صـوتي آلمـات زبـان          دست است آه مطالعه و بررسي آنها خطوط و مشخصـات آلـي دگرگـوني هـاي 

 . را مشخص مي سازدآذربايجاني[ ترآي]

صوتي يك زبان از نظر تصويري بررسي و تعيـين مغايرتهـا وتـــفاوت هـائي     و اما غرض از بررسي ت  بدلات 
صوتي زبان ادبــي يك زبان مفروض با زبان هاي خويشاوند از يك طرف و با لهجه  است آه مابين اشكال 

 .ها و شيوه هاي مختلف تكلم خود آن زبان از طرف ديگر وجود دارد

صــوتي زبان      امروزي با زبان هاي خويشاوند و همچنين سـنجش تبـدلات   بررسي و مقايسه ويژگيهاي 
 بـا زبـان ادبـي آن، مسـتلزم     آذربايجـاني [ ترآـي ]صوتي رايج در لهجه ها و شيوه هاي تكــلم امـروزي    

صـوتي در       فرصتي فراخ و آاري مستمر است و چون منظور اصلي ارائه نمونه ها و شـواهدي از تبـدلات 
صوتي رايج در يك لهجه  است، به آذربايجاني[ ترآي]زبان  ــ نشان دادن مواردي از تبدلات  ــ لهجه تبريز 

 .روداآتــفا مي 

 حالات تبديـل

صداي ديگر آه به نحوي از انحا  ضع مختلف آلمه، جاي خود را به  صـدا در موا تبديل، حالتي است آه يك 
صــوات در لهجه ها و شيوه هاي . با آن تشابه گروهي دارد، مي سپارد  آذربايجاني[ ترآي]زبان تبديل ا

صامت ها رخ مي دهد صائت ها و هم در   .جنبه عمومي دارد يعني هم در 

 الف ــ تبديل صائتها 

صائت هاي پيشين و بـالعكس،     صائت هاي پسين به  صورت تبديل  صائت ممكن است به  صوات  تبديل ا
صائت هاي باز صائت هاي منحني و بالعكس، تبديل  صائت هاي مستقيم به  صائت هاي بسته تبديل   به 

يـن . و بالعكس اتفاق افتد صـائت هاي پســين به پيشــ اينك در زير مثالهائي از شكل اول آن يعني تبديل 
 : ذآر مي شود

 

ـــ  ـــ        : اَ ə >= a اَـ ــارا ـ ـــ    > =  qara ق ــره ـ ـــ        ،    qərə ق ــا ـ ــ ـ  >= yaxa ياخ ــه ـ   ، yəxə  يخ
 >= qardaşقارداش ــ  ،    yəxin يخين ــ  >= yaxınياخين ــ    ،      əyax  اياخ ــ  >=   ayaqآياق ــ  

  .əlçe  ــ  الچه > = alçaآلچا ــ  ،      qərdəş قردش ــ

قيچـي ـــ    >= qayçı قـايچي ـــ        ،  qeymaqقئيماق ـــ   >= qaymaq  قايماق ــ        : اِ  e > =aاِــ  
qeyçi ،ــ   قايناناqaynana =<ئينانا ــ ق  qeynan    ،      يايلاق ــ yaylaq =< ييلاق ــ yeylaq.  

 ياشـيل    ، qapi قاپي ــ  >=  qapı قاپي ــ       ،     aci آجي ــ   > =  acı آجي ــ            :  ı  >=  i  ــ
   . sari ساري ــ  >=  sarı ساري ــ    ،   yaşil ياشيل ــ  >=  yaşılــ 

  

  صامتها ب ــ تبديل

صورت تبديل حروف گنگ به حــــروف طنين دار و بالعكس رخ ميدهد  صامتها غالباً به  تبديل اصوات . تبديل 
 . صامت ممكن است در اول، وسط و آخر آلمه اتفاق بيــفتد

 : در اول آلمه   ــ١
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 >= bışməkك ـــ  بيشـم   ، putax ، pıtax  پيتـاخ ــ ـ   پوتـاخ ،  >= budaqبوداق ــ    :p پ ــ  >= bب ــ   
 .pitik  پيتيك ــ>= bitikبيتيك ــ   ، pişmaxپيشماخ ــ 

 geçiگچـي ـــ   >  =keçi ، آچـي ـــ   geçmişگچمـيش ـــ   >  =keçmiş آچمـيش ــ ـ  : g گ ــ >= kك ــ   
  .gəşnişگشنيش ــ >  =kəşnişآشنيش ــ  ،

 : ــ در وسط آلمه ٢

 شـخده ـــ   >= şaxtaشـاختا ـــ    ،  müxdəsərر ــ  مخدص>=  müxtəsər مختصر ــ   :d د ــ >= tت ــ   
şəxdə ،   دفتر ــ dəftər =< دفدر ــ dəfdər.  

آشـماخ ـــ    >= açmaq، آچمـاق ـــ    qaşmax قاشـماخ ـــ   >= qaçmaqقاچمـاق ـــ    : ş ش ــ >= cج ــ  
 aşmax،   بيچمك ــbiçmək =<  بيشماخ ــbişmax.  

 məjbur مژبـور ــ ـ >= məcbur ، مجبـور ـــ   məjlıs مـژلس ـــ   >= məclis مجلـس ـــ     : j ژ ــ >= cج ــ  
 . məjnun مژنون ــ >= məcnunمجنون ــ  ،

 : ــ در آخــــر آلمه ٣

قـورود ـــ      ،bulut بولـوت ـــ   >= bulud، بولـود ـــ    arvat آروات ـــ  >= arvadآرواد ــ :  t ت ــ >= dد ــ   
qurud =< قوروت ــ qurut  سود ــ ،süd =<وت ــ  سsüt . 

 چكيج ــ ـ  ،kərpiş  آرپيش ــ>= kərpic ، آرپيج ــ ağaş آغاش ــ >= ağacآغاج ــ :  ş ش ــ >= cج ــ   
çək ıc =<  چكيش ــçəkiş اوروج ــ ، oruc =< اوروش ــ oruş.  

تورپاق  ، almax آلماخ ــ >= almaq ،آلماق ــ yarpax  يارپاخ ــ>= yarpaqيارپاق ــ :  x خ ــ >= qق ــ  
 . torpax تورپاخ ــ >= torpaqــ 

 .düşmax دوشماخ ــ>= düşmək ، دوشمك ــ bilmaxبيلماخ ــ  >= bilməkبيلمك ــ :  x خ ــ >= kك ــ 

ــ  ،gej گئژ ــ >= gec ، گئج ــ gijگيژ ــ  >= gic ، گيج ــ aj  آژ ــ>= acآج ــ :  jژ ــ  >= cج ــ   ac  ساج 
  .bij بيژ ــ >=  bicبيج ــ ،  saj ساژ ــ >=

 حالت تشابه
صداي ما قبل يا ما بعد خود تأثير آــــرده و آنرا بـه    صدا بر روي  تشابه به حالتي اطلاق مي شود آه يك 

صوت عامـل، شـكل   . عين و يا به قرينه گروهي خود تبديل مي آند  حالت تشابـــه بر حسب قدرت تأثير 
بـــــه اين ترتيب تشابه . ثــير حالت پيشين يا پسين خواهد داشتآامل و يا ناقص و به اقتضاي جهت تأ

صوات ممكن است به چهار شكل نمودار مي شود  . ا

 : ــ تشابه پيشين آامل ١

صداي عامل برروي بعد از خود تأثير آرده و آنرا آاملا از نوع خود ميكند مانند  :در اين شكل تشابه، 

 rr  >= rl :    ــ ـ ــ >= qarli قــارلي ــ ـــ قـ ـــ      ،  qarriارري ــ ــك ــ ـــ >= üzərlikاوزه رليـ ــك ــ  اوزه رريـ
 üzərrik  جينديرلي ــ،cindirli =<  جينديرري ــcindirri  فرلي ــ ،ferli  =<  فرري ــferri.  

nn  >= nd:      مندن ــməndən =< منن ــ mənnən   ،    سندن ــ səndən =< سنن ــ sənnən  ، 
 ،  sözünnen سوزوننن ــ > =sözündənسوزوندن ــ      ،  özünnən ئوزوننن ــ >= özündənئوزوندن ــ  

 . gələnnən گلنن ــ >= gələndənگلندن ــ 

nn >= nl:       آيدينليق ــaydınlıq =<  آيديننيق ــ aydınnıq   ،     يامـانليق ـــ yamanlıq =<  يامـاننيق 
 . yavannıqاننيق ــ  ياو>= yavanlıqياوانليق ــ  ،  yamannıq ــ
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ss  >=  st:     ايستي ــisti =<ايسسي ــ  issi  توستو ــ ،tüstü =< توسسي ــ tüssi . 

 : ــ تشابه پيشين ناقص ٢ 

صداي بعد از خود تأثير آرده ولي چون نمي تواند آنرا بـه عـين     صداي عامل بر روي  در اين شكل تشابه، 
 :مانند. ل مي آندخود تبديل آند، به آواي قرين خود تبدي

td  >=  tl   :   ـــ ـــ >= ğeyrətliغيرتلـي ـ ــدي ـ ـــ   ğerrətdi غيرت ـــ >= kətlər، آتلـر ـ ــدر ـ   ،kətdər آت
 . arvatdar آرواتدار ــ >= arvatlarآرواتلار ــ  

mn >= md :   ـــ ــامدان ـ ـــ  >= axşamdanآخش ــامنان ـ ــدن ــــ   axşamnan آخش  >= dilimdən، ديليم
 . işimnən ايشيمنن ــ >= işimdənايشيمدن ــ  ، dilimnən ديليمنن ــ

 

 : ــ تشابه پسين آامل ٣

صداي ما قبل خود تأثير آرده و آنرا به عين خود تبديل مي آند صداي عامل به   :مانند. در اين حالت 

ll  >=   rl   :    اوينارلار ــoynarlar =<   اويناللار ـــ oynallar    اآيرلـر ـــ ،əkirler =<  ـــ   اآيللـر əkiller ، 
 . tapıllar تاپيللار ــ >= tapırlarتاپيرلار ــ  

mm >= nm:     يانماز ــ yanmaz =< يامماز ــ yammaz    قانمـاز ـــ ،qanmaz =<   قاممـاز ـــ qammaz  ، 
 . dolammax دولامماخ ــ >= dolanmaqدولانماق ــ 

  

 : ــ تشابه پسين ناقص ٤

صداي عامل،  صداي ما قبل خود را به عين خود نمـي توانـد تبـديل آنـد و بـه آواي      در اين نوع تشابه نيز   
 :مانند. قرين خود تبديل مي آند

mb >=  nb  :   ــنبل ــــ ــمبل ــــ  > = sünbül س ــار ــــ   sümbülس ــار ــــ  >= anbar، آنب   ،ambar آمب
 . şəmbə  شمبه ــ>= şənbəشنبه ــ 

 افزايش صوتــــي 

صوتي آه در ل      اتفاق مي افتـد،  آذربايجاني[ ترآي]هجه ها و شيوه هاي تكلم زبان يكي ديگر از تبدلات 
صوتي است  صـامت در آلمـات زبـان      . حالت افزايش  صـوات  اين حالت عموماً ناشي ازخصوصيت تـوالي ا

صـوتي    .  است و بنابراين غالباً در آلمات دخيل خودنمـائي مـي آنـد     آذربايجاني[ ترآي] حالـت افـزايش 
صامتها مي گـردد يعني. نيزجنبه عمومي دارد  صائتها و  صـــــوتي ممكـن    .  درعين حال شامل  افـزايش 

ضع مختلف آلمه اتفاق افتد  . است در موا

 :الف ــ در صائتها 

ضـي ـــ   işənbə ايشنبه ـــ  >= şənbəشنبه ــ    ضـي ـــ   >= razi ، را  >= stikan ، اسـتكان ـــ   irazi ايرا
fik فيكـــير ــ >= fekr ، فكر ــ metır متير ــ >= metrمتر ــ   ،istikanايستـــكان ــ   ir،   قـبض ــ ـ  qəbz 

  .tiyatır ، tiatur تياتير، تياتور ــ >=  tyatr ، تياتر ــ qəbiz قبيض ــ >=

 :ب ــ در صامتها 
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 nayıb ناييب ــ >= naéb ، نائب ــ hasat هاسات ــ >= asan ، آسان ــ haçar هاچار ــ >= açarآچار ــ 
k ، آيمي ـــ  zirəng زيرنگ ــ >= zirək، زيرك ــ      imi =<   آيمـين ـــ k imin باخينجـا ــ ـ ،   baxınca =< 

  .baxıncanباخينجان ــ 

  

 كاهش صوتـــــي 

صوتي نيز در زبان تكلم اتفاق مي افتـد آـه آنهـم اآثـراً در آلمـات           در برابر حالت افزايش، حالت آاهش 
 . دخيل به ميان مي آيد

 :الف ــ در صائتها 

 عرضه >= ərizə ، عريضه ــ səlqə سلقــه ــ >= səliqə ، سليقه ــ xəznə خزنه ــ > =xəzineزينه ــ خ
 خال اوغلي ــ >= xalaoğli ، خالا اوغـلي ــ əmoğli عموغلي ــ >= əmioğli ، عمي اوغــلي ــ  ərzə ــ

xaloğli.  

 :ب ــ در صامتها 

 ، otumaq اوتوماق ــ >= oturmaq ، اوتـــورماق ــ qutarmaq قوتارماق ــ >= qurtarmaqقــورتارماق ــ 
 >= dost دوست ــ ، alibdi  آليبدي ــ>= alibdir ، آليبدير ــ gəlibdi گليبدي ــ >= gəlibdirگليبديــــر ــ 

  .çus  چوس ــ>= çust ، چوست ــ dosدوس ــ 

 

 

 

 

 مبحث كلمات
 

صـــوتي ويژه و مستقلي ه  ستند آه از تلفيق آواها به وجود مي آيند و معني و وظيفـه  آلمات ترآيبات 
صر بسيط تشكيل دهنده آلام هستند، . مشخصي را در آلام تعهد مي آنند     آواها در عين حال آه عنا

في نفسه فاقد معني و نقش دستوري بوده و بـه تنهـايي هـيچ نـوع نمـود و حرآتـي را تجسـم نمـي             
د، آلمه را به وجود مي آورنـد آـه داراي معنـي مسـتقل و يـا      بخشند ولي وقتي با هـم تلفيق مي يابن  

نقش مشخص گرامري بوده و در مقام اشتراك در واحدهاي بزرگتر زبان، يعني ترآيبات و جملات، با اينكه 
آلمات به هنگام شـرآت  . دستخوش تغييرات شكلي مي شوند، هويت اصلي خود را محفوظ مي دارند    

ضمن  صورت به هم پيوسته از دهان خارج مي در واحدهاي بزرگتر زبان،  اينكه پشت سرهم و تقريباً به 
گردند و در نوشتن نيز به همين سياق نوشته مي شوند؛ با اينهمه خواه در زبان گفتار و خـواه در زبـان    

صوتي آغاز و انجام مشخصي دارند     اين خصوصيت مجموعه آلمـات زبـان را بـه    . نگارش، از نظــر شكل 
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صـطلاح زبـان          صورت منظومه اي    صـوتي ويـژه اي آـه در ا نمودار مي سـازد آـه در آن الفـاظ و ترآيبـات 
نام مي برند، با هويت مسـتقل و معنـي و وظيفـه اي خـاص شـرآت      ‘ مورفم ’ شناسي از آن به عنوان     

 . دارند

صوت به وجود مي آيند صوت و معمولا از ترآيب دو يا چند  صوت تعداد آلمات تك. آلمات به ندرت از يك  ي  
صائت تشكيل مي شوند ‘ o’  و   ‘a’ اين آلمات مانند . در اآثر زبانها بسيار نادر است صوات   .طبعاَ از ا

صــــوتي و ساختمان شكلي خود از دو جنبه مورد بررسي و مطالعه قـــرار مي  آلمـــات از نظــر ترآيب 
صوتي، موضوع همبستگي آوايي اص. گيرند وات موجود در آلمه مطرح مي در بررسي آلمات از نظر بنياد 

در بررسي آلمـات از نظـــر   . شود و بنابراين از آن به عنوان بررسي ظاهري و لفظي نيزمي توان نام برد  
ساختمان شكلي، موضوع نقش و وظايف اشكال متشكله آلمـه مطـرح مـي شـود و بـه ايـن ترتيـب از          

 . نها در آلام نيز مي توان نام بردساختمان شكلي آلمـــــات، به نام ساختمان دروني يا مفهومي آ

صوتي و مفهومي در ترآيب آلمه وحدت تشـكيل مـي دهنـد و بـا اينكـه در زبـان         جنبه هاي ساختمان 
محاوره و نگارش مورد توجه و تمايز قرار نمي گيرند؛ با وجود اين، با اندآي دقت در بنياد آلمات مي توان  

 .اين دو جنبه را از هم تميز داد

   كلماتبنياد صوتي

صورت واحدهاي متمايزي از دهان خارج مي شوند  صوتي در بنياد . آلمات به هنگام تلفظ، به  واحدهاي 
صوتي نمودار مي شـوند   صوات تكي و يا به حالت گروه  صورت ا واحـدهاي در ايجـاد و   . صوتي آلمات، به 

رادف و تـوالي  اين اهميت از آنجـا ناشـي اسـت آـه آلمـات از ت ـ     . تشكيل آلمات نقش بس مهمي دارند 
صوات به وجود نيامده، بلكه از پيوستگي زنجيري آنها به وجود مي آيند صوتي هنگام تلفظ . عادي ا جهاز 

صـله و سـكوت در ميـان هـر         صورت مستقل و مجزا و با ايجـاد فا صوات تشكيل دهنده آنرا به  يك آلمه، ا
صوت قبلي بي آنكه به حال سكون ت عادي برگردد و وقفه اي حاصل صوت ادا نكرده؛ بلكه به همراه اداي 

صوت بعدي مي پردازد صوات در جريان يك چنين تسلسل زنجيري، به دو شكل آميختگي . آند، به اداي  ا
صـوتي     . و پيوستگي خودنمايي مي آند  صوات آه حالت آميختگي به خود مـي گيرنـد، گـروه  آن عده از ا

صوتي در اداي. واحد و يكپارچه اي به وجود مي آورند   صوتي يكپارچـه، بـه حرآـات خـود     جهاز   اين گروه 
ضربه،  صوت تكي، با يك حرآت و در يك  صوتي، مانند  استقامت واحدي مي دهد و به اين ترتيب هر گروه 

 .از دهان خارج مي شود

صوتي بـا يكـديگر حالـت       صوتي آنها بيش از يك گروه وجود داشته باشد، گروههاي  آلماتي آه در بنياد 
  . منتها اين الحاق بصورت آميختگي نبوده بلكه به شكل پيوستگي انجام مي گيرد.الحاق پيدا مي آنند

صـوات ديگـر     صوت اول گروه مابعد پيوند مي خورد و اين پيوند بي آنكه در ا صوت آخر گروه ماقبل، با  يعني 
صوتي امكان مي دهد آه بي آنكه وقفه اي حاصل آنـد، حالـت خـود را بـراي          گروه موثر باشد، به جهاز 
صـوتي             صوتي دوم تغيير دهد و به اين ترتيب حلقـه هـاي پيونـد خـورده گروههـاي يكپارچـه  اداي گروه 

 .تسلسل آلمه را به ميان مي آورند

صوتي آه به اين آيفيت در ساختمان آلمات به چشم مي خورند، هجا خوانده مي   گروه هاي يكپارچه 
ضرب. شوند صوتي است آه با يك  صوتي خارج مي بنابراين هجا آنچنان واحد  ه و به همراه حرآت از جهاز 
صوت تشكيل شود، يكپارچگي آن بسيار طبيعي است و وقتي از دو يا چند   . شود هجا وقتي تنها از يك 

صـوتي آـافي     صوت تشكيل گردد، چنان حالت امتزاجي به خود مي گيرد آه براي اداي آن حرآت جهاز 
 .است

 نقش اصوات صائت در ساختمان هجا

صامت، نقش مهـم و تعيـين   يكي از مو   صائت بر  صوات  ارد برتري و اساساً مهمترين مورد برتري و تفوق ا
صائت دارد. آننده آن در تشكيل هجاست   صوت  به عبارت ديگر، هر آلمه . هجا همواره در مرآز خود يك 

صائت خود هجا دارد   صوات  صائت لازم و آـافي اس ـ . به تعداد ا صوت  . تبايد گفت آه براي وجود هجا يك 
صائت تشكيل مي شوند  البته تعـداد هجاهـاي   . آافي است از اين لحاظ آه بعضي از هجاها فقط از يك 

صوتي زياد نبوده و موارد آن از آلمات معدود تك هجايي و هجاي اول بعضي از آلمات چند هجايي و    تك 
صـوت بـه وجـود    اآثريت بزرگ هجاها از ترآيب دو يا چن ـ. يك عده پيوندهاي تك هجايي تجاوز نمي آند  د 

صائت را دارند و در همه حال، براي هجا  صوت  مي آيند، آه اين نوع هجاها نيز حداقل و حداآثر همان يك 
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صائت را در آن واحد و  صوت  صوتي قدرت اداي دو  صائت مقدور نيست زيرا جهاز  صوت  داشتن بيش از يك 
صائت لازم و. با يك حرآت ندارد  . آافي استبنابراين، براي وجود يك هجا يك 

صـداي آنهـا در وراي سـدي آـه در             صامت، هنگام تلفظ در سر راه خود به مـانع برمـي خورنـد و  صوات  ا
صـامتها سـلب مـي       صوتي ايجاد مي شود، قطع مي گردد و همين امر امكان امتزاج پذيري را از  مجراي 

صوتي به حا  صائتي مجراي  صوت  ل عادي برمي گردد و آند و در اين مرحله تنها با پا درمياني و دخالت 
صامت بعدي مهيا مي شود     صـامت امتـزاج بـا      . براي اداي  به پيروي از همين خصوصيت است آـه، هـر 

صائت  صامت در وسط آلمه ميان دو  صائت ماقبل ترجيح مي دهد و وقتي يك  صائت مابعد را بر امتزاج با 
صائت بعد از خود مي پيوندد     صائتي بودن هجاي اول . قرار مي گيرد، از نظر هجايي حتماً به  اساساً تك 

صائت شروع صامتي .  مي شوند، به همين علت است يك عده از آلمات آه با  زيرا در اين قبيل آلمات، 
صائت بعد از خود را دارد صائت آغاز آلمه مي آيد، تمايل ترآيب با  صله بعد از   .آه بلافا

 

 هجاهاي باز،هجاهاي بسته

صـوتي    از توضيح بالا چنين بر مي آيد آه     صائت ختم شوند ولي در ترآيـب  همه هجاها مي بايد به يك 
صـامت      . اين امر در دو مورد اتفاق مي افتد. آلمات خلاف آن نيز رخ مي دهد   مـورد اول وقتـي اسـت آـه 

صـامت در وسـط      صائتي نيايد و مورد دوم موقعيست آـه دو  حرف آخر آلمه باشد و ديگر بعد از آن حرف 
صـامت دوم بـراي   . دآلمه آنار هم قرار گيرن  صائت ماقبل خود مي پيوندد و  صامت اولي به  در اين حالت 

صائت بعد از خود آزاد مي ماند  .الحاق به 

صائت ختم شود، هجاي باز خوانده مي شود  صـوت      . هجا وقتي به  صـداي آن بـه اقتضـاي طبيعـت  زيرا 
صـامت خـتم   . صائت بدون برخورد با هيچ مانعي مي تواند به نحو دلخواه آشش پيدا آند  ولي هر جا به 

صامت الزاماَ قطــــع مي . شود به آن هجاي بسته اطلاق مي شود صوت به مقتضاي طبيعت  زيرا جريان 
 .گردد

صامت در هجاها، اين نكته خود به خود روشن مي گردد آـه در     صائت و  صوات  با توجه به ترتيب توالي ا
صامت متوالي و در آخر هجاها و آلمـــــات به سه  در اول هجاها و آلمات به آذربايجاني[ ترآي]زبان  دو 

صورت هم  صامت امكان دارد آه در اين  صامت متوالي نمي توان برخورد و تنها در وسط آلمه توالي سه 
صامت سوم به بعد از خود مي پيوندد صائت قبل از خود و  صامت به  صوات نيز يكي . دو  اين ترتيب توالي ا

صوتي آن عده از آلمات دخيل آه توالي آنها مغاير ذربايجانيآ[ ترآي]از خصوصيات زبان   بوده و در ترآيب 
صوتي مي گردد  .با ترتيب فوق باشد موجب يك رشته دگرگونيهاي 

 انواع هجاها

صدا تشكيل مي شود آذربايجاني[ ترآي]در زبان    هجاهاي تـك  .  هر هجا حداقل از يك و حداآثر از چهار 
صوتي هر يك دار  صـوتي هـر يـك داراي دو نـوع         صوتي و چهار  صـوتي و سـه  اي يك نـوع و هجاهـاي دو 

صوتي آلمات شش نوع هجا به آار رفته باشد. هستند  :به اين ترتيب امكان دارد در ساختمان 

صائت تكي تشكيل شوند مانند  ١     آچيق ــ ـ[  ، )او(  o در آلمات  i و  a و  oهجاهاي :  ــ هجاهائي از 
açiq)[ باز (  ، ]ـ اينان  ـinan )[صائتي و هجاي اول يـك نـوع   ) . باور آن اين هجا شامل آلمات معدود تك 

صائت آغاز مي شوند  . آلمات دو يا چند هجائي است آه با 

صامت تشكيل مي شوند مانند ٢ صائت ــ  ــ   آت[  در آلمات at ، ul ، en هجاهاي : ــ هجاهائي آه از   
at )[اسب (  ، ]اولدوز ـ ـ  ulduz )[ستاره( ،  ] انليك ــenlik )[اين هجا در يك نـوع آلمـات تـك    ). سرخاب

صائت شروع شوند خود نمائي مي آند  .هجائي و در هجاي اول آلمات دو يا چند هجائي آه با حروف 

صائت تشكيل مي شوند مانند٣ صامت ــ   [    در آلمات  dé ، ba ، ri ، gəهجاهاي :  ــ هجاهائي آه از 
  اسـير گـه مـك ــ ـ   [ ، ) آب شـدن ]( ərimekاريمـك ـــ   [ ، ) نگـاه ]( baxişبـاخيش ـــ   [ ، ) بگو ](déده ــ   

əsirgəmək )[ ضـع مختلـف آلمـات چنـد        ). دريغ داشتن اين هجا در يك نوع آلمات تك هجـائي و در موا
 .هجائي ديده مي شود
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صامت تشكيل مي شوند٤ صائت ــ  صامت ــ   lüm  ،bax  ،poz  ،kinمانند هجاهـــاي.  ــ هجاهائي آه از 
tikتيكينتي ـــ  [ ، ) آشفته ](pozgunپوزقون ــ [ ، ) بنگر ](baxباخ ــ [ در آلمات   inti) [  سـاختمان ( ، ]

ضـع   ). تبسم آردن ](gülümsəməkگولومسه مك ــ      اين هجا نيز در يك نوع آلمات تك هجـائي و در موا
 .مختلف آلمات چند هجائي به آار مي رود

 
ص    ٥ صامت تشكيل مي شوند ــ هجاهائي آه از  صامت ــ   altآلت ــ [  در آلمات alt ، ört: مانند. ائت ــ 
اين هجا نيز در يك عـده آلمـات تـك هجـائي و در هجـاي اول      ). پوشيدن ](örtməkئورتمك ــ   [ ،  ) زير](

 .بعضي آلمات چند هجائي مشاهده مي شود
 
صامت تشكيل م٦ صامت ــ  صائت ــ  صامت ــ  ،  dörd  ،gorx  ،şalt:ماننـد . ي شوند ــ هجاهائي آه از 

xinc ــات ـــ [  در آلم ــار ](dördدورد ـ ـــ [ ، ) چه ــيدن ](qorxmaqقورخمــاق ـ ـــ  [ ، ) ترس بوشــالتماق ـ
boşaltmaq)[ خالي آردن ( ، ] قاخينج ــqaxinc)[ اين هجا نيز در يك نوع آلمات يك هجائي ). سرآوفت

ضع مختلف آلمات چند هجائي به آار مي  . رودو در موا
 

 تكيه
 

صوتي خود بيشتر از يك هجا داشته باشند، هنگام تلفظ، يكي از هجاها، نسبت   آلماتي آه در ترآيب 
اين عمل آه با يك نوع توقف و تكيه بـر روي هجـاي   . به بقيه آنها، با توان و انرژي بيشتري ادا مي شوند  

صـوتي     مورد نظر انجام مي گيرد، آلمه را از حالت تسلسل هجاهاي يكنواخت    خـارج سـاخته و آهنـگ 
 .موجداري به آن مي بخشد

يعني مابين هجاهاي بي تكيه و تكيه دار آن از .  از نظر تكيه، زباني متعارف استآذربايجاني[ ترآي]زبان 
صوتي فرق فاحشي احساس نمي شود  .نظر شدت 

 اول و آخر آلمه نيز از دو هجاي.  هجا يا هجاهاي وسط آلمه بدون تكيه استآذربايجاني[ ترآي]در زبان 
. به غير از موارد خاص آه تكيه برروي هجاي اول منتقل مي شود، معمولا روي هجاي آخر آلمه قرار دارد

اين مورد خاص موقعي است آه آلمه در حالت امر و خطاب قرار گيرد و در ايـن حـال هـر گـاه آلمـه بـه         
 :ود، مثلا در مثالهاي زير صورت عادي خوانده شود، چه بسا معني ديگري از آن استنباط ش

 )آب هاي روان عميق نباشد (axar sular dərin olmazآخار سولار درين اولماز ــ 
 )ميوه ها را از درخت بچينيد (ağacdan mivələri dərinآغاجدان ميوه لري درين ــ 

 ) گوسفند با بره مي چرد (goyun otlar quzu iləقويون اوتلار قوزو ايله ــ 
 )رمه را بگذاريد بيايد (sürünü goyun gəlsinــــويون گلسين ــ سورونو قـ

 ) سيب از درخت افتاد (alma ağacdan düşdüآلما آغاجدان دوشدو ــ 
 ) تو آن حرف را به خود نگير (sən o süzü özünə almaسن او سوزو ئوزونه آلما ــ 

 
[ و در مثال سوم آلمـه   ] ğoyunقويون ــ  [ ، در مثال دوم آلمه ]dərinدرين ــ [  در دو مثال اول آلمه   

 .بر حسب تغيير محل تكيه معاني مختلفي مي دهند ] almaآلما ــ 
در اين حالـت تكيـه   . البته محل تكيه به اقتضاي پيوندهاي مختلف به آخر آلمه ممكن است عوض شود  

در مورد اقسام آلمات و معمولا به روي يكي از هجاهاي ماقبل آخر منتقل مي گردد و چون اين موضوع،   
بر حسب نوع پيوندها به اشكال خاصي رخ مي دهد، بهتر آن خواهد بود آـه مـوارد انتقـال تكيـه در هـر          

 .مورد به طور جداگانه يادآوري شود
 
 

 ساختمان شكلي كلمات
 هم از آن زمره اسـت، در سـاختمان شـكلي آلمـات دو     آذربايجاني[ ترآي]در زبانهاي پيوندي آه زبان   

از ايـن دو نـوع شـكل آـه بـه آسـاني از يكـديگر قابـل تشـخيص          .  متمايز از هم مي توان تميـز داد     شكل
هستند، شكل اول داراي حالت ثابت و معني و مدولول مستقل بوده و شكل ديگـر وضـع ثابـت و مفهـوم      

هر يـك از ايـن دو شـكل    . مستقل نداشته و فقط داراي وظيفه مفهوم پذيري و ايفاي نقش گرامري است 
صوت واحد ، از يك هجا و يا از پيوستگي چند هجـا تشـكيل شـده      صوتي ممكن است از يك  از نظر بنياد 

 .باشد

اشكالي را آه داراي شكل ثابت و معني و مدلول مستقل هستند و در آلمـه عمومـا جـاي اول را احـراز         
ق به آخر ريشه ها مي آنند، ريشه و اشكالي را آه حالت ثابت و مفهوم مستقل نداشته و تنها با الحا    
 .عمل مفهوم پذيري و جايگزيني در آلام را بر آنها ميسر مي سازند، پيوند مي خوانند
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 ريشه
ريشه قسمت اصلي و تغيير ناپذير آلمه است آه داراي معني و مدلول مستقل است و در آلام راسا و   

صورت ترآيب با پيوندها به آار مي رود   ن آلمه محسوب مي شـود آـه   ريشه به منزله پايه و بنيا. يا به 
ريشـه يـا هسـته هـر آلمـه را بسـيط تـرين و        .اشكال ترآيبي مختلف آلمه بر روي آن بنيان مي گـردد  

صورت بهم ريختگي و آاسـتن     آوچكترين شكل غير قابل انفكاك آن آلمه مي توان محسوب داشتكه در 
 . آن در هم مي ريزدحتي يك حرف از مجموع حروف آن، موجوديت شكل از بين مي رود و چوب بست

صدا دارد ريشه هايي آه از ترآيب دو يا چند صدا . ريشه به استثناي موارد نادر در بنيان خود بيش از يك 
 زبانهـاي التصـاقي   آذربايجاني[ ترآي]در گروه .به وجود مي آيند، ممكن است يك يا چند هجايي باشند 

 .ريشه ها معمولا تك هجايي هستند

در آلمـاتي  . وش ريشه هاي بسياري از آلمات، به اشكال تك هجايي مي رسـيم امروزه ما در مقام آا    
هم آه نتيجه برسي به به ريشه هاي تك هجايي نمي رسد، اگر شـواهد و قراينـي از ادوار قـديمتر در      
دسترس باشد، مطمئنا ريشه هاي تك هجايي آنها هم به دست خواهد آمد، هر گاه ريشه هاي رايج در 

ك قرار گيرند، اآثريت ريشه ها تك هجايي هستند و تعداد قليلي هم آـه بـه جـاي مـي      ملا  زبان امروز 
 .ماند، عموما دو هجايي مي باشند

ص  تي مستقلي هستند آه موجودات و مفاهيم و جنبه ها و حالات و حرآـات آنهـا را   وريشه ها، اشكال 
و از ايـن لحـاظ نـام مجـرد     بطور منفرد و بدون در نظر گرفتن وابستگي متقابل آنها مشـخص مـي سـازد     

 .موجودات و مفاهيم و جنبه ها و حالات و حرآات آنها به شمار مي روند

نوعي از آنها براي ناميـدن موجـودات   . ريشه ها از نظر مدلول و معني به دو نوع عمده تقسيم مي شوند  
ات و مفاهيم بكار مي بيجان و جاندار و اوصاف و حالت آنها و نوع ديگر براي بيان تغييرات و حرآات موجود    

ريشه هاي نوع اول را ريشه هاي وصفي يا اسمي و ريشه هاي نوع دوم را ريشه هاي آنشي يا . روند
البته علاوه بر ريشه هاي وصفي و فعلي ريشه هاي نوع سـومي نيـز در زبـان    . ( فعلي مي توان ناميد 

 چون اين ريشه ها از يك طـرف بـه   ولي. هستند آه از آنها به عنوان ريشه هاي اداتي مي توان نام برد  
خودي خود فاقد معني و مدلول بوده و از طرف ديگر قابليت پذيرش پيوند ندارند، لذا در اين تقسيم بنـدي    

 .)منظور نگرديده است

صولا آائنات از موجودات و مفاهيم و تغييرات دائمي آنها به وجود مي آيند  از اين مقولـه آـه مسـتلزم و    . ا
صور و اشكال مكمل يكديگرند،  نخستين يعني موجودات و مفاهيم ، آليه هستي هاي جاندار و بيجان و 

مختلف آنها را در بر مي گيرند، دومي يعني تغييرات مداوم،هر نوع حرآت وحدوث و آنش اشيا و نمودها  
به اين ترتيب ريشه هاي وصفي در حكم اسامي خود اشيا و . را در بستر زمان و مكان شامل مي شود 

 .ده ها و ريشه هاي فعلي به منزله اسامي حرآات و آنش هاي آنهاستپدي

 و نمودها مستقلا و خودي خود وجود دارند ،ولي حرآات و آنش ها در عين حال آه ذاتي اشـيا و   ءاياش
صورت ناشي از وجود آنها مي باشند  بنابراين ، ريشه هاي وصفي آه نماينده  .نمود ها هستند ،به هر 

ه ها هستند ، در آلام هم به طور بسيط و هم به حالت پذيرش پيوند ، ولي ريشه هاي موجودات و پديد
صورت قبول پيوند به آار مي روند  .فعلي عموما به 

صوتي ثابتي هستند آه قبلا در زبان به وجود آمده و تثبيت شده اند زبان براي ناميدن . ريشه ها ترآيبات 
ر خارج از دايره شمول ريشه هاي رايج و متداول در آن باشد موجودات و مفاهيم و حالات و حرآاتي آه د    

، معمولا ريشه هاي جديد وضع نمي آند، بلكه با تلفيق خاص مصالح موجـود زبـان ، لغـات و ترآيبـات         
 .مناسبي وضع مي آند

وه آار ايجاد لغات و ترآيبات جديد براي ناميدن نمودها و مفاهيم جديد، در هر يك از زبانها به شكل و شي 
صورت الحاق پيوندهاي مناسـب بـه آخـر    -در زبانهاي پيوندي. خاص انجام مي شود  پسوندي اين آار به 

 و بـه شـكل پيوسـتن دو يـا چنـد آلمـه و        ريشه هاي موجود زبان و تشكيل آلمات الحاقي از يك طرف    
 .تشكيل آلمات مرآب از طرف ديگر انجام مي گيرد

ه هنگام پذيرش پيوند و ايجاد آلمـات پيونـدي ، و خـواه هنگـام      ريشه ها خواآذربايجاني[ ترآي]در زبان   
صوات است  ترآيب با يكديگر و تشكيل آلمات مرآب به جز در موارد استثنائي آه ناشي از عدم تجانس ا

صوتي خود را محفوظ نگاه ميدارند   )) (( yaxşi-ca_ ياخشـيجا  )) (( baş- liq_ باشـليق :(( مانند . ترآيب 
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 kəhlik-ot-u_ آهليك اوتو  )) (( dəvə-quş-u_ دوه قوشو  )) (( al-maq_ آلماق) ((  )gör-mək_گورمك
  )).baş-qat-maq_ باش قاتماق )) (( söz-ver-mək_سوز وئرمك)) (( 

صورت يكپارچه تلفظ شده و به همين  به اين ترتيب با اينكه آلمات پيوندي عموما و آلمات مرآب اآثرا به 
صوتي ريشه ها در آنها به وضوح نمايـان اسـت  ترتيب هم نوشته مي شون   منتهـا در آلمـات   . د، ترآيب 

صوتي خود را  صوتي پيوندها تابع ريشه ها بوده ولي در آلمات مرآب آلمات مفرد ترآيب  پيوندي ترآيب 
 .حفظ مي آنند

ل نيـز وجـود    مانند ساير زبانها مقدار قابل ملاحظه اي لغات و الفاظ دخيآذربايجاني[ ترآي]البته در زبان  
صوتي زبان در اشـكال بسـيط     اين قبيل .دارد صوتي به حكم قوانين   آلمات علاوه بر تبديلاتي آه از نظر 

صوتي زبان   . مي گردندآذربايجاني[ ترآي]آنها رخ مي دهد، از نظر قبول پيونها عموما تابع قوانين 

نند ريشه ها براي بيان اسامي و آلمات پيوندي و مرآب در زبان داراي مدلول و معني مستقل بوده و ما    
حالات و حرآات موجودات و مفاهيم به آار مي روند و در آتب فرهنگ و لغت نيز در رديف آلمات بسـيط      

 .جاي وسيعي به خود اختصاص مي دهند

  پيوندها

صوتي متغيري هستند آه به خودي خود فاقد معني و مفهوم بوده و تنها با الحـاق بـه     پيوندها ترآيبات 
از اين وظايف، يكي ايجاد آلمـات جديـد   .  ريشه ها دو وظيفه مهم ومشخص را به انجام مي رسانند آخر

براي ناميدن مفاهيم مختلف و ديگري آماده ساختن ريشه ها براي ايفـاي نقـش گرامـري در زبـان مـي       
 . باشد

 محدود بوده و به به طوريكه در سطح بالا تصريح گرديد،تعداد ريشه ها در هر زبان ، با وسعت آم و بيش
بنـابراين ايجـاد   . تنهائي آافي براي ناميدن آليه اشياء و نمودها و حالات و حرآات گوناگون آنها نيسـتند  

ضروري و اجتنـاب ناپـذير جلـوه      آلمات و مشتقات مختلف بر مبناي ريشه هاي موجود در هر زبان امري 
صورت خاصي انجام مي پذيرد مي آند،اين عمل در زبانهاي مختلف بر حسب ساختمان لفظي آنه   ا به 

ودر زبانهاي پيوندي اين وظيفه به عهده پيونـدهائي محـول مـي گـردد آـه آنهـا را مـي تـوان پيونـدهاي           
 . توصيفي يا پيوندهاي سازنده نام نهاد

از طرف ديگر ، ريشه ها به عنوان مصالح اصلي و بنيادي زبان و آلمات الحاقي آه از پيوستن پيوندهاي 
ه آخر ريشه ها تشكيل مي شوند،موجودات ومفاهيم را به طور منفرد و مجزا از هم و حالات و توصيفي ب

صورت مجرد بيان مي دارند     صورتي آه آائنات در طبيعت و جامعـه بـه حالـت منفـرد و     . حرآات را به  در 
صورت مجرد نبوده بلكه در يك وضع پيوستگي      بسر مي  مداوم  و ارتباط متقابل و فعل انفعال حرآات به 

زبان بـراي اينكـه از عهـده بيـان ايـن      . برند و در احساس و انديشه نيز به همين سان انعكاس مي يابند    
روابط و همبستگي هاي متقابل برآيد ، ناگزير بايد ريشه ها و آلمات الحاقي را براي اين آار مجهز سازد 

اشارات به آخر آلمات انجام مي شود آه و اين تجهيز در زبانهاي پيوندي باز با الحاق يك رشته پيوندها و 
 . از آنها نيز مي توان به عنوان پيوندهاي تصريفي نام برد

 وظيفه ايجاد آلمات جديد براي بيان آذربايجاني[ ترآي]به اين ترتيب، در زبانهاي پيوندي ، منجمله زبان 
صر مختلف آلام به موارد و وجوه گوناگون اشياء و نمودها و همچنين نقش ايجاد همبستگي در مي ان عنا

عهده پيوندها محول است و از اين لحاظ برسي دستور اين زبانها بدون برسي سيستم پيوندي آن آامل 
 . و جامع نخواهد بود

صوات تشكيل مي شوند  صوتي خود ممكن اسـت  . پيوندها مانند ساير اشكال آلام از ا هر پيوند در بنيان 
صوت جاي دهد صوتي فوق العاده زياد تعداد پي. از يك تا چند  صوتي به نسبت ريشه هاي تك  وندهاي تك 

صوتي امري الزامي است. است صائت بودن ريشه هاي تك  ولي در مورد پيوندها ، چنين . در ريشه ها ، 
صامت تكي هم باشند . الزامي وجود ندارد   صـوات     . يعني پيوندها ممكن است  صـوتي بـا ا پيوندهاي تـك 

صـائت     .  تشكيل ميدهندريشه تلفيق مي يابند و هجا     صوتي خـود بـيش از يـك  پيوند هائيكه در ترآيب 
 .  و در موارد نادر بصورت سه هجا نمودار شوند داشته باشند ممكن است بصورت يك يا دو

صر و مهره هاي تحرك زبان هستند و به همين جهت هم خيلي بيشتر از ريشه ها در  پيوندها بمنزله عنا
وض تغييرات و تبدلات مي گيرند، اين تغييرات و تبدلات بصورت دگر گونيهاي جريان سير تاريخي زبان معر

 .صوتي در بنياد پيوندها و يا بشكل از ميان رفتن يك پيوند و جايگزين شدن پيوند ديگر بجاي آن رخ ميدهد
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 اشكال صوتي پيوندها

صوات تابع ريش آذربايجاني]ترآي[در زبان  ه ها هستند و سرنوشت  پيوندها بطور آلي از نظر هماهنگيا
صائت آلمه ايكه به آن مي پيوندند، تعين مي  صوات آنها معمولا از روي آخرين  باين ترتيب برخلاف . ردد"ا

صوتي ثابت و تغيير ناپذيري دارند، اآثريت بزرگ پيوندها   باستثناي پيونـدهاي تـك   ( ريشه ها آه اشكال 
صوتي آـه در زيـر بـه آنهـا اشـاره      صامتي آه الزاما بيش از يك شكل ندارند و تعدادي ا   ز پيوند هاي چند 

صوات در زبان  ) خواهد شد    .  ، بيش از يك شـكل دارنـد   آذربايجاني]ترآي[به اقتضاي قانون هماهنگي ا
صوتي آنها مطرح بوده و هرگـز نبايـد از آنهـا      البته اين تفاوت شكلي پيوندها در زبان تنها در حدود تفاوت 

 . آه مفاهيم متفاوتي را ارائه ميدهند تعبير آردبمنزله پيوندهاي جدا گانه

 :پيوندها از نظر همآهنگي با ريشه ها ممكن است داراي اشكال زير باشد

صدا تشكيل مي شـوند، تنهـا يـك شـكل مـي تواننـد           .١ صوت بي  صوتي آه از يك  پيوندهاي تك 
  ) yaşa-r-ياشار  ) ( anla-m -آنلام ( مانند . داشته باشند

ص .٢ صدادار باز پيوندهاي تك  صوت  تشكيل مي شوند، بدو شكل نوشته مي ) a,e(وتي آه از زبان 
  ) ölçüy-ə -ئولچويه ( ،  ) oyun-a -اويونا( ،  )el-ə -اله ( ،  )baş-a -باشا. ( شوند

صدادار بسته .٣ صوت  صوتي آه از يك  تشكيل مي شوند، به چهار شكل  ) ı،i,u،ü (  پيوندهاي تك 
  ) boy-u -بويو  ) ( gözü -گوزو  ) ( əl-i -الي  ) ( başı -باشي ( مانند . نوشته مي شوند

صدادار باز باشد نيـز بدوشـكل نوشـته مـي شـوند          .٤ صائت آنها  صوت  صوتي آه  . پيوندهاي چند 
  ) qəz-mə -گزمه ) ( qaz-ma -قازما ) ( gör-ən -گوره ن  ) ( bax-an -باخان( مانند 

ص     .٥ صائت آنها  صوت  صوتي آه  دادار بسته باشد نيز به چهار شكل نوشـته مـي   پيوندهاي چند 
  ) dur-ub -دوروب ) ( gör-üb -گوروب  ) ( bil-ib -بيليب ) ( bax-ıb -باخيب (مانند . شوند

 پيوندها با تمام انواع متنوع آن از نظر مطابقـت بـا ريشـه هـا و     آذربايجاني[ ترآي]به اين ترتيب، در زبان  
 . سه حالت يك شكلي ، دو شكلي و چهار شكلي خارج نيستندالفاظي آه بر آنها مي پيوندند از

صوتي آه تنها داراي يك شكل هستند عبارتند از  :و اما شناخته ترين پيوندهاي چند 

 . آن-آن ، گورور-آن ، ايسته ر-باخار: مانند  ) kən -آن ( پيوند  •
k -آي ( پيوند  • i (  آي-آي ، يئرده-آغاجدا: مانند . 
 . گيل-گيل ، خالاسي-بابا: مانند  ) gil-گيل( پيوند  •
 . يولداش ، وطنداش: مانند  ) daş -داش ( پيوند  •
اويـون بـاز ،   : مانند)  شده آذربايجاني[ ترآي]آه از زبان فارسي وارد زبان  ) ( baz -باز  ( پيوند   •

 ... قوش باز و غيره

 پيوندهاي توصيفي

صله بعد از ريشه ها جا     ي مي گيرند وبدين لحاظ هر گاه ريشه ها را پيوندهاي توصيفي در آلمات بلافا
صر آلامي يـا مورفمهـاي     صر بنيادي درجه اول آلام محسوب داريم، پيوندهاي توصيفي موقعيت عنا عنا

 .درجه دومي را خواهند داشت آه حالت پيوستگي ثابت و پا بر جائي را با ريشه ها دارند

باين معني آـه پيونـدهاي   .  داخلي استنقش اساسي پيوندهاي توصيفي در آلام يك نقش ماهوي يا 
توصيفي بالحاق به آخر ريشه هاي وصفي و فعلي در معني و مدلول آنها ايجاد تصرف آرده و اشـكال و   
ضمن اينكه با مفهوم ريشه رابطه و مشابهت دور يـا نزديكـي را حفـظ مـي       آلماتي بوجود مي آورند آه 

ي ناميدن مفـاهيم مشـخص و مسـتقلي از اشـياء و     آنند، بشكل آلمات جداگانه اي در مي آيند آه برا 
 .اشخاص و حرآات و حالات به آار مي روند

. و از نظر دايره عمل و حدود رواج در زبان يكسان نيستند  پيوندهاي توصيفي داراي اشكال گوناگون بوده 
بعضي از پيوندهاي توصيفي حدود عمل بسيار وسيعي دارند و باصطلاح پيوندهاي فعال يا باورر محسوب 

 .مي شوند، ولي برخي ديگر دايره عملشان محدود بوده و پيوندهاي غير فعال هستند
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شه هاي وصفي و فعلي نه تنها آلماتي از نوع ريشه بوجود پيوندهاي توصيفي ، هنگام الحاق به آخر ري
مي آورند، بلكه مي توانند مفهوم گرامري آنرا تغيير داده ريشه وصفي را تبديل به آلمه فعلي و بالعكس 

 :نمايند، با در نظر گرفتن اين اصل پيوندهاي توصيفي را مي توان بشكل زير طبقه بندي آرد

 :ماننـد . ريشه هاي وصفي آلمات پيوندي وصفي تشكيل ميدهنـد پيوندهائيكه بالحاق به آخر   .١
) (  qorxu_lu -قورخولـو   ) ( su_suz -سوسـوز   ) ( yazi_çi -يـازيچي    ) ( daş_liq -داشليق  (  

 )  pis_lik -پيسليك 
 :ماننـد . پيوندهائيكه باالحاق به آخر ريشه هاي فعلي آلمات پيوندي وصفي ايجـاد مـي آننـد      .٢

  ) tapma_ca -تاپماجا ) ( iç_gi -ايچگي  ) ( yapiş_qan -ياپيشقان) (  bil_gin -بيلگين( 
 :ماننـد . پيوندهائيكه با الحاق بـه آخـر ريشـه هـاي فعلـي افعـال پيونـدي تشـكيل مـي دهنـد             .٣

 )  bil_dir_mək -بيلديرمك ) (  gör_üş_mək -گوروشمك ) (  sil_in_mək -سيلينمك ( 
 :ماننـد .  پيونـدي بوجـود مـي آورنـد     شـه هـاي وصـفي افعـال    پيوندهائي آه با الحاق به آخر ري  .٤

ــلاماق (  ــك  ) (  baş_la_maq -باشـــ  -ياخينلاشـــــماق  ) (  sərin_lə_mək -ســـــرينله مـــ
yaxin_laş_maq  ( 

ولي .  مي بود اگر انواع پيوندهاي توصيفي بر حسب طبقه بندي فوق اينجا نقل مي شد شايد مناسبتر 
 اشاره خواهـد رفـت، نقـل آنهـا در اينجـا       اشكال مختلف اين پيوندهاچون هنگام بحث از اقسام آلمات ب  
 . امري تكراري و زايد بنظر مي رسد

 پيوندهاي تصريفي 

پيوندهاي تصريفي به منظور آماده ساختن آلمات جهت انجام نقش گرامري و براي ايجـاد همبسـتگي       
صـر         صرمختلف آلام به آخـر آلمـات آورده مـي شـوند، پيونـدهاي ت يفي ، بـر خـلاف پيونـدهاي    ميان عنا

 انجـام مـي    توصيفي آه نقش خود را در داخل آلمه و در جهت معني و مـدلول جديـد بخشـيدن بـه آن     
دهند، آاري به معني و مدلول آلمه نداشته و وظيفه خود را در خارج از چارچوب آن و بصورت ايجاد ارتباط 

صر مختلف آلام به انجام مي رسانند  .ما بين عنا

تصريفي باعتبار وظيفه گرامري خود، در آلماتي آه ناگزير از قبول هر دو نوع پيوند توصيفي و   پيوندهاي  
باين ترتيب، پيوندهاي تصريفي از نظر ارتباط . تصريفي هستند، بعد از پيوندهاي توصيفي جاي مي گيرند

ر از پيونـدهاي  با ريشه ها وضعي گذرا و ناپايدار ولي از حيث شمول و حدود عمل شامل تر و همگاني ت ـ  
 .توصيفي هستند

بعبارت ديگر هر يك از . پيوندهاي تصريفي در مورد هر يك از اقسام آلمات به نحو خاصي عمل مي آنند 
بنابراين پيونـدهايي  . بر حسب اشكال و مشخصات خود پيوندهاي تصريفي ويژه اي دارند اقسام آلمات   

، هـر چنـد در مـواردي از نظـر شـكل شـبيه       آه براي حالت پذير ساختن آلمات وصفي به آار مي رونـد   
 .پيوندهايي باشند آه در تصريف فعل به آار مي روند، از نظر نقش گرامري از هم فرق خواهن داشت

 : آذربايجاني پيوندهاي تصريفي آلمات وصفي عبارتند ازآذربايجاني[ ترآي]در زبان 
 .استفهامپيوند جمع، پيوندهاي تمليك يا نسبت، پيوندهاي حالت و پيوند 

 :و پيوندهاي تصريفي فعل عباتند از
پيوندهاي وجه، پيوندهاي زمان، پيوندهاي شخص، پيوند استفهام و پيوندهاي وصف و حالت آه هنگام   

 .بحث از اقسام آلمات بهر يك از آنها بطور جداگانه اشاره خواهد رفت
 

 اصل توالي پيوندها
 

 و از آن آذربايجاني[ ترآي]ارز و جهات نمايان زبانهاي اصل توالي و تسلسل پيوندها يكي از خصوصيات ب
صل، هر پيونـد در جريـان الحـاق بـه آخـر       آذربايجاني است، آذربايجاني[ ترآي]جمله زبان    بموجب اين ا

آلمات هر قدر دايره شمول و حدود عمل آن محدودتر باشد، بـه ريشـه نزديكتـر و بـه ميزانيكـه دايـره ي           
صله دورتري از ريشه جاي مي گيردشمول و حوزه ي عمل آن وسي  .عتر باشد، در فا

بطوريكه در سطور فوق اشاره رفت، پيوندهاي توصيفي در ساختمان آلمات جلوتر از پيوندهاي تصريفي 
ولي توالي پيوندها بهمين حدود محدود نمانده و اشكال مختلف هر يـك از دو نـوع و    . جايگزين مي شوند  

اينك با يك نگاه سطحي به اشكال منتزع . رجات تقدم و تاخر هستندبخصوص پيوندهاي تصريفي داراي د
 -لي - ك-ايسته((و يا آلمه ي)) yaz-i-çi-lar-imiz-dan - دان- يميز- لار-چي - ي-ياز((ساختمان آلمه   

 .ترتيب توالي پيوندها را مي توان مشاهده آرد))  istə-k-li-lər-iniz-ə- ه- ينيز-لر
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 اصوات كمكي

 
صورت انجام مـي گيـرد   تلفيق پي  در حالـت اول  . وندها با ريشه ها و همچنين ترتيب تقدم و تاخر آنها بدو 

ولي در حالت دوم، الحاق . پيوند الحاقي مستقيما و بدون دخالت هيچ عامل ديگر با ريشه پيوند مي يابد
صوتي انجام مي پذيرد   صوتي آه معمولا يكي ا.پيوند با ميانجيگري يك عامل  صـوات اسـت   اين عامل  ، ز ا

صوتي را ايفا مي آند  .نقش يك گذر گاه 
صوتي آه پهلو به پهلو قرار  ،  در جريان الحاق پيوندها صوات آمكي وقتي حق دخالت پيدا ميكنند آه دو  ا

از يك جنس بوده و تلفظ متوالي آنها غير ممكن باشد در اينصورت هر گاه حروف متقارن از نوع ، مي گيرند
صوت آمك  .صامت و بالعكس خواهد بود   يصائت باشد 

صوت    ا صائت چهار  صوات  صوات ((ü,u,i,ı))ز ا )) s-س((و در مـواردي نيـز   )) y-ي ((و)) n-ن((صـامت  و از ا
صوت آمكي را انجام مي دهد  .وظيفه 

 

  اقسام كلمه از نظر مدلول و معني
 

صوتي و شكلي آنها گذشت  ر آـلام بـر عهـده    از نظر معني و وظيفه ايكـه د ، آلمات آه شرح ساختمان 
 .آلمات آمكي،آلمات اصلي: بدو دسته تقسيم مي شوند، دارند

آلمات اصلي به آن دسته از آلمات اطلاق مي شود آه داراي معني و مدلول مستقل و معين بوده و در 
آلمـات  . آلام وظيفه بيان و توصيف نام و چگونگي و حرآت اشيا و اشخاص و نمودها را بـر عهـده دارنـد     

و با پذيرش پيوندهاي توصيفي و تصريفي آار همبستگي اجزاي منزله مصالح بنيادي آلام بوده اصلي به 
 .آلام را در قالب گيري انديشه و مقصد و بيان مفاهيم ميسر سازد

صفت و ضمير . آلمات اصلي به انواع وصفي و فعلي تقسيم مي شوند آلمات وصفي آه اقسام اسم و 
بيان اسامي و اوصاف و اشكال موجودات و مفاهيم وآلمات فعلي آه انواع براي ، و ظرف را در بر ميگيرند  

 .براي توصيف تغييرات و حرآات آنها به آار مي روند، و اشكال و وجوه مختلف افعال را شامل مي شوند
داراي معني و مدلول مستقل نبـوده  ، آلمات آمكي آه از آنها تحت عنوان عمومي ادات مي توان نام برد 

 .ظيفه ايجاد مناسبات گرامري مابين آلمات وصفي و فعلي را بر عهده دارندو تنها و
قسمت عمده آلمات رايج در زبان را آلمات اصلي تشكيل مي دهنـد و تعـداد آلمـات آمكـي در مقـام          

 .مقايسه با آنها بسيار آم است
 .ي گذرانيماينك در زير اقسا م آلمات و مشخصات آنها را بطور جدا گانه و به اجمال از نظر م

 

  اسم
 

اسم از مهمترين اجزاي تشكيل دهنده آلام است و به آن دسته از آلمات وصفي اطلاق مي شود آـه    
 .براي ناميدن موجودات جاندار و بي جان و پديده ها و مفاهيم و مجردات ب آار مي رود

ات و اسم معني و اسم ذ، آذربايجاني از نظر مدلول و شمول آن به اسم خاص و عام  ترآي اسم در زبان  
ساير تقسيم بنديهاي از اين قبيل شامل همان جنبه ها و توصيفهايي اسـت آـه معمـولا در گرامـر هـر       

 .زباني عنوان مي شود و اينجا براي اجتناب از اطناب از طرح و توضيح مجدد آن خودداري مي شود
ش از پـيش حـائز اهميـت و    بـي چيزي آه در مورد اسم و ساير اقسام آلمات ،  آذربايجاني  ترآي در زبان 

 .بررسي آنها از نظر اشكال ساختماني و اشكال تصريفي است، دقت است
 :اشكال ساختماني اسم

اشكال و انواعي است آه اسم در زمينه ناميدن موجودات ، منظور از اشكال ساختماني يا توصيفي اسم
پيوندي و ،  داراي اشكال سادهاسم در آذربايجاني از نظر شكل ساختماني. و مفاهيم به خود مي پذيرد 

 .مرآب است
، )آب(ماننـد ســو .  اسـمي اسـت آـه تنهـا از يـك ريشـه بسـيط بـه وجـود آمـده باشـد           :اسـم سـاده  -١

 ).راه(يول، )برف(قار، )آار(ايش، )ماه(آي، )آهن(دمير
 آذربايجاني تعداد آثيري از اسامي با الحاق پيوندهاي توصيفي بـه آخـر  ترآي  در زبان  :اسم پيوندي -٢

 .سايرا نواع آلمات به وجود مي آيند
، )بازيچه)) (oyun-caq-اويونجاخ((، )سنگلاخ)) (daş-lıq-داشليق((،)نويسندهyazı-çi)) ( -يازيچي(( :مانند

 ).معرفت)) (düşün-cə-دوشونجه((
متنوع هستند ، به آخر آلمات وصفي و فعلي اسامي پيوندي تشكيل مي دهندپيوندهايي آه با الحاق 

 . در زير به تعدادي از شناخته ترين آنها اشاره مي شودو اينك
 

 .پيوندهايي آه با الحاق به آخر آلمات وصفي اسامي پيوندي تشكيل ميدهد -الف
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  اين پيوند از رايجترين و بارورترين پيوندهاي توصيفي است آه با الحاق lıq,lik,luq,lükپيوند چهار شكلي 

 :گوناگوني به شرح زير به وجود مي آورداسامي پيوندي ، به آخر آلمات وصفي
 :مانند. با يك عده از اسامي بسيط پيوند يافته نام پوشاك و يا ابزار مربوطه به آنها را تشكيل ميدهد

ــليق(( ــق((،))başlıq-باشـ ــاليق((،))qulax-lıq-قولاخليـ ــك((،))arxalıq-آرخـ ــوق((،))dizlik-ديزليـ -دونلـ
((donluq،))ئونلوك-önlük.(( 
 از اسامي بسيط پيوند يافته نامهاي مربوط به جايگاه وفور يا بطور ساده مكان آنها را تشـكيل   با يك عده  

 :مانند. ميدهد
 )).meşə lik-مئشه ليك((،))üzüm-lükاوزوملوك((،))odunluq-اودونلوق((،))dağlıq-داغليق((

 :مانند. د مياوردپيوند يافته اسامي مربوط به واحد مقياس و مقدار به وجوبا يك رشته از اعداد 
 .yuzlük))-يوزلوك((،))onluq-اونلوق((،))yedilik-يئديليك((،))beşlik-بئشليك((

اين پيوند علاوه بر آلمات بسيط مي تواند به آخر آلمات پبوندي نيـز الحـاق يافتـه و اسـامي پيونـدي بـا        
 :مانند. مفهوم مستقل به وجود مي آورد

 
-سـوزبازليق ((،))arxadaşlıq-ارخاداشـليق ((،))dilənçilik-يـك ديلنچيل((،))qoyunçuluq-قويونچولـوق ((

sözbazlıq((،))دوشونمزليكdüşünm�z-lik.(( 
 

 اين پيوند نيز از پيوندهاي پر ثمـر رايـج در زبـان آذربايجـاني بـوده و اسـم       çü,çu,çi,çıپيوند چهار شكلي   
 :مانند. هائي راجع به شغل و حرفه تشكيل مي دهد

 
 )).dilənçi-ديلنچي((،))yolçu-يولچو((،))sütçü-سوتچو((،))oyunçu-اويونچو((،))qalayçi-قالايچي((

 با الحاق به آخر ريشه هـاي وصـفي اسـمهائي بـا مفهـوم همبسـتگي ايجـاد        daşپيوندهاي تك شكل   
 :مانند. ميكند

ملخـص قـارين    )) (qardaş-قـارداش ((،arxadaş))-آرخاداش((،çağdaş))-چاغداش((،))yoldaş-يولداش((
 ).ملخص آدداش (adaş))-آداش((،)داش

 آه بخصوص در لهجه هاي امروزي زبان آذربايجان رواج تمـام دارد بـا الحـاق بـا آخـر      gilپيوند تك شكلي  
 :مانند. با آنها را تشكيل مي دهدنامهاي مربوط ، اسامي اشخاص و اقربا

 xalasi-خالاسي گيـل ((،))babam gil-بابام گيل((،))gil ceyran -جيران گيل((،))yaşar gil-ياشارگيل((
gil.(( 

اين پيوند در اسامي مربوط با قربا بعد از پيوند نسبت قرار ، به طوري آه در دو مثال آخري ديده مي شود  
 . مي گيرد

 :مانند.  با الحاق به آخر بعضي از اسامي نامهائي با مفهوم جديد تشكيل ميدهدlaqپيوند تك شكلي 
 )).otlaq-اوتلاق((،))qışlaq-قيشلاق((،))yaylaq-يايلاق((
 
 :اسامي پيوندي نشكيل مي دهند،  پيوندهايي آه با الحاق به آخر ريشه هاي فعلي-ب
 

از پيوندهاي پرثمر بوده و با الحاق به آخر ريشه هاي فعلي اسـمهائي    gü,gi,ğu,ğıپيوند چهار شكلي 
 :مانند. مرتبط با مدلول فعل بوجود مياورد

-سئچگي((،))vergi-وئرگي((،))içgi-ايچگي((،))sevgi-سئوگي((،))duyğu-غودوي((،))çalği-چالغي((
seçgi((،))بولگو-bölgü.(( 

 با الحاق به آخر ريشه هاي فعلي اسـم هـائي را آـه در نتيجـه اجـراي فعـل       ü,u,i,ıپيوند چهار شكلي  
 :مانند. حاصل مي گردد تشكيل مي دهد

 )).sürü-سورو((،))qorxu-قورخو((،))çəki-چكي((،))yazı-يازي((
با الحاق به آخر ريشـه هـاي فعلـي اسـم هـائي مـرتبط بـا مفهـوم فعـل            tü,tu,ti,tıپيوند چهار شكلي 
 :مانند. تشكيل مي دهد

 )).boğuntu-بوغونتو((،))sıxınti-سيخينتي((،))bağırti-باغيرتي((
عامل فعل به وجود مي به ريشه هاي فعلي نام هايي با مفهوم  با الحاق cü,cu,ci,cıپيوند چهار شكلي 

 :مانند. آورد
 )).bilici -بيليجي((، ))sürücü -سوروجو((،))vurucu -ووروجو((، ))alici -آليجي((، )) toxucü -توخوجو((

صائت ختم مي شوندk وaq،ek))qپيوند دو شكلي  با الحاق به آخر يك رشته از .))  درريشه هايي آه به 
 .افعال نام هايي از نوع

 )).istək -ايسته ك((،)) dara-q -داراق((، ))sanc-aq -سانجاق((
، ca آذربايجاني براي تشكيل اسامي پيوندي انواع ديگري از پيوندها نيز مانند  ترآيعلاوه بر اينها در زبان

ce))تاپماجا- tapma-ca((،))بيلمجه- bilmə-cə ((وcaq،cek))اويونجاق- oyunc-aq((،))بورونجك- bürün-
cək (( آن بكار مي رودو امثال. 
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صوتي چندي نيز مانند و غيره مي )) خانا((، ))دار((، ))باز((در رديف پيوندهاي توصيفي اسم، به ترآيبات 
صرفنظر    ضمن آلمات دخيل وارد زبان ترآي آذربايجاني شده و  از مفهومي آـه در زبـان   توان برخورد آه 

 :نندما. اصلي دارند، اينجا نقش پيوند توصيفي را بازي مي آنند
 .قوش باز، اويون باز، دالان دار، اتاق دار، چايخانا، دميرچيخانا

 
) ٢بطريق بهم پيوستن آلمـات ناهماننـد   )١:در زبان ترآي آذربايجاني به دو طريق  : اسامي مرآب  -٣

 .بطريق توالي آلمات همانند تشكيل مي شوند
 :تشكيل اسامي مرآب بطريق بهم پيوستن آلمات ناهمانند

 .گلپري، آرپاچاي، پينه شالوار: مانند.  پيوستن دو اسم از بهم)الف
 :مانند.  از بهم پيوستن دو اسم در حاليكه اسم دوم داراي پيوند نسبت باشد) ب

 .آهليك اوتو، آياق قابيدوه قوشو، ايت بورنو، قوزو قولاغي، ايلان باليغي، 
 : مانند.  از بهم پيوستن اسم با آلمات وصفي) ج

 .ق، ساري گوز، قيرخ آياق، آجي چايآغداش، قارا بولا
 .آغاج دلن، آش سوزلان، اوت بيچن، سو سپه ن: مانند.  از بهم پيوستن اسم با فعل) د
 

 :تشكيل اسامي مرآب به طريق توالي آلمات مانند
 

  اويون-اويون: مانند.  به طريق تكرار متوالي يك اسم)الف
 .و مشابهتي در ميان آنها باشد بطريق توالي دو اسم آه از لحاظ معني تقارن )ب

 . قوزو- قارداش، قويون- اوشاق، قوهوم-اوغول: مانند
صـوتي پيـدا مـي آنـد و معنـي خـود را از            )ج  بطريق تكرار يك اسم در حاليكه حرف اول اسم دوم تغييـر 

تشكيل اسامي مرآب به اين طريق .  ميش- مادام، ايش- موشاق، آدام-اوشاق: مانند. دست مي دهد  
وص در زبان گفتار، بسيار رايج بوده و يكي از خصوصيات زبان ترآـي آذربايجـاني محسـوب مـي      به خص 
 .گردد
 . گوندوز- وئريش، گئجه-آليش: مانند.  به طريق توالي اسامي متضاد)د
 

 اشكال تصريفي اسم
 

صـريف     مـي  در زبان ترآي آذربايجاني، اسم به اقتضاي ارتباط و هم بستگي خود با ساير اجزاي آـلام ت
در اين زبان، اشكال تصريفي اسم با الحاق پيوندهاي تصريفي متناسب به آخر اسم تعيـين مـي    . شود
 .گردد

پيوندهاي تصريفي اسم آه به منزله ي مهره ها و ابـزار جـايگزيني آن در آـلام هسـتند، داراي اشـكال       
 بطوريكه قبلا نيز اشاره .مختلف بوده و از نظر شمول و نحوه ي عمل هر يك جاي ويژه اي براي خود دارند

صريفي، در ترآيب آلمات همواره بعد از پيونـدهاي توصـيفي اسـت     منتهـا خـود   . رفت، جاي پيوندهاي ت
از پيوندهاي تصريفي اسم، آنچه درجه ي شمولش . پيوندهاي تصريفي از نظر حدود عمل درجاتي دارند

. تر باشد به نسبت دورتر خواهد بودمحدودتر باشد، به پيوندهاي توصيفي نزديكتر و آنكه شمولش وسيع
و بعد به ترتيـب پيونـدهاي تمليـك و    به اين ترتيب، در اسمها پيوند جمع قبل از همه پيوندهاي تصريفي   

صـريفي اسـم را بوجـود مـي          حالت قرار مي گيرند و از اين ميان آنچه به مفهوم حقيقي آلمـه اشـكال ت
 .ندهاي جمع و تمليك موقعيت بينابيني دارندآورد، همان پيوندهاي حالت است و بقيه يعني پيو

 

 جمع و پيوند جمع
 

اسم در زبان ترآي آذربايجاني، مانند زبان فارسي، به دو حالت مفرد و جمـع بـه آـار مـي رود و حالـت       
اسم در حالت مفرد بدون علامت و در . تثنيه آه در يك عده از زبانها متداول است، در اين زبان وجود ندارد

 .يعني هر وقت تعداد آن از دو بيشتر باشد، علامت جمع مي پذيردحالت جمع 
اسم هاييكه . است)) lər -لر((و)) lar -لار((پيوند جمع در زبان ترآي آذربايجاني از ديرباز پيوند دو شكلي

صائت آخرشان نازك باشد، با )) لار((صائت آخري آنها ستبر باشد، با   جمع بسته مـي  )) لر((و آنهاييكه 
 : مانند.شوند

 )).bitgi-lər -بيتگيلر((،))oyun- lar -اويونلار((،))gün-lər -گونلر((، ))ay-lar -آيلار((
الحاق پيوند جمع در آخر اسم تنها از نظر آميت موثر بوده و نقشي در جريان ارتباط و همبستگي اسـم   

در . ندهاي توصيفي داردبه همين لحاظ هم، پيوند جمع شباهت زيادي به پيو. با اجزاي ديگر آلام ندارد 
: ماننـد . اسم هايي آه علامت جمع مي پذيرند، پيوندهاي نسبت و حالت بعـد از پيونـد جمـع مـي آينـد       

 )).ağac-lar-dan -آغاجلاردان((، ))duşuncə-lər-im -دوشونجه لريم((
 :در فعل نيز به عنوان علامت سومين شخص جمع به آار مي رود)) لر((و)) لار((پيوندهاي 

 )).r�görmüş-l -گورموشلر((، ))baxdi-lar -اخديلارب((
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تكيه در روي پيونـد  )) آهليكلر((و)) دورنالار((مثلا در. در حالت جمع اسامي، تكيه بر روي جمع مي افتد  
در مورد پيوندهايي آه بعد از پيوند جمع قرار مي گيرنـد، هـر گـاه ايـن پيونـدها تكيـه دار        . جمع قرار دارد  

تكيـه بـر روي   )) آهليكلريم(( و))دورنالاردان((مثلا در . تكيه خود را از دست مي دهدباشند، پيوند جمع   
 .پيوند حالت و تمليك منتقل شده است 

 

 تمليك و پيوند تمليك
 

حالت تمليك يا نسبت در سلسله ي پيوندهاي تصريفي اسم به حالتي اطلاق مي شود آه اسم در آن 
 .قرار مي گيرد)) ن، تو، او، ما، شما، ايشانم((حال تعلق به يكي از اشخاص شش گانه 

ضمائر ملكي نام مـي برنـد،     حالت تمليك در زبان فارسي با افزودن علائمي به آخر اسمها آه از آنها به 
ولي در زبان ترآي آذربايجاني اين حالـت بـا الحـاق پيونـدهايي آـه بنـام پيونـد تمليـك         . ايجاد مي شود 

 .شناختهشده اند تشكيل مي گردد
در برخي ديگر اين حالت به جاي يك آلمه بوسيله ي گروه . لت تمليك در بعضي از زبانها وجود ندارد    حا

در زبان ترآي آ ذربايجاني حالت تمليك از نظر تعلق به اشخاص شش گانه تصريف . آلمات بيان مي گردد
صائت خـتم شـود بـه ش ـ      صامت يا  رح زيـر  مي شود و اشكال تصريفي آن بر حسب اين آه آخر اسم به 

 :است
 
 
 

٢                                                   ١ 
 )بازويم          (قولوم)                                 سرم  ( باشيم      

 )بازويت          (قولون)                                 سرت  (     باشين 
      )بازويش  (          قولو                                )سرش  (  باشي    
 )بازويمان   (               قولوموز                      )سرمان  ( باشيميز  
قولونوز                       )سرتان(   باشينيز     )بازويتان   (               
 )بازويشان      (              قوللاري                  )سرشان ( باشلاري  

 

٤                                                  ٣ 
 )چشمم   (     گوزوم   )                                    دستم(      اليم
گوزون    )                       دستت (     الين  )چشمت   (               

 )چشمش (                 گوزو                       )      دستش( الي     
گوزوموز                  )     دستمان(   اليميز   )چشممان  (                
گوزونوز                    )      دستتان(   الينيز    )چشمتان  (              
 )انچشمش   (           گوزلري   )                       دستشان ( اللري  

 

٦                                                ٥ 
 )شترم  (   دوه م                                    )     مادرم (  آنام      
 )شترت   (   دوه ن                                     )  مادرت (   آنان     

 )شترش( دوه سي                                     )  مادرش(آناسي    
 )شترمان   (     دوه ميز                                )  مادرمان(  آناميز    
 )شترتان   (      دوه نيز        )                          مادرتان (   آنانيز   

 )نشترشا(        دوه لري                               )مادرشان ( آنالاري  
 

صورتي آه )) لار((هر گاه علامت اسم در حالت جمع      )) لر((باشد پيوندهاي حالت از نوع نمونه يك و در 
 .باشد از نوع نمونه دو خواهد بود

ضمير به پيوندهاي تمليك در زبان ترآي آذربايجاني از آن نظر نادرست است آه در اين زبـان     اطلاق نام 
ضمير براي خود داراي ريشه ايست آـه  مـي توانـد در آـلام     ضماير جزو گروه آلمات مستقل بوده و   هر 

صـورت     . برحسب موقعيت خود پيوندهاي مختلف بپذيرد     در حالي آه پيوندهاي تمليك از بكـار رفـتن بـه 
 .مستقل در آلام محروم بوده و تنها در نقش پيوند وظيفه خود را به انجام ميرساند

در رشـته تسلسـل   ، ونـد جمـع بـوده و بـدين لحـاظ نيـز      شباهت پيوندهاي نسبت به حالت بيشتر از پي 
 .جاي ميگيردپيوند جمع و جلوتر از پيوندهاي حالت بعد از، دهاپيون
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تكيه را با خود همـراه  ، پيوندهاي تمليك جزو پيوندهاي تكيه دار بوده و وقتي در آلمه جاي آخر را بگيرند  
بنـابراين در  . يـه را از دسـت مـي دهنـد    ميكشند و تنها موقعي آه بر پيوندهاي حالـت مقـدم باشـند تك       

تكيـه بـر روي پيونـد تمليـك مـي مانـد و در آلمـات        ، آنـالاري ، بابـانيز ، گـوزلرين ، باشـيم : آلماتي از نوع 
 .تكيه بر روي پيوند حالت منتقل مي شود، آنالاردان، بابانيزدا، گوزلرينده، باشيمدان

    

 :حالت و پيوندهاي حالت
ارتباط اسم با ساير اجزاي آلام بخصوص افعال بصورت حالت پذيري اسم انجام در زبان ترآي آذربايجاني 

حالات اسم به آن عده از اشكال تصريفي اسم اطلاق ميشود آه موقعيـت و وظيفـه آن را در     . مي پذيرد 
 .آلام تعيين مي آنند

. جام مي گيردعمل حالت پذيري اسم در زبان ترآي آذربايجاني عموما بوسيله پذيرش پيوندهاي حالت ان
، پيوندهاي حالت با الحاق به آخر اسامي و آلماتي آه مي توانند در آلام نقـش اسـم را بعهـده بگيرنـد     

ارتباط آنها را با ساير اجزاي آـلام و در درجـه اول باافعـال فـراهم مـي سـازند و بـدين لحـاظ در تشـكيل            
 .ترآيبات و جملات نقش اساسي و فوق العاده دارند

 : ساير آلمات همجوار از دو نوع مي تواند باشدبامناسبات اسم 
در نوع اول وابستگي عنصر خارجي به اسم و در نوع دوم وابستگي اسم به عنصر خارج مشخص مـي      

پيوندهاي تمليك براي استقرار وابستگي نوع اول و پيوندهاي حالت براي اسـتقرار وابسـتگي نـوع      . گردد
ت بـه جانـب اسـم و در نـوع دوم وابسـتگي اسـم بـه خـارج         در نوع اول جهت مناسب. دوم بكار مي روند  

 .پيوندهاي تصريفي بشمار مي آيند، بهمين لحاظ پيوندهاي حالت در مفهوم حقيقي آلمه. است
 :شناخته ترين حالات اسم در زبان ترآي آذربايجاني بقرار زير هستند

  حالت فاعلي يا آزاد-١
از وابسـتگي  ، م نقش عامل را ايفا مي آند و بنـابراين اسم در آلاحالتي است آه ، حالت فاعلي يا آزاد    

بدون قبول ، اعم از اينكه بصورت مفرد يا جمع بكار رود، اسم در حالت آزاد. به ساير آلمات بي نياز است 
 .پيوند حالت و با همان شكل اصلي خود شرآت مي آند

 يا مسند خود را از فعل و يـا از  در هر دو نوع جمله فعلي و اسمي بكار رفته و خبراسم در حالت فاعلي  
) آـودك بـازي ميكنـد   )) (اوشاق اويانيير (( ساير اقسام آلمات مي توانند بر گزينند مثلا در جمله فعلي     

را براي خود خبر قـرار داده و در  ) بازي مي آند)) (اويانيير((فعل ، در مقام مبتدا) آودك)) (اوشاق((اسم  
) زيبـا )) (گـوزل ((اسم رعنـا در مقـام مسـنداليه آلمـه     ) زيبا استرعنا )) (رعنا گوزلدور((جمله اسمي  
 . انتخاب آرده استمسند انتخاب

ضافي نيز به حالت آزاد و در نقش تعيين آننـده بكـار مـي    ، علاوه بر موارد فوق  اسم در نوعي از ترآيب ا
 ).در آهني(دمير قاپي ، ) انگشتر طلا(مانند قيزيل اوزوك . رود

جـواب مـي   ) آجا)) (هارا؟((و)  چي-چه)) (نه؟) (( آي-آه)) (آيم؟((به سوالات اسم در حالت فاعلي   
حالت اصلي اسم محسوب است و در فرهنگها نيـز اسـم بـا ايـن حالـت ثبـت مـي        ، حالت فاعلي . دهد
 .شود

 حالت اضافه يا تعلق -٢
ضافه يا تعلق  . ي دهـد  حالتي است آه همبستگي اسم را از نظر تعلق به اسم ديگر نشـان م ـ  حالت ا

ضافه در زبان ترآي آذربايجاني از نظر اقسام آن  شامل ) استعاري و غيره، تشبيهي، تخصيصي(حالت ا
ولي در اين زبان بر خلاف زبـان فارسـي مضـاف اليـه مقـدم بـر       . تقسيم بندي مرسوم ساير زبانهاست    

 ).بادبان آشتي)) (گمينين يئلكني((، )درخت باغ)) (باغين آغاجي((، مضاف است
ضـافه داراي دو      اسم   ضافه بدو شكل قبول و عدم قبول پيوند بكار مي رود و از اين نظـر حالـت ا در حالت ا

 .حالت معين و نامعين است
ضافه بكار مي رود     . از تعلق شيئي بر شيئي معين حكايت مي آند، حالت معين آه با قبول پيوندهاي ا

 ).گيسوي سونا(سونانين ساچي ، )آليد در(قاپينين آچاري ، )قلعه شهر(مانند شهرين قالاسي 
ضافه معين پيوند چهار شكلي    در آلماتي آه بصائت خـتم مـي شـوند بـا      (ün,un,in,ınعلامت حالات ا

صداي آمكي   . مي باشد   nün,nun,nin,nın ) يعنيnدخالت 
ضافه معين به سوالات    ال م ـ)) (هارانين؟، )مال چه)) (نه يين؟((، )مال آه)) (آيمين؟((اسم در حالت ا

 .جواب مي دهد) آجا
ضافه بكار ميرود     ضافه غير معين آه بدون قبول پيوند ا معين حكايـت  از تعلق شيئي بر شيئي نا، حالت ا

 ).شير گوسفند)) (قويون سودو((، )شيشه لامپا)) (لامپا شوشه سي. ((مي آند

  حالت تاثير يا مفعول مستقيم-٣
شي آه از طـرف شـخص يـا چيـزي اعمـل مـي       حالتي است آه اسم را در موقعيت پذيرش حرآت و آن  

الزاما از نوع افعـال متعـدي   ، افعالي آه در اين حالت با اسم ايجاد ارتباط مي آنند. گردد نشان مي دهد  
صريح را بعهده دارند  ، هستند بنابراين  )) اود اودونـو يانـديردي  : ((مانند، اسم در حالت تاثير نقش مفعول 
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گولـوش آب  )) (گولوش سو ايچدي((،)مه آوه را پوشاند)) (غي بورودودومان دا((، )اتش هيزم را سوزاند  (
 ).خورد

ــه ســــوالات      ــه را)) (آيمــــي؟ ((اســــم در حالــــت تــــاثير بـــ ــه را؟)) (نــــه يــــي؟  ((،)آـــ  ،)چـــ
 .جواب مي دهد) آجا را)) (هاراني؟((

حالـت  ظ از اين لحـا . غالبا با قبول پيوند و بعضا نيز بدون آن بكار مي رود، اسم در حالت مفعول مستقيم    
 .تاثير نيز داراي دو حالت معين و نامعين است

صائت ختم شده باشد، بـا  (ı،i،u،üحالت تاثير معين آه اسم در آن با قبول پيوندهاي      در اسمهاييكه به 
صوات آمكي   شرآت مي آند، حالتي است آه در آن موجود تحت تاثير فعل معلوم  n,yدخالت يكي از ا

خانـه را جـارو   ))(ائـوي سـوپوردي  ((، )حـرف را پرسـيدم  ))(وروشـدوم سوزو س: ((و مشخص باشد مانند    
، ))سـوز ((در ايـن مثالهـا از   ). ماه را ديده انـد ))(آيي گورموشلر((، )سيب را چيد))(آلماني دردي ((،)آرد
صحبت رفته است)) آي((و)) آلما((، ))ائو((  .معين 

: و غيره را همراه مي گيرد))  bu-بو((،)) o-او((اسم در حالت تاثير معين غالبا قبل از خود يكي از آلمات
آن چراغ را خاموش ))(او چيراغي سوندور((، )اين انديشه را ازسر بدر آن))(بو فيكري باشدان چيخارت  ((
 .)آن

حالت تاثير نامعين آه اسم در آن بدون قبول پيوند شرآت مي آند، حالتي است آه شـيئ يـا شـخص        
 )).درس اوخو((،))اش آتد((مانند. تحت تاثير فعل نامعين باشد

 .غير معين هستند)) درس((و)) داش((در اين دو مثال 
 

  حالت گرايش يا مفعول غير مستقيم-٤
 

ــرايش بـه فعـل نشـان ميدهــد          ــا  ((ماننـد  . حـالتي اسـت آـه اســم را در حالـت آشـش و گ قـوش آغاج
گويـه  سـس  ((،)آـودك بـزمين خـورد   ))(اوشـاغ يئـره ييخيلـدي   ((، )مـرغ روي درخـت نشسـت    ))(قوندي

 .اسم در حالت گرايش نقش مفعول غير مستقيم را بعهده دارد). صدا به آسمان بلند شد))(اوجالدي
جـواب  ) بكجـا؟ ))(هارايـا؟ ((،)به چي؟))(نه يه؟((،)به آي؟))(آيمه؟((اسم در حالت گرايش به سوالات  
 .ميدهد و همواره با پيوند بكار ميرود

صائت a,eپيوندهاي گرايش  . است ya, ye ختم ميشوند  در آلماتي آه به 
 

 تخصيص يا مفعول فيهحالت  -٥
 

حالتي است آه اسم در آن بر شئيي دلالت دارد آه شئي ديگر در داخـل آن قـرار داشـته باشـد ماننـد       
 ).در دستش ديدم))(الينده گوردوم((، )در بازار ميفروشند))(بازاردا ساتيرلار((

، )درچي؟))(نه ده؟((،)درآي؟))(آيمده؟(( به سوالات اسم در حالت تخصيص همواره پيوند مي پذيرد و
 .جواب مي دهد) درآجا؟))(هارادا؟((

 . استda,deعلامت حالت تخصيص پيوند دوشكلي 
 

  حالت انفكاك يا مفعول عنه-٦
 

اسم در حالت انفكـاك همـواره   . حالتي است آه در آن اسم بر خلاف حالت گرايش از فعل منفك ميشود  
  است dan, denعلامت آن پيوند دوشكليپيوند مي پذيرد و 

ــاد ))(آغاجـدان دوشــدي (( ــرون آمـد   ))(يئـردن چيخــدي ((،)از درخـت افت ــدان ((،)از زمـين رســت يـا بي يول
 .)از راه جدا شد))(آيريلدي

 در آلماتي نظير بيردن و چوخدان با اينكه از نظر شكل شبيه پيوند انفكاك هستند از dan, denپيوندهاي 
 .كلي با آن فرق داشته و جزو پيوندهاي وصفي ظرف محسوب ميشوندنظر نقش گرامري ب

 .جواب ميدهد) ازآجا؟))(هاردان؟((،)ازچي؟))(نه دن؟((،)از آي؟))(آيمدن؟((حالت انفكاك به سوالات 
 
 

×××××××× 
 
 

صورتيكه مستقيما به ريشه الحاق يابند تكيه را همـراه       پيوندهاي حالت از پيوندهاي تكيه دار بوده و در 
 خصوصيات بارز پيوندهاي .دارند و هرگاه بعد از علامت جمع و تمليك قرار گيرند، تكيه را از آنها مي ربايند

حالت در اين است آه هر آلمه ي وصفي فقط مي تواند يك پيونـد حالـت بپـذيرد و قبـول دو پيونـد در ان       
 .واحد غير ممكن است
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صـوات       براي اينكه حالات تصريفي اسم بطرز نمايان نشـان د   صـريف اسـمهاييكه بـه ا اده شـود، در زيـر ت
 :مختلف ختم مي شوند مي آوريم

 

                              ٤                                        ١    
 حالت آزاد                  قاش                                    يول

ضافه               قاشين                                    يولونحالت ا
 حالت تاثير                 قاشا                                    يولا

 حالت گرايش              قاشي                                  يولو       
    قاشدا                                   يولدا حالت تخصيص        

    قاشدان                                 يولدان          حالت انفكاك 
 

                             ٥                                         ٢ 
 حالت آزاد                 ديل                                      گوز

ضافه              ديلين                      گوزون                 حالت ا
  ديله                                      گوزه حالت تاثير              

 حالت گرايش            ديلي                                     گوزو  
 حالت تخصيص           ديلده                                    گوزده  

  ديلدن                                   گوزدنحالت انفكاك            
 
 

                            ٦                                         ٣ 
                                                                       گمي      آناحالت آزاد                 
ضافه                     گمينين                               انينآنحالت ا
        گمييه                               آناياحالت تاثير                
     گميني                                آنانيحالت گرايش             

 گميده                                     آناداحالت تخصيص            
    آنادان                                   گميدنحالت انفكاك           

 
صورتيكه اسم در حالت جمع باشد، اگر پيوند جمع      بود، پيوندهاي حالت از نـوع نمونـه يـك در    )) لار((در 

 .بود از نوع نمونه سه خواهد بود)) لر((صورتيكه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صفت
 
 

اشيا و .  وصفي اطلاق ميشوند آه اوصاف و چگونگي اسم را بيان مي دارندصفات به آندسته از آلمات    
ضمن اينكه معمولا هر يـك بـا اسـمس شـناخته مـي شـوند         موجوداتي آه اطراف ما را احاطه آرده اند، 

صفات آلماتي هسـتند آـه بـراي ناميـدن ايـن اشـكال و       . داراي اوصاف و اشكال و خصوصيات گوناگونند 
صفت در آنستكه براي خود موصوفي داشته باشد. اوصاف بكار مي روند  .بنابراين، بارزترين خصوصيت 

ياشـيل  :((صفت در زبان ترآي آذربايجاني مانند بيشتر زبانها وقتي بـه همـراه موصـوف بكـار رود ماننـد      
. صفت محسوب مي گـردد ) ستاره تابناك))(پارلاق اولدوز((،)در باز ))(آچيق قاپي ((،)برگ سبز ))(يارپاق
استعمال شود جنبه ي اسـم بخـود   )) پارلاق((،))آچيق((،))ياشيل((قتي بصورت مستقل يعني   ولي و 

 .حالات اسم را مي پذيردميگيرد و در حكم اسامي اين اوصاف و اشكال عمل مي آند و در آلام 
در . صفت وقتي با موصوف همراه باشد، ترآيبي بوجود مي آورد آه از آن به ترآيب وصفي ميتوان نام برد

صفت عموما مقـدم بـر موصـوف بـوده و       زبان ترآي آذربايجاني بر خلاف زبان فارسي در ترآيبات وصفي 
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صفت همواره بصورت مفرد  بدون توجه به حالات مختلفي آه موصوف ممكن است در آلام داشته باشد، 
 :مانند. و بدون قبول پيوند تصريفي بكار مي رود

 .و الي آخر)) اوجا داغلاريميزدان((،))اوجا داغلاردان((،))غلاريناوجا دا((،))اوجا داغلار((،))اوجا داغ((
 

 اشكال ساختماني صفت
 

صفت در زبان ترآي آذربايجاني، مانند اسم، از نظر شكل سـاختماني داراي اشـكال سـاده، پيونـدي و         
 .مرآب است

صفتي اسـت آـه تنهـا از يـك ريشـه تشـكيل شـده باشـد        -صفت ساده  -١ ، )آاغـاذ (آغ: ماننـد .  
 ).آدام(،ياخشي)آت(،بوز)داغ(،اوجا)داش(،آغير)ساچ(قارا

صفاتي هستند آه از الحاق يك رشـته پيونـدهاي توصـيفي بـه آخـر اقسـام        -صفات پيوندي  -٢  
 :مختلف آلمات بوجود مي آيند و اينك در زير به تعدادي از شناخته ترين آنها اشاره مي شود

صفتهاي پيوندي است و با الحـاق بـه    از پيوندهاي بسيار پرثم lı li lu lüپيوند چهار شكلي  ر در تشكيل 
صفاتي متناسب با مفهوم آنها بوجود مي آورد  اين پيوند حالـت اثبـاتي دارد يعنـي    . آخر آلمات توصيفي 

: ماننـد . وجود آيفيتي را در يك چيز و يا وابستگي خصوصيتي را به يك چيز به اثبـات نشـان مـي دهـد      
 ).باليق(،دوزلو)يول(و،توزل)قيش(،بورانلي)آدام(دوشونجه لي

 اين پيوند، شكل منفي پيوند بالا بوده و با الحاق به آخـر شـماره آثيـري از    sı si su süپيوند چهارشكلي 
آلمات وصفي عدم وجود آيفيت و خصوصيتي را در يك چيز و يا فقدان چيزي را در چيز ديگر نشان مي     

 ).چول(،اوت سوز)وائ(،سس سيز)اينه ك(،سود سوز)اوشاق(آناسيز: مانند. دهد
kپيوند چهار شكلي  ı k i ku kü   صفاتي حـاآي از  اين پيوند با الحاق به آخر يك رشته از آلمات وصفي 

ــي آورد    ــود مـــ ــان بوجـــ ــان و مكـــ ــه زمـــ ــئيي بـــ ــتگي شـــ ــت و وابســـ ــد. دلالـــ ــده : ماننـــ گويـــ
 ).گوروش(،بو گونكو)تاپشيريق(،دوننكي)اولدوز(آي

صـريفي دارنـد      بطوريكه در مثالها نيز مشهود است، اين پي     وند بطور استثنا به آخر اسـم هاييكـه پيونـد ت
 .الحاق مي شود

صـفاتي از نـوع       eıl cil cul cülپيوند چهار شكلي  :  اين پيوند با الحاق به آخر بعضـي از آلمـات وصـفي 
 .بوجود مي آورد) اوشاق(،اورتانجيل)يارا(،اولومجول)ايشچي(قاباقجيل

صامت گنگ باشد(gın gun kin kün  پيوند چهار شكلي صداي آخر ريشه  صورتيكه   ğın ğun ginو ) در 
gün )صامت طنين دار باشد صداي آخر ريشه  صورتيكه  به اخر يك رشته از ريشه هاي فعلي الحاق ) در 

صــفاتي بــا مفهــوم تزايــد و تشــديد و برتــري تشــكيل مــي دهــد           ) هــاوا (ماننــد توتقــون  . يافتــه و 
 ).ايش(،دوزگون)باخيش(،سوزگون)آت(،يورغون)نقادي(،دوشكون)سوز(،آسكسن)آدام(،ساتقين

صائت ختم مي شوند  (ıq ık uq üqپيوند چهار شكلي  با الحاق به آخر يك رشته ) q وkدر آلماتيكه به 
صفاتي از نوع قيريق     ) اجـاق (،سـونوك )سـس (، بوغوق)ائو(، اوچوق)قاب(، دليك)ايپ(ريشه هاي فعلي 

 .تشكيل مي دهند
 آه در تشكيل اسامي پيوندي بكار مي روند، مـي تواننـد   lıq lik luq lükاز نوع علاوه بر اينها پيوندهايي 

 :صفات پيوندي نيز بوجود آورند مانند
 .و امثال آن) بوغدا(، يازليق)پارچا(دونلوق

صـفت و يـا تكـرار يـك       :صفات مرآب -٣ صفت و اسـم، از تـوالي دو  صفاتي هستند آه از بهم پيوستن   
 . صفت تشكيل مي شوند

صفت و اسم ماننداز به  .گوي گوز اوغلان، ياشيل باش سونا، اوزون بورون باليق: م پيوستن 
صـفت          صفت قرار گرفته و با قبول پيونـد نسـبت بـا  صفتهاي مرآب، اسم جلوتر از  در يك عده از اين نوع 

 .قاشي قارا قيز، باشي يئكه اوآوز، آياغي باغلي جئيران، باشي قارلي داغ: تلفيق مي يابد
صفت ماننداز توا  . چانقيللي يول- سانلي يازيچي، داشلي- ائشيكلي آدام، آدلي-ائولي: لي دو 

صفت مانند  . اوزون يوللار- سرين بولاقلار، اوزون-سرين: از تكرار يك 
صـفت اول را        صفت دوم شكل مقلـوب  صفت تشكيل مي شود،  صفت مرآيب آه از تكرار دو  در نوعي از 

صفت اول به آار مـي رود بخود مي گيرد و بدون آنكه معني     : ماننـد .  معيني افاده آند، بمنزله ي همزاد 
 . ميردا-خيردا

 

 :اشكال نسبي صفت
 

صفت آه آنرا از ساير آلمات گروه وصفي متمايز مي آند، جنبه ي نسـبي يـا      يكي از جنبه هاي خاص 
ايي آـه داراي  موجودات و پديده ها از نظر اوصاف و اشكال مختلف بـوده و حتـي اشـي   . درجاتي آن است  

صفات مشابه هستند به طور نسبي و با فرق آمابيش از هم متمايز مي شوند  .جنبه ها و 
صفت به عنوان بيان آننده ي اوصاف و اشكال و مشخصـات اشـيا و اشـخاص، نـاگزير از قبـول        بنابراين، 

صفت . اشكال درجاتي يا نسبي است      پيوند بـه  بعضا با الحاقدر زبان ترآي آذربايجاني اشكال نسبي 
صفت با يكي از ادات انجام مي شود صفات عادي و بعضا نيز با همراه شدن   .آخر 



   آذربايجاني] تركي [ دستور زبان مباني

٤٣ 

ســفيد ))(آغيمتيـل ((، )زردگونـه ))(ســاريمتيل(( ماننـد  ımtil umtul imtil ümtülپيونـد چهـار شــكلي   
 و)) دلـي سـوو  ((،))اوزون سـوو ((ماننـد  )) sov-سوو((و پيوند يك شكلي  ) سبزگونه))(گويومتول((،)گونه

ماننـد  ))  açıq-آچيـق ((،))آلا سـوتول ((ماننـد )) ala -آلا((،))آز قيرميـزي ((ماننـد  )) az -آز((آلماتي از نوع 
صفت )) آچيق ساري(( داها قيرميزي، (مانند)) daha -داها(( و آلماتي از قبيل ğاز علائم نسبي آمبود 

ــرو ــا دوغـ ــد)) n� -ان((، )داهـ ــتكلي(ماننـ ــوزل، ان ايسـ ــدم)) lapلاپ،((،)ان گـ ــي،لاپ (اننـ لاپ ياخشـ
و نيـز يـك   ) چوخ آچيق، چوخ يازيق(مانند)) çox -چوخ((،)دوم آغ، دوم قارا  (مانند)) düm -دوم((،)ايستي

صفت با يكي از حروف   قـاپ  (به وجود مي آيد ماننـد ) ر(و ) م(، )پ(نوع پيشوند آه از تلفيق دو حرف اول 
صـفت محسـوب مـي    ) زقارا، ساپ ساري، يام ياشيل، تر تميز، گوم گوي، دوم دو  از علائم نسبي تزايد 

 .گردند
 

 اقسام صفت از نظر مفهوم و مدلول
 

صفات اوصاف ذاتي . صفات حالات و چگونگي اشيا و پديده ها را به دو شكل نشان مي دهند  گروهي از 
صـفاتي آـه اوصـاف و    . و دروني اشيا و پديده ها و گروه ديگر موقعيت خارجي آنهـا را تعيـين مـي آننـد     

صفاتي آه وضع بيروني اشـيا را   مشخ صفات وصفي و  صات ذاتي نمودها و موجودات را بيان مي دارند، 
صفات تعييني مي توان ناميد  .معين مي آنند، 

 
 :صفات وصفي) الف

 
 :مانند.  را بيان مي دارندصفاتي هستند آه آم و آيف ذاتي اشيا و اشخاص

 ...و) اولدوز(،پارلاق)داغ(،اوجا)سوز(،دوغرو)آغاج(،چوروك)يارپاق(ياشيل
صفات وصفي هستند    و بـه همـين   اشيا و پديده ها به اندازه ي مشخصات و اوصاف گوناگون خود واجد 

صفتها را تشكيل مي دهند صفات وصفي در هر زبان قسمت اصلي   .جهت 
صفات وصفي در گرامر زبانهاي مختلف به اشكال گوناگوني تقسيم بندي مي شوند ولي هيچ يك از اين 

 .سيم بنديها از نظر دستور زبانت حائز اهميت اساسي نيستتق
 
 :صفات تعييني) ب
 

صفات وصفي آاري به اوصاف ماهوي موصوف نداشته و تنها موقعيت زماني و  صفات تعييني، بر خلاف 
موقعيت و وضع خـارجي موجـودات را از جهـات مختلفـي مـي تـوان       . مكاني و آمي آنرا معلوم مي آنند    

 در يكجا ممكن است شئيي از نظر دوري يا نزديكـي آن، در جـاي ديگـر از نظـر تعـداد و       تعيين آرد، مثلا  
صفات تعييني به چهار گروه . درجاي سوم از لحاظ معلوم و يا بود و نبود آن توصيف گردد از اين نقطه نظر 

 .تقسيم مي شوند
صفات عددي -٢صفات اشاره  -١ صفات استفهامي -٣  صفات نامعين-٤    

 
صفات اشا-١  ره 

صفات اشاره در اصل و به . صفاتي هستند آه اشيا و اشخاص را با اشاره به مكان آنها نشان مي دهند
ضماير اشاره هستند صفت . تنهايي همان  ولي وقتي قبل از اسم قرار گيرند و آنرا مشخص آنند، نقش 

 .اشاره را بازي مي آنند
صفت اشاره براي ) آن))( o-او((براي نزديك و) اين))(bu -بو((در زبان ترآي آذربايجاني مانند زبان فارسي 

ضمير اشاره، پيوندهاي تصريفي جمع و حالت را . اشاره به دور به آار مي رود اين دو آلمه آه در نقش 
صفت اشاره به طور مفرد و بدون پذيرش پيوند به آار مي وند  .قبول مي آنند، به عنوان 

 
صفات عددي-٢   

صفت از نوع عدد . و اشخاص را بيان مي دارند صفاتي هستند آه شماره اشيا  هرگاه در ترآيب وصفي، 
باشد، موصوف را معدود نيز مي توان ناميد اعداد در اصل و به خودي خود نام شماره هـا هسـتند ولـي        

صفت آن محسوب مي گردند  .وقتي با موصوف همراه باشند، 
صلي، ترتيبي و آسري صفات عددي به نوبه ي خود   .تقسيم مي شوندصفات عددي ا

صلي، شماره ي معدود را بيان مي دارند  ).ايل(،يوز)آلما(،بئش)قوش(،اوچ)داغ(بير: مانند. صفات عددي ا
صورتيكه به طور   صفت در  صفت وقتي همراه معدود باشند، حالت  صفات عددي اصلي مانند ساير انواع 

 .مستقل به آار روند، موقعيت اسم را قبول مي آنند
همگي به آثرت دلالت مي آنند، معدودي آه همـراه  ) يك( با اينكه به استثناي بير صفات عددي اصلي  

قيـرخ  ((با وجود اين در زبان خلق از ديرباز بـه مـواردي از نـوع    . اين اعداد مي آيد، عموما حالت مفرد دارد  
 . برخوردآه در آنها معدود علامت جمع به خود پذيرفته است، مي توان)) يئددي قارداشلار((و)) حراميلر
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صفات عددي اصلي وقتي براي بيان شماره هاي حرآت به آار روند از شماره ي بزرگتر آغاز شده و به     
 و اللي اوچ، يوز اوتوز آلتي، اون مـين ايكـي يـوز آلتمـيش دورد    : مانند. شماره ي آوچكتر ختم مي شوند 

 .الي آخر
ــفات عــددي ترتيبــي مرتبــه و درجــه ي معــدود را بيــان مــي دارنــد         ، )گــون (بيرينجــي : اننــد م. ص

 ).قرن(،اون آلتينجي)بولوم(،بئشينجي)ادام(اوچونجو
صفات عددي بـا افـزودن پيونـد چهـار شـكلي        ıncı inciبه طوري آه در مثال هاي فوق ديده مي شود، 

uncu üncü به آخر اعداد اصلي به دست مي آيند . 
اوچـده بيـر، اونـدا    : ماننـد . ننـد صفات عددي آسري يك يا چند قسمت مساوي از معدود را تعيين مي آ  

 .ايكي، يوزده قيرخ بئش و غيره
 بوده به علاوه نحوه ي ترآيب آنها بيش از ترآيب وصفي de و daوجه مشخص اعداد آسري قبول پيوند  

يولون يوزده الليسي، خلقـين اونـدا   مثالهاي آلمانين اوچده بيري، . به حالات ترآيبي اسم شباهت دارد 
ضافه رفته استايكي سي از نظر شك  .ل پيوند و تقدم و تاخر طرفين ترآيب، به حالت ا

 
صفات استفهامي-٣   

صورت پرسش مشخص مي سازند شناخته ترين اين صفات . صفاتي هستند آه موقعيت موجودات را به 
 :عبارتند از
 ).آيشي(نئچه: مانند. ، آه در مقام پرسش از آميت و مقدار موصوف به آار مي رود)چند؟(نئچه؟

 ).گون(هانكي: مانند. ، آه در مقام پرسش از هويت موصوف به آار مي رود)آدام؟(هانكي؟
 ).ايش(نئجه: مانند. آه در مقام پرسش از آميت موصوف به آا ر مي رود) چطور؟(نئچه؟

 ).ائو(هارداآي: مانند. آه در مقام پرسش از مكان موصوف به آار مي رود) آدام؟(هارداآي؟
 
صفات نامعين-٤   
 
 :فاتي هستند آه مشخصات اشيا را به طور نامعين معلوم مي آنند و مهم ترين آنها عبارتند ازص
 .) و به مفهوم يائ وحدت آه در فارسي به آخر اسم مي آيد-يك(بير

به آار مي رود، در مورد نماياندن موجودات به طور نامعين اين آلمه علاوه بر اينكه در رديف اعداد اصلي  
 ). سنگي-يك سنگ(، بيرداش) روزي-يك روز(بير گون:  شودنيز استعمال مي

، بوتـون  )تمـام شـب  (بوتـون گئجـه  : آه جمع نامعين موصوف را مـي رسـانند  ) تمام، همه(بوتون، هامي 
 ).همه ي آارها(، هامي ايشلر)همه ي بچه ها(اوشاقلار
،آيـري  )جـاي ديگـر  (ئـر باشـقا ي . آه نامعين و ناشناس بودن موصوف را بيان مي آند) ديگر( آيري  -باشقا
 ).آدم ديگر(آدام

نيز آه در اصل ظرف محسوب مي شوند، وقتي قبل از ) آم(،آز)بسيار(علاوه بر اينها آلماتي از نوع چوخ
صفت محسوب مي گردند  ).سوز(، آز)ايش(مانند چوخ. اسم قرار گرفته و بر تعداد نامعين آن دلالت آنند، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ظرف
 
 

 وصفي را در بر مي گيرند آه زمان و مكان و آم و آيف حرآـت و آـنش را بيـان    ظروف، آن عده از آلمات 
صفت وقتي به طور مستقل و بدون داشتن وابستگي به آلمه ي ديگر در آلام .مي دارند  ظرف نيز مانند 

ولي وقتي براي توجيه معني فعـل و يـا آلمـه ي ديگـر اسـتعمال      . شرآت مي آند، در حكم اسم است 
 .رف به خود مي گيردمي شود، حالت ظ

ظروف تا وقتي وظيفه ي اصلي خود، يعني ايجاد تغيير در نحـوه ي وقـوع يـا حـدوث فعـل را انجـام مـي         
ولي وقتي به جاي اسم بـه آـار رونـد، بـه قبـول پيونـدهاي       . دهند، هيچ نوع پيوند تصريفي نمي پذيرند 

 .تصريفي تن در مي دهند
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صفت و يا ظرف ديگر  ولي مورد مصرف اصلي ظرف بـا  .  نيز استعمال مي شوندظروف براي تغيير مفهوم 
صفات افعال نيز مي توان ناميد  .فعل است و از اين نقطه نظر ظروف را 

صفت قبل از آلمه ي تعيين شونده قرار مي  در زبان ترآي آذربايجاني، ظرف در نقش تعيين آننده، مانند 
صري يوخاري قالخماق، ايچري : مانند. في نمي گيردگيرد و وقتي تعيين شونده  فعل باشد، مطلقا پيوند ت

 .گيرمك
صورت يوخارييا قالخماق، ايچريه گيرمك استعمال شود، در حكم اسم متممي حال اگر اين ترآيبات      به 

 .خواهد بود آه پيوند تصريفي پذيرفته است
 

 اقسام ظروف از نظر مدلول و ساختمان كلمه
 

 :مدلول به انواع زير تقسيم مي شوندظروف در زبان ترآي آذربايجاني از نظر 
 .ظروف زمان، ظروف مكان، ظروف حرآت، ظروف مقدار

ــان -١ ــروف زمـ ــد    :ظـ ــد ماننـ ــي دارنـ ــان مـ ــل را بيـ ــوع فعـ ــان وقـ ــه زمـ ــتند آـ ــي هسـ :  ظروفـ
جـواب مـي   )) هاچـان؟ ((ظروف زمان به سـوال  ).گوره جك (،آخشام)گئتدي(،دونن)گلدي(ايندي
 .دهند

 . و مرآب هستندراي انواع ساده، پيونديظروف زمان از نظر شكل ساختماني دا
ايندي، هاچان، باياق، هله، سونرا، : مانند.  از يك آلمه ي بسيط تشكيل مي شوند-ظروف زمان ساده 

 ...تئز، گئج، سحر، آخشام، دونن و 
 به وجود مـي  ٩ از الحاق پيوندهاي توصيفي زير به آخر بعضي از ظروف زمان ساده-ظروف زمان پيوندي  

 .آيد
likندپيو  bayaq -باباقدان(( مانند n�d وdanپيوند ))  lik�l�h -هله ليك((،))indi lik -ايندي ليك(( مانند 

dan((،))تئزدن- tez d�n((. 
 از تكرار يك ظرف، از توالي دو ظرف ساده يا پيوندي، از توالي ظرف با برخي از آلمات -ظروف زمان مرآب

 :آه داراي مدلول زمان هستند
 . تئز- سحر، تئز- ايندي، سحر-ايندي:  مانند-ف سادهاز تكرار ظر

صاباح، دونن- گئج،بو گون-تئز:  مانند-از توالي دو ظرف ساده  . بوگون- 
 . ايندييه- آخشاما،باياقدان- هاچانا، سحردن-هاچاندان:  مانند-از توالي ظروف پيوند پذيرفته

 .سحر چاغي، آخشام چاغي: دمانن. از توالي ظروف و آلماتي آه داراي مدلول زمان هستند
ــل را نشـان مي    ظروفـي هســتند آـه   :ظـروف مكــان  -٢ ــان و جهــت جريـان فع ــدمك ــد. دهن : مانن

 .جواب مي دهند)) هارا؟((ظروف مكان به سوال ). باخدي(، بري)دوشدي(آشاغي
 .ظروف مكان از نظر شكل ساختماني داراي انواع ساده و مرآب هستند

ايره لي، گئري، ديشاري، يوخـاري،  : مانند. ط تشكيل مي شود از يك آلمه ي بسي-ظروف مكان ساده 
 .ديشاري، آشاغي، بري و امثال آن

، )بـاخ (بـورا :  ماننـد .نيز در زبان ترآي بعضا به جاي ظرف مكان به آار مي رونـد   )) اورا((و)) بورا((آلمات  
 ).گئت(اورا

ا و از تـوالي يكـي از آدات هـر و     بـور - آشـاغي، اورا -يوخـاري :  از توالي دو ظرف مانند -ظروف مكان مرآب  
هر يئرده، هر يئردن، هر يانا، هر : مانند. هئچ با يك رشته از آلمات وصفي آه پيوند تصريفي پذيرفته اند

 ...ياندا، هر ياندان، هئچ يئره، هئچ يئرده، هئچ يانا و
 بـه   و معمـولا  ظروفي هسـتند آـه نحـوه ي جريـان حرآـت فعـل زا بيـان مـي دارنـد         -ظروف حرآت  -٤

 ).آغلاماق(،برآدن)قاچماق(يئيين: مانند. جواب مي دهند)) نئجه؟((سوال
 .ظروف حرآت از نظر ساختمان داراي انواع ساده، پيوندي و مرآب هستند

ياواش، يئيين، جلد، تله سيك و همچنين ظروفي از نـوع سـاآت، درسـت،    :  مانند-ظروف حرآت ساده 
ضمن آلمات دخيل وارد زبان ترآي   .آذربايجاني شده انددرحال آه 

 . از الحاق پيوندهاي توصيفي زير به آخر گروهي از آلمات به وجود مي آيد-ظرف حرآت پيوندي
 .ياواشجا، آستاجا، گيزليجه : cə و caپيوند 
 .ياناآي، چپكي : əki و akiپيوند 
 .بيرليكده، آيريليقدا:  likdə وlıqdaپيوند 
 . بيردناوجادان، آلچاقدان، : dən و danپيوند 

صـفت سـاده ماننـد   -آستا:  از توالي دو ظرف ساده، مانند-ظرف حرآت مرآب    آجـي،  -آجـي :  آستا، دو 
 - خـتم شـود، ماننـد بـاش    � و a آغير ازتكرار يك آلمه ي وصفي در حاليكه آلمه ي دوم به پيونـد  -آغير

 . قاباغا- ديزه، قاباق-باشا، ديز
نـه  ((ت حرآت و آنش را معلوم مي دارند و به سـوال  ظروفي هستند آه مقدار و آمي -ظروف مقدار  -٥

 ).تاپدي(،آز)آختاردي( چوخ.جواب مي دهند)) قدر؟
 .ظروف مقدار از نظر شكل ساختماني داراي انواع ساده، پيوندي و مرآب هستند

 .چوخ، آز، آرتيق، تك، جوت:  مانند-ظرف مقدار ساده
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صفت هـا تشـكيل مـي شـود     به �inc و lnca با الحاق پيوند -ظرف مقدار پيوندي . آخر بعضي از افعال و 
 .دويونجا، اولونجه: مانند

 . جوت- چوخ،جوت- آز، چوخ-آز:  از تكرار يك ظرف مانند-ظرف مقدار مرآب
 بـئش،  - اوچ، بيره-بيره: مانند. تاثير پذيرفته باشداز توالي دو عدد اصلي در حاليكه اولي پيوند تصريفي  

 . اوتوز-بيره
 
 
 
 
 
 
 

 ضمير
 

ضماير به آن دسته از آلمات وصفي گفته مي شود آه اشيا و اشخاص را به اشاره و آنايه نشان مي     
تمايز اساسي ضماير ، دهند و به همين لحاظ در آتابهاي دستور زبان از آنها بعنوان آنايات نيز نام ميبرند

است و بر زبان راندن با اسامي در آنستكه اسم نماينده لفظي و رمز شناسايي خود موجودات و پديدها   
صورتي ، آنها خواه بطور مستقل و خواه در حين آلام مفهوم آن شيئ و پديده را در ذهن ايجاد ميكند  در 

ضمير رمز اشاره اشيا و اشخاص است آه به خودي خود داراي مصداق نبوده و تنها در حين آلام و      آه 
صـار در      به شكل گذرا به جاي اسم مورد نظر مي نشيند و از تكرار آن    جلـوگيري مـي آنـد و ايجـاز و اخت

 .آلام مي گردد
ضميرها   يعني عدم دلالت آنها به نفس و ذات موجودات موجب مـي گـردد آـه دايـره      ، همين خصوصيت 

هر اسم شامل فرد يا جنس مشخصي از ، باشدشمول اين آلمات وصفي از اسم وسيعتر و همگاني تر
ضمير  بـه  .  اشخاص و اشيا بيشماري را مي تواند نشان دهداشيا و اشخاص و نمودها است در حاليكه 

. به غير از خود اين موجودات بر ذات ديگري دلالت نمي آند)) يارپاق((و )) اوشاق((اسامي : عنوان مثال 
ضمير  شامل آودك و برگ و درخت و آوه و سنگ و آب و آتـش و خـاك و بـاد و    ) اين)) ( bu-بو((در حاليكه 

 .ان به اشاره نشان داد مي گرددهر آنچه را آه بتوخلاصه 
ضميرها در زبان موجـب مـي گـردد آـه تعـداد آنهـا نسـبت بـه شـماره            جنبه همگاني و وسعت شمول 

ضـماير      . اسامي بسيار محدود باشد   بطوريكه براي نشان دادن هزارها اسـم تعـداد انگشـت شـماري از 
 .آفايت مي آند

ضماير   صيفي نيز بي نياز مـي سـازد و   پذيرش پيوندهاي توبالمآل آنها را تا حد زيادي از ، وسعت شمول 
ضمير از اسم است  .اين نيز يكي ديگر از جنبه هاي تمايز 

 
 :اقسام ضمير از نظر مدلول

 
ضماير شامل انواع زير هستند  :در زبان ترآي آذربايجاني 

 
 :ضماير شخصي-١

در زبان ترآـي  . ندضمايري هستند آه در آلام مفهوم عمومي شخص را بيان مي دار  ، ضماير شخصي 
ضماير شخصي به اشـخاص  ، به علت نبودن علامت جنس در اسامي ، مانند زبان فارسي  ، آذربايجاني

دو ، يك از اينها بر حسب اينكه مفرد يا جمع باشـند سه گانه متكلم و مخاطب و غائب دخالت دارد و هر     
-سن((،))mən-من((رتند ازعبا ضماير شخصي در زبان آنوني ترآي آذربايجاني . صورت پيدا مي آنند  

sən((،))او-((o،))بيز-biz((،))سيز-siz((،))اونلار-onlar.(( 
ضماير شخصي با حالت ، به طوري آه ملاحظه مي شود     صورت مفرد و جمع اول شخص و دوم شخص 

حالـت جمـع   )) لار((جمع متداول در اسامي فرق مي آنـد و در سـوم شـخص جمـع نيـز بـا اينكـه پيونـد         
دلالـت  )) او((و)) سـن ((،))مـن ((ضماير جمع به آثـرت گروهـي  ، با وجود اين، د مي آورداسامي را به يا    

. هستنددر آن ميان )) او((و)) سن((،))من((بلكه مفهوم گروه و اجماعي را بيان مي دارند آه   ، نداشته
ضماير جمع هميشه وظيفه جمع را انجام نداده و در موارد نزاآت و  به استناد همين خصوصيت است آه 

ضرورت علامت جمع گرفته و بصورت ، احترام ضماير مفرد به آار مي روند و نيز در موقع   )) بيزلر((به جاي 
 .استعمال مي شود)) سيزلر((و 
ضماير معدودي هستند آه با پيوندهاي توصيفي  الحاق )) li-لي((، ))lik-ليك((ضماير شخصي از جمله 

 .سنلي، منلي، سيزليك، بيزليك، سنليك، منليك، رند مي آويافته و آلماتي با مدلول جديد به وجود
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ضماير شخصي هنگام تصريف به استثناي پيوندهاي تمليك همان پيوندهاي تصريفي اسم را قبول مي 
 .آنند

  من           سن           او            بيز            سيز           اونلار     :   حالت آزاد 
ضافه    اونلارين  بيزيم         سيزين           اونون          سنين           منيم     : حالت ا
     سيزه          اونلارا   اونا          بيزه          سنه           منه         :    حالت تاثير

 ري  سيزي         اونلا          بيزي     اونو       سني           مني         :حالت گرايش
 اونلاردا   سيزده            بيزده           اوندا     سنده          منده        :حالت تخصيص
  اونلاردان    سيزدن        بيزدن       اوندان        سندن           مندن    :    حالت تفكيك

 
 :ضمير رجعي-٢

ضمير رجعي    است آه بـا پيونـدهاي نسـبت    ) خود (öz))-ئوز((در زبان ترآي آذربايجاني ريشه عمومي 
 :جمع شده اشكال شش گانه آنرا تشكيل مي دهد

 ئوزوم       ئوزون          ئوزو           ئوزوموز         ئوزونوز          ئوزلري
 

 .ضماير رجعي هنگام تصريف پيوندهاي تصريفي اسم را مي پذيرند
 
 :ضماير اشاره-٣

ضماير اشاره در زبـان  . ادن دوري يا نزديكي موجودات به آار مي روندضمايري هستند آه براي نشان د  
ضماير نيز در قبول پيوندهاي جمع و حالت از . است) آن)) (o-او((و) اين)) (bu-بو((ترآي آذربايجاني   اين 

 :اسم پيروي مي آنند
            اونلار      او                         بونلار                                  بو  

          اونلارين                 اونون         بونلارين                               بونون 
          اونلارا   بونلارا                        اونا                    بونا                  

         اونلاري           اونو                 بونلاري               بونو                    
         اونلاردا   بونلاردا                       اوندا                بوندا                   

  بونلاردان                     اوندان                      اونلاردان بوندان                  
 
 
 :ضماير استفهام-٤
 

ضـماير    . ضمايري هستند آه هويت اشخاص و اشيا را به طريـق پرسـش تعيـين مـي آننـد       رايـج تـرين 
 :استفهامي در زبان ترآي آذربايجاني عبارتند از

k-آيم(( im) (((براي انسانها و ) آي؟، آه)نه؟-nə) ((براي تمام موجودات به غير از انسان و ) چي؟، چه
ضماير اشاره نيز شبيه اسم . به طور اعم) آدام؟)) (hansı-هانسي؟(( جريان قبول پيوندهاي تصريفي در 

 .است
 

 هانسي               هانسيلار   نه لر            آيم            آيملر            نه          
     هانسيلارين  هانسينا            نه ين         نه لره              آيملرين        آيمين   
     هانسيلارا هانسينا           آيملره          نه يه         نه لره                  آيمه   

  هانسيني            هانسيلاري  نه يي        نه لري           آيملري         آيمي      
 انسيلاردا    ه هانسيندا            آيملرده         نه ده         نه لري          آيمده     
     هانسيلاردان   هانسيندان          نه لردن      نه دن         آيملردن         آيمدن     

 
 :ضماير نامعين-٥

صورت نامعين نشان مي دهند   ضماير نامعين آيمسـه ، ضمايري هستند آه موجودات را به  ، رايج ترين 
ضـماير نـامعين نيـز    . و امثـال آن هسـتند   ئوزگه سي   ، ئوزگه، آيريسي، آيري، بيريسي، هربيري، بيري

 .هنگام تصريف پيوندهاي حالت را قبول مي آنند
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 افعال

 
 

البته منظور از حرآت و آنش معني وسيع . افعال آلماتي هستند آه حرآات و آنشها را بيان مي دارند 
هايي دلات و جنبش ـو همه جانبه آن در نظر است آه شامل آليه اشكال وقـوع و حـدوث و تغييـرات و تب ـ     

 و معنوي در بستر زمان و مكان از خود بروز مي دهند و يـا بـه   و بيجان و مادياست آه موجودات جاندار   
 .خود مي پذيرند

فرق اساسي فعل با ساير اقسام آلمه به طوريكه هنگام بحث از ساختمان شكلي آلمات نيـز اشـاره       
صفت و ظرف ضمير، نام و يا رمز و علامت شناسايي خود رفت، در آنستكه آلمات ديگر، يعني اسم و   و 

موجودات و اشيا هستند وبنابراين در آلام هم به طور مجرد و هم به شكل قبول پيوند به آار مي رونـد،    
صورتي آه   افعال نماينده ي حرآات و آنش هاي ناشي از اشياواشخاص هستند و بنابراين در آـلام  در 

صورت قبول پيوند ويا به ع     صورت ارتباط با موجودات استعمال مي شوند، بـه ايـن   عموما به  بارت ديگر به 
ترتيب بررسي افعال در زبانها قبل از هر چيز بررسي آن سلسله از تغييرات و دگرگونيهاست آه فعل در  

 .زمينه ي بيان حرآات و آنش ها حاصل مي آند
صورت الحاق پيوندهاي در زبان ترآي آذربايجاني، تغييرات فعل در بيان حرآات و آنش هاي مو جودات، به 

در . توصيفي و تصريفي به ريشه ي فعل انجام مي پذيرد وخود ريشه از هر نوع تغييري محفوظ مي ماند
صيغه ي مخاطب مفرد مـي       صوتي معادل  اين زبان ريشه ي فعل شكل مجردي است آه از نظر ترآيب 

 .و الي آخر)) دانيش((،))ايسته((،))ياز((،))گور((،))باخ((،))آل: ((مانند. باشد
 

 اشكال ساختماني فعل
 

سـاده،  : قطه نظر شكل ساختماني به سه گروه تقسيم مي شـوند افعال در زبان ترآي آذربايجاني از ن 
 .پيوندي و مرآب

 :مانند.  افعالي هستند آه از يك ريشه ي بسيط تشكيل شده باشند-افعال ساده -١
 .))gör-mək -گورمك((،))almaq -آلماق((، )) bilmək-بيلمك((، ))bax-maq -باخماق((

 افعالي هستند آه با الحـاق يـك رشـته پيونـدهاي توصـيفي بـه آخـر آلمـات          -افعال پيوندي  -٢
 .وصفي يا فعلي ايجاد مي شوند

 . پيوندهايي آه با الحاق به آخر آلمات وصفي افعال پيوندي تشكيل مي دهند)الف
 

اصل بوده و با الحاق به آخر آلمات وصفي مختلف افعالي  از پيوندهاي بسيار پرح  la ləپيوند دو شكلي 
 :مانند. مرتبط با مدلول اين آلمات به وجود مي آورد

ik-ايكيله مك((،)) ayaq-la-maq-آياقلاماق((،)) sap-la-maq-ساپلاماق((،)) baş-la-maq-باشلاماق(( i-
lə-mək ((،))پيسله مك- pis-lə-mək (( 

 
لحاق به آخر يك رشته از آلمات وصفي افعالي با مفهوم تغيير حالت تشكيل با اbaş ləş پيوند دو شكلي 

 :مانند. مي دهد
 ...و)) bir-ləş-mək-بيرلشمك((،))yaxin-laş-maq-ياخينلاشماق((،)qalin-laş-maq-قالينلاشماق((
 

 وجـود   با الحاق به آخر آلمات وصفي افعالي با مفهوم تغيير آميت و آيفيت بـه lan ləmپيوند دوشكلي 
 :مانند. مي آورد

 )).güc-lən-mək-گوجلنمك((، ))buxov-lan-maq -بوخوولانماق((،)) alov-lan-maq-آلوولانماق((
 

صـفات ، افعـالي تشـكيل مـي دهـد آـه بـراي بيـان          با الحاق به آخر يك رشتهal əl پيوند دو شكلي  از 
 :مانند. تغييرات به آار مي رود

 )).kut-əl-mək -تلمكآو((، ))boş-al-maq -بوشالماق((
 

صفات الحاق مي يابدü u i ıپيوند چهار شكلي   :مانند.  آه به آخر يك رشته از 
 )).turş-u-maq -تورشوماق((،))bərk-i-mək-برآيمك((،))ac-i-maq -آجيماق((
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 )).göy-ər-mək-گويرمك((،)) boz-ar-maq-بوزارماق: (( مانندar ərپيوند دوشكلي 

 
 )dad-an-maq -دادانماق (an ənندهاي ديگري نيز از نوع پيوعلاوه بر اينها،

ــال آن ) dol-ux-maq-دولوخمــاق(، )dar-ix-maq-داريخمـاق  güc-ən-mək(  ،ix ux )-گوجنمـك ( و امث
 .هستند آه در تشكيل افعال پيوندي از آلمات وصفي به آار مي روند

 
 .ال پيوندي به وجود مي آورند پيوندهايي آه با الحاق به آخر ريشه ها و اشكال فعلي، افع)ب

 تشـكيل انـواع مختلـف فعـل از نظطـر      نقش اساسي اين پيوندها در الحاق به ريشه ها و اشكال فعلـي  
 .بنابراين بهتر خواهد بود آه از اين پيوندها در چهرچوب انواع فعل نام برده شود. مفهوم و مدلول است

 
ند آلمه با يكي از افعال معين به وجود مي آيند و  افعالي هستند آه از تلفيق يك يا چ-افعال مرآب -٣

 :مانند. معني و مدلول آامل و مستقلي را در آلام بيان مي دارند
 ...الدن گلمك، آياقدان دوشمك، يولا سالماق، باشدان چيخارماق، داتيانيب قالماق و
صـورت   اافعال مرآب با اينكه در نگارش سوا نوشته مي شوند، با وجود اين وحدت مفهوم    ين افعال را بـه 

صر واحدي در مي آورد آه هر نوع پيوند توصيفي و تصريفي به انتهاي آن الحاق مي شود و طرف اول  عنا
 .از هر نوع تغييرات برآنار مي ماند

 به طريق به هم پيوستن دو يا چند آلمـه از انـواع   -١افعال مرآب در زبان ترآي آذربايجاني به دو طريق   
 .  به طريق همراهي فعل با فعل مكمل تشكيل مي گردد-٢عال معين آلمات با يكي ازاف

 
به طريـق بـه هـم پيوسـتن دو يـا چنـد آلمـه از انـواع آلمـات بـا يكـي            تشكيل افعال مرآب   -١

 :ازافعال معين 
 

از افعال معيني آه در تشكيل اين نوع افعال مرآـب نقـش درجـه اول دارنـد بـه عنـوان نمونـه مـي تـوان              
 ، )آردن(ئتمك، ا)شدن(اولماق

ــمك ــادن(دوشـ ــك)افتـ ــدن(،گلمـ ــك،)آمـ ــتن(گئتمـ ــك،)رفـ ــك،)دادن(وئرمـ ــتن(گوتورمـ ــاق ،)برداشـ آچمـ
 ،)آوردن(گتيرمك،)زدن(وورماق،)نواختن(چالماق،)انداختن(،آتماق)بازآردن(

 .را نام برد) ماندن(قالماق
آميـزش مفهـوم   هر يك از افعال معين، نوع خاصي از افعال مرآب را به وجود مـي آورنـد آـه معنـي آن از       

 .فعل با مدلول آلمه يا آلماتي آه بر فعل مقدم است، ناشي مي شود
آلماتي آه در افعال مرآب بر فعل معين تقدم مي جوينـد، ممكـن اسـت داراي شـكل سـاده، پيونـدي،         

براي نمونه مـي تـوان   . مرآب، گروه آلمات و همچنين آلماتي در حالت قبول پيوندهاي تصريفي باشند    
تشـكيل مسـي   ) سـر ))(باش((يا) چشم))(گوز(( افعال مرآب را آه مثلا با شرآت آلمه ي چند فقره از  

 :شوند، ذآر آرد
 قولاغ اولماق، گوزه گلمك، گوزدن سالماق، گوزدن اوزاق -گوز آتماق، گوز وورماق، گوزتچي اولماق، گوز  

 .قالماق و الي آخر
 .خماق و الي آخرو يا باش آچماق، باشا سالماق، باشدان آچماق، باشينا بورا

 
 :به طريق همراهي فعل با فعل مكمل تشكيل افعال مرآب  -٢

در اين حالت فعـل  . منظور از فعل مكمل فعلي است آه جلوتر از فعل اصلي بيايد و معني آنرا تكميل آند 
مرآب معني خاصي حاصل نمي آند و تنها مفهوم آن از نظر استقامت تكميل مي گردد و حرآت و آنش 

در افعـالي   (ıb ib ub übعلامت اين نوع فعل مرآب پيونـدهاي  . جاندارتر و گوياتر بيان مي شودبه شكل 
صدادار ختم مي شود با دخالـت حـرف     - داشـماق، قايناييـب  -آشـيب : ماننـد ) yآه اساس آنها به حرف 

 . دانيشماق و امثال آن- سولماق، دوشونوب- دولانماق، ساراليب- بيچمك، گزيب-قاريشماق، اولچوب
 

 مدلول و معنيانواع فعل از نظر 
 

افعال در زبان ترآي آذربايجاني از نظر مفهوم و مدلول داراي انواع لازم، متعدي، ارجاع، اجبار و مشارآت     
تعيين نوع افعال بعضا از روي مدلول خود فعل و در  مواردي نيز به وسيله ي پيوندهاي نوع آه بـه   . است

 .ي گردداساس فعل الحاق مي يابد، مشخص م
 
در ايـن افعـال جهـت    .  افعالي هستند آه به داشتن فاعل اآتفـا مـي آننـد   -افعال لازم يا بي تاثير     -١

حرآت و آنش به داخل و به سوي خود فاعل معطوف بوده و علت اطلاق عنوان بي تاثير به اين دسته از 
 .افعال نيز به همين سبب است

آخماق، : م از اينكه فعل از نظر ساختماني ساده باشد ماننددر زبان ترآي آذربايجاني نوع افعال لازم اع    
آخشـاملاماق، آجيقلانمـاق، بوزارمـاق،    : آزماق، ايتمك، اسـمك، دولمـاق، دورمـاق و يـا پيونـدي ماننـد        
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ال چكمك، يوخو گورمك، بئل باغلاماق، ال توتمـاق و امثـال آن از نظـر مـدلول     : داريخماق و يا مرآب مانند  
 .رددخود فعل تعيين مي گ

 
.  افعالي هستند آه به داشتن فاعل اآتفا نكرده و خواستار مفعول هستند-افعال متعدي يا باتاثير     -٢

در اين افعال جهت حرآت و آنش به خارج و به سوي آسي يا چيزي است آه مفعول يا مـتمم خوانـده       
وع معلـوم و مجهـول   افعال متعدي در زبان ترآي آذربايجاني ماننـد بسـياري از زبانهـا بـه دون ـ     . مي شود 

گولوش (گولوش آلماني دردي: مانند. در افعال متعدي معلوم، فاعل فعل معلوم است. تقسيم مي شوند 
 .).سيب چيده شد(آلما دريلدي: مانند. ولي در افعال متعدي مجهول فاعل نامعلوم است) سيب را چيد

ده باشد و يا پيوندي از مدلول خـود  نوع افعال متعدي معلوم نيز اعم از اين آه فعل از نظر ساختماني سا    
 .فعل به دست مي آيد

 in ın unختم مي شوند  lدر افعالي آه به (ıl il ul ülعلامت نوع افعال متعدي مجهول پيوند چهارشكلي 
ün (سيلينمك، بولمك- آلينماق، سيلمك- وورولماق، آلماق - بيچيلمك، وورماق  -بيچمك: مانند. است - 

 .بولونمك
 
.  افعالي هستند آه به اجراي حرآت و آنش در باره ي خـود فاعـل دلالـت مـي آننـد      -جاعافعال ار  -٣

 ).خوشحال شدن(، سئوينمك)شستشوآردن(يويونماق: مانند
 سـويونماق،  -سـويماق : ماننـد .  مـي باشـد  ıl il ul ül ويـا  ın in un ünعلامت نوع افعال ارجاع پيوندهاي 

 . ياييلماق- اويونمك، يايماق-اويمك
ريكه ملاحظه مي شود علامت هاي نوع مجهول و ارجاع در مواردي شبيه يكـديگر هسـتند آـه در    به طو 

فعل )) پالتار سريلدي((مثلا در جمله ي. اين موارد تشخيص نوع فعل از روي معني آن ميسر خواهد بود  
مه ي آل)) گون ياييلدي((ولي در جمله ي. از نوع مجهول است زيرا فاعل آن معلوم نيست  )) سريلدي((
 .به آن ارجاع شده است)) ياييلدي((در مقام فاعلي است آه فعل )) گون((
 
 به افعالي اطلاق مي شود آه در آنها حرآت و آنش به خواست و هـدايت شـخص بـه    - افعال اجبار -٤

 .يازديرماق، اوخوتماق: مانند. وسيله ي شخص ثاني اجرا مي شود
ضافه مي شـود dir dır dur dürعلامت نوع اجبار پيوند چهار شكلي  : ماننـد .  است آه به اساس فعل ا

 . گوردورمك- بيلديرمك، گورمك- گزديرمك، بيلمك- يازديرماق، گزمك-يازماق
 
 افعالي هستند آه از انجام حرآت يا آنش به وسيله ي دو يا چند نفر بالاشـتراك    -افعال مشارآت  -٥

 ış işلامت نوع اشتراك پيوند چهار شكلي ع. ووروشماق، گوروشمك، يازيشماق: مانند. حكايت مي آند
uş üş) صائت ختم مي شوند  بولوشمك، - باخيشماق، بولمك-باخماق: مانند. است) şدر افعالي آه به 
 . آتيشماق و امثال آن-آتماق

.  همه ي افعال براي تشكيل انواع مختلف فعل استعداد و آمـادگي ندارنـد  البته در زبان ترآي آذربايجاني  
ري از افعال مي توانند به تمام يا قسمتي از انواع انطباق پيـدا آننـد مـثلا فعـل گورمـك واجـد       عده ي آثي 

 .گورمك، گورولمك، گورونمك، گوردورمك و گوروشمك: تمام انواع فعل است
 . است- نوع معلوم فعل-در حالي آه برخي از افعال مانند گلمك تنها يك نوع

دلول چند نوع را در خود جمع آند مثلا فعل يازديريلماق نوع يك فعل در عين حال مي تواند خصوصيت و م
 .اجبار مجهول و گزيشديرمك نوع مشارآت اجبار است

 

 پيوند نفي
 

و حدوث حرآات و آنش ها دلالت مي آننـد، مـي تواننـد حـاآي از     افعال در عين حال آه به جريان وقوع  
ان وقوع يا حدوث حرآت و آنش را بازگو آنـد،  فعل وقتي جري. جريان عدم وقوع و يا حدوث آنها نيز باشند    

در حالت مثبت يا تصديق و هر گاه حاآي از عدم وقوع يا حدوث آن باشد، در حالت نفي يـا انكـار خواهـد     
 .بود

 مي باشـد آـه بـه آخـر انـواع فعـل       �ma mعلامت نفي افعال در زبان ترآي آذربايجاني پيوند دوشكلي 
 بيلينمـه،  - بيلمـه، بيلـين  - باخديرما، بيـل - باخيلما، باخدير-ا، باخيل باخم -باخ: مانند. افزوده مي شود  

 . بيلديرمه و الي آخر-بيلدير
 . در افعال منفي تكيه همواره روي هجاي قبل از علامت نفي قرار مي گيرد

هرگاه تكيه بر روي علامت نفي آشيده شود آلمه از حالت فعل خارج مي گيرد و مفهوم اسم فعلي به 
 .يردخود مي گ

 

 اشكال تصريفي فعل
 

 .افعال در زبان، قبل از هر چيز ابزار بيان حرآات و آنش ها و حالات هستند
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صور و اشكال گوناگون    ودر زمانهاي جريان وقوع يا حدوث آنش ها و حرآات و حالات از طرف موجودات به 
 .مختلف و به وسيله ي اشخاص و اشيا مختلف انجام مي گيرد

صريمنظوراز  في فعل،آليه ي تغييراتي است آه شكل مجرد فعل درزمينه ياشكال ت
 . بيان وجوه و ازمنه و اشخاص به خود مي پذيرد

صورت الحاق پيوندهاي وجه، زمـان و    اشكال تصريفي فعل در زبان ترآي آذربايجاني، با تمام تنوع آن به 
 .شخص به آخر اشكال مجرد فعل تشكيل مي شود

 

 پيوندهاي وجه و زمان 
 
اين پيوندها در عين حـال  . ندهايي هستند آه اشكال مجرد فعل را به قالبهاي وجه و زمان مي ريزند    پيو

جنبه ي وجه در تمـام آنهـا وجنبـه ي زمـان در عـده اي از      . هم جنبه ي وجه و هم جنبه ي زمان دارند  
 را مشخصمي به عبارت ديگر نوعي از اين پيوندها تنها وجه و نوعي ديگر هم وجه و هم زمان  . آنهاست

 .آنند
 علت اين دوگانگي در وظيفه پيوندهاي وجه و زمان از آنجا ناشي است آه آنش هاو حرآات و حالاتيكه  

نوعي از آنها وقـوع يـا حدوثشـان    : از طرف اشخاص و اشيا حدوث يا وقوع مي يابند، در اصل بر دو نوعند    
 .قطعي و نوع ديگر موآول به شرط و احتمال و الزام و اجبار است

صورت دوم تعيين آننده ي وجـه هسـتند    صورت اول، پيوندها مشخص آننده ي وجه و زمان و در  از . در 
دلالـت دارد، بـه    وجه اخباري آه به وقوع و حدوث يا عدم وقوع و حدوث قطعي فعـل  ،وجوه مختلف افعال  

يله ي پيونـدهاي  وسيله ي پيوند مشترك وجه و زمان و وجوه امر و شرط و ايجاب و آرزو و التزام بـه وس ـ     
وجه تصريف مي گردند و وجوه وصفي و مصدري به مناسـبت مشـابهتي آـه از نظـر مـدلول بـا آلمـات          

 .وصفي پيدا مي آنند، در آلام پيوندهاي تصريفي اسم را مي پذيرند
زمانهاي فعل در اصل گذشته،حال و آينده است آه هر يك از اين سه زمـان نيـز داراي شـقوق جداگانـه      

صـرف  ))k�ım -ايمـك ((و يا به آمك فعل امدادياي فعل بر حسب اينكه فعل به طور مستقل   زمانه. اند  
 .شود، به دو گروه اصلي زمانهاي ساده و مرآب تقسيم مي شوند

 

 پيوندهاي شخص
 

بنـابراين  . پيوندهايي هستند آه اشكال قالب گيري شده از نظر وجه و زمان را بـه اشـخاص مـي بندنـد      
 . وجوه تصريفي فعل بعد از پيوندهاي وجه و زمان استجاي پيوندهاي شخص در

صيغه هاي شش گانه  در زبان ترآي آذربايجاني به علت نبودن علامت جنس و تثنيه، افعال داراي همان 
از ايـن شـش   . متكلم، مخاطب، غائب، اول شخص و دوم شخص و سوم شخص مفـرد و جمـع هسـتند    

وجوه و زمانها به استثناي موارد معـدود، پيونـد ويـژه ي    صيغه،متكلم ومخاطب مفرد و جمع در هر يك از  
فاقد پيوند شخص است و سوم شخص جمـع بـا   شخص دارند، سوم شخص مفرد به جز در موارد معين   

صيغه ي سوم شخص مفرد تشكيل مي شود)) لر((و)) لار((الحاق پيوندهاي  .به آخر 
 

××××× 
 

 اشكال تصريفي فعل ساده
 

نهاي رايج فعل در زبان ترآي آذربايجاني را با مثال و شواهدي آه در آنها اشكال و اينك در زير، وجوه و زما
 .موقعيت پيوندهاي وجه و زمان و شخص به طور تفكيك و مجزا از هم نشان داده شده است، مي آوريم

 

 وجه اخباري
 

و به طور قطع و يا حدوث فعل در زمان معين و از طرف شخص معين به اثبات يا نفي وجه اخباري از وقوع 
 .يقين خبر مي دهد

وجه اخباري،اشكال تصريفي فعل در همه ي زمانها را بر مي گيرد و برحسب اينكه به طور مستقل يا به 
 .تصريف شود داراي شكل ساده يا مرآب است)) ايمك((آمك فعل امدادي

ه اخبـاري مرآـب   وجه اخباري ساده زمانهاي ماضي مطلق، ماضي نقلي، زمان حال و زمان آينده و وج 
 .زمانهاي ماضي بعيد، ماضي ناقص، ماضي استمراري و ماضي مستقبل را شامل مي شود
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 ماضي مطلق
 

بولـوتلار چكيلـدي،   : به وقوع يا حدوث وخاتمه ي عمل و حرآت در گذشته ي دوريا نزديك دلالت مي آند 
ا حـدوث فعـل ويـا از    ماضي مطلق از شرآت مستقيم شخص متكلم در جريان وقـوع ي ـ   . سولار دورولدي 

وقوف قطعي او بر وقوع ويا حدوث آن حكايت مي آند وبنابراين، از آن بـه ماضـي شـهودي نيـز نـام مـي           
 .برند

 به آخر ريشه فعل تشكيل مي گردد و پيونـدهاي  dı di du düماضي مطلق با الحاق پيوند چهارشكلي 
 .اشخاص ششگانه ي آن به قرار زير است

 
           bil-di-m                                      بيلديم       yaz-dı-mيازديم               
 n-                                 بيلدين                     n-يازدين              
 -                        بيلدي                                 -يازدي              

 k-                        بيلديك                             q-              يازديق
 niz-                            بيلدينيز                       nız-            يازدينيز
 lər-                            بيلديلر                         lar-            يازديلار

 
 
  gor_dü_m                      گوردوم                  dur_du_mردوم        دو

 n-                                 گوردون                  n-دوردون        
 -                                   گوردو                    -دوردو          
 k-                       گوردوك                           q-دوردوق        
 nuz-                              گوردونوز                nuz-دوردونوز       
 lər-                                گوردولر                  lar-دوردولار       

 
 

صـورت  ماضي مطلق، به جاي وجه شرطي فعل نيز به آار مي ر  ود وآن موقعي است آه اجراي فعل به 
 : قطعي ونمايانتر نشان داده مي شود

مفهوم پـيس  )) پيس اولدو((در اين مثل فعل. قونشون پيس اولدو آوچ قورتار، ديشين آغريدي چك قورتار  
 .مفهوم آغريسا را مي رساند)) آغريدي((اولسا و فعل 

ــق وچــه در سـاي     ــد   پيونـد دوم شــخص جمــع چــه در ماضــي مطل ــه پيون ــه ب ــل آ ــاي فع ــوه وزمانه ر وج
ختم مي شود، به خصوص در زبـان گفتـار معمـولا بـا حادثـه ي سـقوط        )nız niz nuz nüz(چهارشكلي

صوات به اسـاس فعـل مـي    مستقيما )) z((از آن مي افتد وحرف) nı ni nu nü(صوتي مواجه مي گردد وا
به )) آلاجاقسينيز((،))آلميشسيز((به شكل) )آلميشسينيز((، ))آلديز((به شكل  )) آلدينيز((مثلا. پيوندد
 .ادا مي شود)) آلاجاقسيز((شكل

 

 ماضي نقلي
 

 :نتيجه ي وقوع يا حدوث حرآت وآنشي را آه در گذشته انجام پذيرفته درحين تكلم بيان مي دارد
 

 باسماميشيق چوره يي -، دوزآئچمه ميشيكحق سايدان 
 شيقآسماميبيز اوزگه نين اوجاغيندا گليب قازان 

 اولموشوق آزادليغي، تاريخ بويو مرد قوروموشوق
 اولموشوقخائين گوزه ايتي پيچاق، خائين قلبه درد 

ضا(                   )رسول ر
 

فرق اساسي ماضي نقلي با ماضي مطلق در آن است آه ماضي نقلي علاوه بر اعلام اجرا وخاتمه ي 
 .فعل، نتيجه آنرا نيز در حين تكلم بيان مي دارد

 . استmış miş muş müşلامت ماضي نقلي پيوند چهارشكلي ع
 

 bil-mış-əm   بيلميشه م                      yaz-mış-amيازميشام                
 sən-      بيلميشسه ن                         san-            يازميشسان 

 -    يلميش                ب                        -                 يازميش 
 ık-                        بيلميشيك               ıq-              يازميشيق 

 sınız-                         بيلميشسينيز       sınız-         يازميشسينيز 
 lər-         بيلميشلر                               lar-              يازميشلار
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 gör_müş_əm         گورمو شه م           dur_muş_amدورموشام                
 sən-گورموشسه ن                              san-دورموشسان            
گورموش                -دورموش                                              - 
گورموشوك                  uq-دورموشوق                                 -ük 
 sünüz-                   گورموشسونوز        sunuz-دورموشسونوز          
  lər-                         گورموشلر             lar-دورموشلار              

 
 
  

در  (üb,ub,ib,ıbيوند چهار شكلي ماضي نقلي در دوم وسوم شخص مفرد وجمع علاوه بر پيوند فوق با پ
صداي آمكي  ، يازيبسان: نيز استعمال مي شود) yريشه هائيكه به صائت ختم مي شوند با دخالت 

 . غيرهيازيبلار و، يازيبسينيز، ياريب
 
 

 زمان حال
ن اوجادا. تيتره يير جانلي آولگه لر، ايشيقدا: زمان حال وقوع و حدوث فعل را در حال تكلم بيان مي آند

 .سوروشور آديمي منيم
صيغه زمان حال بيان مي شود جزو خصلت و خصوصيت دائمي ، هر گاه حرآت و آنشي آه بوسيله 

گوي دريالار درين . تاريخ اونوتمايير قهرمانلاري: زمان فعل تمام زمانها را در بر مي گيرد، موجود مي باشد
 .بهار يئلي سرين اولور، اولور

صداي آمكي  (ur,ür,ir,ırي زمان حال با الحاق پيوندها در آلماتي آه به صائت ختم مي شود با دخالت 
y (تشكيل مي شود: 
 

            bilirəm                  بيليرم                    yazıramيازيرام      
           bilirsən    بيليرسن                    yazırsanيازيرسان             

      bilir                                        بيليرyazır                   يازير     
           bilirik                     بيليريك        yazırıq         يازيريق         

 bilirsiniz                                بيليرسينيزyazırsınız    يازيرسينيز      
     bilirlər                                 بيليرلر yazırlar              ر   يازيرلا

 
 

anla_yآنلاييرام            ır_am                     ايسته ييرم              istə_yir_əm 
 sən-      ايسته يير سن                                   san-آنلاييرسان       

 -                                       ايسته يير             -             آنلايير
 ik-       ايسته ييريك                                       ıq-  آنلاييريق        
 siniz-                        ايسته يير سينيز              sınız-  آنلاييرسينيز    

 lər-                                     ايسته ييرلر          lar-        آنلاييرلار  
 
 

 زمان حال استمراري
 

ضر ادامه دارد     حكايت ، از حرآت و آنشي آه وقوع يا حدوث آن قبل از لحظه تكلم آغاز شده و در حال حا
 .بولوتلار گويدن چكيلمكده در: مي آند

ــد دو   ــتمراري پيونــ ــال اســ ــان حــ ــت زمــ ــكلي علامــ ــتməkdə,məqdə شــ ــدايام. (( اســ  -يازماقــ
yazmaqdayam((،))بيلمكده يم-bilməkdəyəm ((و الي آخر. 

 
 زمان آينده

 
صيغه زمان آينده فعل دو حالت دارد   حالت اول اجراي قطعي و مسلم فعـل را  : در زبان ترآي آذربايجاني 

چوخلي ، بهاردا چوله چيخاجاغام: برددر آينده معلوم ميدارد و از آن به حالت مستقبل قطعي ميتوان نام 
 .گول چيچك ييغاجاغام

بلكه منظور نظر بودن اجراي آنرا اعلام مي نمايـد  ، حالت دوم حاآي از اجراي قطعي و مسلم فعل نبوده    
 .بو ايشي قورتارارام، اورادا قارداشينلا دانيشيرام:  قطعي مي توان نام بردآه آنرا نيز حالت مستقبل غير
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صـدا دار خـتم مـي      (əcək,acaqل قطعي پيوند دو شكلي   علامت مستقب  در ريشه هايي آه به حـرف 
صداي آمكي ، شوند  .مي باشد )yبا دخالت 

 
        görəcəyəm              گوره جه يم    -  yazacağamيازاجاغام         
         görəcəksən          گوره جكسن     -   yazacaqsanيازاجاقسان     

                  görəcək      گوره جك          -         yazacaqازاجاق        ي
                 görəcəyik گوره جه ييك         -         yazacağıq  يازاجاغيق 

         görəcəksinizسينيز گوره جه آ         -  yazacaqsınızيازاجاقسينيز    
             görəcəklər      گوره جه آلر        -  yazacaqlar       يازاجاقلار   

 
 
 

 در ريشه هايي آه به حرف (ar,ərعلامت مستقبل غير قطعي پيوند دو شكلي 
 در ريشه هايي آه به حرف         (ص
     
 

                        işləyərəm      ايشله ير م        anlayaram          آنلايارام
                      işləyərsən   ايشله يرسن         anlayarsan     يارسان آنلا

                           işləyər         ايشله ير       anlayar             آنلايار    
                         işləyərik     ايشله يريك        anlayarıq          آنلاياريق 

                   işləyərsiniz    ايشله يرسينيز        anlayarsınız    ارسينيزآنلاي
                          işləyərlər      ايشله يرلر            anlayarlarآنلايارلار     

 
 
 

صوتي مواجه مي گردد و اين اتفاق غ، پيوند مستقبل غير قطعي  البا در بعضا با حادثه سقوط و يا ادغام 
آـرم دئييـر داغ دوشـونده    ((و )) آخارام بـولاق اولـلام  ، يول اوسته بولاق اوللام: ((زبان گفتار رخ مي دهد  

و )) اولارام((و ر مثـال دوم افعـال   )) اولـلام ((مثـال اول فعـل   )) درديـم اللـي ايكـن يـوزه يتتيـررم       ، اوتوررام
صوتي مواجه شده اندهستند و در اين  جملات  با ح)) يئتيررم((و )) اوتوررام((  .ادثه سقوط و ادغام 

،  وقتي از حرآت يا آنشي حكايت آند آه مربوط به طبيعت اشيا و اشخاص باشـد مستقبل غير قطعي  
: مدلول انطباق با همه زمانها را پيدا مي آند و از اين نظر به آن زمان عمومي فعل نيز اطلاق مـي شـود      

 .ولورباخمياسان داغ ا، باغا باخارسان باغ اولور
 

  وجه امري
 

وجهي است آه انجام با منع حرآت و آنش را بفرمان و ئاآيد با خواهش و تكليف و نصيحت طلـب مـي     
 .واققيلداما بايقوش آيمي ادبار ديلنچي، رداول قاپيدان آغلاما زارزار ديلنچي : آند

مفهـوم زمـان در فعـل    در ايـن وجـه   . وجه امر فاقد پيوند زمان بوده و تنها پيوندهاي شخص را مي پـذيرد   
صدور امر است     پيوندهاي شخص در اشـكال  . مستتر بوده و انجام يا عدم انجام آن الزاما موآول به بعد از 

 :مختلف وجه امر به قرار زير است
 

 bilim                                 بيليم          yazım             يازيم    
 bil             بيل                                                 yazياز       
 bilsin                           بيلسين           yazsın             يازسين
 bilək                                  بيله ك      yazaq              يازاق  
 bilin                                   بيلين                      yazınيازين   

                 bilsinlər      بيلسينلر                   yazsınlarيازسينلار 
 

بـا  . دوم شخص مفرد امر فاقد پيونـد مخصـوص شـخص اسـت    ، بطوريكه در مثال بالا مشاهده مي شود    
صوتي دوگانه (gınanدر مواردي و مخصوصا در زبان گفتار پيوندهايي از نوع ، وجود اين  ماننـد  ) با اشكال 

ص(sanaباغيشلا گينان و   .خر آن افزوده مي شودبآ!  مانند دايانسانا) وتي دوگانهبا اشكال 
اداتي آه با فعل امر بكار مي رونـد از  . يكي از خصوصيات فعل امر همراهي آن با يك رشته از ادات است  

 :قوي و امثال آن هستند، باري، دي، باخ، ها: نوع
 !... دي باشا گل، قورتار!باخ بيرده بورالاردا گورونمه، ! پشيرديقلاريمي يئرينه يئتيرهاتا
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  وجه شرطي
 

آختارسـان  ، گئتسـه ن چاتارسـان  . وجهي است آه وقوع يا حدوث فعل را بصورت شرط بيـان مـي دارد      
 .تاپارسان

 :عل مي آيد مي باشد آه به آخر اساس فsə,saعلامت وجهي شرطي ساده پيوند دو شكلي 
 
 

 bilsəm                             بيلسه م        yazsam    يازسام      
                       bilsən             بيلسه ن  yazsan     يازسان      
                           bilsə             بيلسه  yazsa       يازسا        
 bilsək                                     بيلسه كyazsaq     يازساق     
  bilsəniz                                 بيلسه نيزyazsanız     يازسانيز   
                      bilsələr   بيلسه لر            yazsalar     يازسالار   

 
د و در اين حالت مفهوم شرط بشكل بارزتري وانمود وجه شرطي غالبا در آلام بهمراه آلمه اگر بكار ميرو

 !اگر مندن ائشيديرسن بو ايشه ال قويما: مي گردد
 

  وجه الزامي
 

سـن بـو   ، من بوگون يولا چيخماليـام . وجهي است آه اجرا يا عدم اجراي فعل را بصورت الزام بيان ميكند 
 .سون قويماليسانايشلره 

 . مي باشدməlı,malı علامت وجه ايجابي ساده پيوند دو شكلي
 

                bilməliəm            بيلمه ليم  yazmalıyamيازماليام           
 bilməlisən              بيلمه ليسن            yazmalısanيازماليسان        

 bilməlidir                   بيلمه ليدير          yazmalıdir     يازماليدير       
yazmalıyيازمالييق            ıq بيلمه لييك              bilməliy ik               

 bilməlisiniz                    بيلمه ليسينيز   yazmalısınız    يازماليسينيز  
            bilməlidilər              بيلمه ليديلر yazmalıdırlar     يازماليديرلار 

 

   وجه آرزو
 

 -گليـب ، ايسته ييرم يولا چيخـام . وجهي است آه وقوع يا حدوث را بشكل خواست و آرزو بيان مي دارد    
 .گئده ندن سني سورموشام

صائت خـتم مـي شـوند   a,əرزوي ساده پيوند دو شكلي آعلامت وجه    ) ya,yə(،  در ريشه هايي آه به 
 .است

 
 işləyəm                  ايشله يم                 yazamيازام               
 işləyəsən         ايشله يه سن                  yazsanيازاسان          

                            işləyə          ايشله يه yazaيازا                   
 işləyək          ايشله يك                         yazaq       يازاق        

 işləyəsiniz          ايشله يه سينيز               yazasınız    يز  يازاسين
                  işləyələr     ايشله يه لر            yazalar    يازالار       

 
 

  )استن و بودن)) (imək -ايمك((فعل امدادي 
 

در دايره ، در نقش فعل امدادياست آه تنها فعل بي قاعده زبان ترآي آذربايجاني     )) ımək -ايمك((فعل
، اين فعل بعلت داشتن قابليت الحاق به آخر آليه اشكال وصفي و فعلي. بسيار وسيعي عمل مي آند

نـام فعـل اسـمي بـر خـود      ، نام فعل معين يا امدادي اصلي و به مناسبات حالت فعل بخشيدن به اسم  
 .دارد
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صورت مستقل بي فايده بوده و بهimək))-ايمك((فعل   همين جهت از قبول پيوندهاي توصيفي برآنار  به 
 .مانده و حالت مصدري آن يعني ايمك نيز در آلام مورد استعمال ندارد

در عين حـال آـه فـي نفسـه و در خـارج از سلسـله آـلام فاقـد معنـي          )) ايمك((تصريفي فعل  اشكال  
 .و فعلي دارنداستعداد و نرمش فوق العاده اي در الحاق به آخر انواع آلمات وصفي ، هستند

ماشـي اسـتمراري و وجـه شـرط را     ، ماضي مطلـق ، زمان حال، از تمام وجوه و ازمنه فعل )) ايمك((فعل
 .دارد

صورت پيوندهاي فعلي به آخر عده آثيري از )) ايمك((زمان حال فعل  فاقد شكل مستقل است و تنها به 
 . آوردآلمات وصفي الحاق يافته و حالت فعلي زمان حال آنها را بوجود مي

 
 

                 evdəyəm  ائوده يم       yorğunam         يورغونام     
               evdəsən    ائوده سن     yorğunsan         يورغونسان 
                  evdədir   ائوده دير      yorğundır           يورغوندور  
                 evdəyik  ائوده ييك       yorğunuq           يورغونوق  
        evdəsiniz       ائوده سينيز      yorğunsunuz     يورغونسونوز

                evdədilər  ائوده ديلر       yorğundırlar    يورغون ديرلار 
 

و دوم شخص در اول شخص )) ايمك((به طوريكه در مثالهاي فوق ديده مي شود، اشكال زمان حال فعل 
مفرد وجمع با پيوندهاي شخص افعال همانند بـوده ولـي سـوم شـكل سـوم شـخص مفـرد بـا آن فـرق            

البته اين حالت در مواردي براي سوم شخص مفرد بعضي از . را در آخر علاوه دارد )) r-ر((داشته وحرف   
مي بايسـت  ولي اين خصوصيتي است آه مخصوصا در افعال اس ـ. وجوه واشكال افعال نيز پيش مي آيد 

 .مورد دقت و توجه قرار گيرد
 :مانند ساير افعال تصريف مي شود)) ايمك((ماضي مطلق و استمراري وهمچنين وجه شرطي فعل

 

    ماضي استمراري                             ماضي مطلق      
 

                    i-miş-əm                ايميشه م                    i-dim             ايديم 
  sən-             ايميشسه ن                     din-             ايدين 

 -                    ايميش                       di-          ايدي    
 ik-                  ايميشيك                        ik-         ايديك   
 siniz-              ايميشسينيز                    idiniz-           ايدينيز
 lər-                    ايميشلر                   idilər-            ايديلر

 

 وجه شرطي            
 

 i-sə-mايسه م                      
 n-ايسه ن                      
 -ايسه                         

 k- ك                      ايسه
 niz-ايسه نيز                    
 lər-ايسه لر                     

 
 

داش : ماننـد . اشكال سه گانه فوق وقتي با آلمات توصيفي به آار روند، به طور سوا نوشته مي شوند    
 -، يـاخين ايمـيش  gözəl idi -، گـوزل ايـدي  ağac isə - ،آغـاج ايسـه  su imiş - ، سو ايميشdaş idi -ايدي

yaxin imişو امثال آن . 
صـورت پيوسـته نوشـته شـوند ودر حالـت         ولي در همراهي با افعال مي توانند هم به طور سوا وهم به 
صـوات مـي           اخير، يعني وقتي به شكل پيوسته نوشته مـي شـوند، الزامـا مشـمول قـانون همـاهنگي ا

 :گردند
  oxuyar idi   (oxuyardi)       -      )اوخوياردي(    اوخويارايدي

 oxuyar imiş (oxuyarmiş)       -    )اوخويارميش( اوخويارايميش
 oxuyar isə   (oxuyarsa)       -      )اوخويارسا(  اوخويار ايسه
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 اشكال تصريفي فعل مركب

 
در . صـرف مـي شـوند   )) imək -ايمـك ((اشكال تصريفي مرآب افعالي هستند آـه بكمـك فعـل امـدادي        

صـلي اول و فعـل امـدادي بعـد از آن مـي آيـد ودر حقيقـت جـايگزين پيونـد              اشكال تصريفي مرآب،فعـل ا
 .شخص اشكال تصريفي ساده فعل اصلي مي گردد

صـريف      اشكال تصريفي مرآب فعل بر حسب اينكه با ماضي مطلق ويا ماضي استمراري فعـل امـدادي ت
 .ه حال به زمان گذشته دلالت خواهند داشتشوند، داراي شكل حكايت يا روايت خواهند بود ودر هم

 
 وجه اخباري مركب

 
 شامل زمانهاي ماضي بعيد، ماضي ناقص، ماضي استمراري وماضي مستقبل است وجه اخباري مرآب

 .آه اين آخري نيز به نوبه ي خود داراي شكل قطعي وغير قطعي است
 

 ماضي بعيد
 

صيغه هـاي ماضـي   ماضي بعيد وقوع يا حدوث فعل را در گذشته بسيار    دور ويا در حال تقدم به يكي از 
 .سن ائوه گلنده اوشاقلار ياتميشديلار: نشان مي دهد

 ماضي نقلي فعل اصلي با ماضي مطلق فعل امدادي بـه دسـت   شكل حكايت ماضي بعيد از همراهي  
 .مي آيد

 yaz miş idi(yazmişdi) -)يازميشدي(يازميش ايدي
 bilmiş idi(bilmişdi) -)بيلميشدي(بيلميش ايدي

 .و شكل روايت آن از همراهي ماضي نقلي با ماضي استمراري فعل امدادي به وجود مي آيد
 almiş imiş(almişmiş) -)آلميشميش(آلميش ايميش

 

 ماضي ناقص
 

بر حدوث ووقوع فعل در گذشته ي معين دلالت مي آند درحاليكه نتيجه وخاتمه ي آن درحين تكلم براي 
 .اوزاقدان اينيلتي سسلري گليردي. دشنونده معلوم نباش

 :حكايت ماضي ناقص از همراهي زمان حال فعل اصلي با ماضي مطلق فعل امدادي به دست مي آيد
 yazır idi(yazır di) -)يازيردي(يازير ايدي
 bilir idi(bilirdi)  -)بيليردي(بيلير ايدي

صـل مـي     و روايت ماضي ناقص از همراهي زمان حال فعل اصلي با ماضي اسـت   مراري فعـل امـدادي حا
 :شود

 yazır imiş(yazırmiş) -)يازيرميش(يازير ايميش
 bilir imiş(bilirmiş)  -)بيليرميش(بيلير ايميش

 
 

 ماضي استمراري
 

گـونش پـارلاق سـاچلاريني يامـاجلارا     . بر مداومت حدوث ياوقوع فعل در زمـان گذشـته دلالـت مـي آنـد      
 .سپمكده ايدي

ز همراهي زمان حال استمراري فعل اصلي با ماضي مطلق فعل امدادي بـه  حكايت ماضي استمراري ا    
 :دست مي آيد
 yazmaqda idi -يازماقدا ايدي
 bilməkdə idi -بيلمكده ايدي

صـل مـي          و روايت آن از همراهي زمان حال استمراري فعل اصلي با ماضي استمراري فعـل امـدادي حا
 :شود

 yazmaqda imiş -يازماقدا ايميش
 bilməkdə imiş - ايميشبيلمكده
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 ماضي مستقبل 
 

ماضي مستقبل قطعي منظور نظر بودن انجام فعل را در گذشته . داراي دو نوع قطعي وغير قطعي است
 .دئيه جك ايديماو سوزي سيزه . نشان مي دهد

به دست زمان آينده ي قطعي با ماضي مطلق فعل امدادي حكايت ماضي مستقبل قطعي از همراهي   
 :مي آيد

 yazacaq idi(yazacaqdi) -  )يازاجاقدي(ازاجاق ايديي
 biləcək idi(biləcəkdi) -)بيله جكدي(بيله جك ايدي

صـل    روايت ماضي مستقبل قطعي ازهمراهي زمان آينده ي قطعي با ماضي استمراري فعل امدادي حا
 :مي شود

 yazacaq imiş(yazaqmiş) -  )يازاجاقميش(يازاجاق ايميش
 biləcək imiş(biləcəkmiş) -)له جكميشبي(بيله جك ايميش

قانادلانيب اوستونه . به اجراي فعل در گذشته ي غير ممكن دلالت مي آندماضي مستقبل غير قطعي   
 . چيل فره-چيل

حكايت ماضي مستقبل غير قطعي از همراهي زمان آينده ي غير قطعـي فعـل بـا ماضـي مطلـق فعـل        
 :امدادي به دست مي آيد

 yazar idi(yazardı) -    )ييازارد(يازار ايدي
 bilər idi(bilərdi) -)بيله ردي(بيله ر ايدي

روايت ماضي مستقبل غير قطعي از همراهي زمان آينده ي غير قطعي فعل با ماضي اسـتمراري فعـل     
 :امدادي حاصل مي شود

  yazar imiş(yazarmiş) -)يازارميش(يازار ايميش
 bilər imiş(bilərmiş) -)بيله رميش(بيله ر ايميش

 
×××××× 

 
اشكال مرآب وجوه شرط و الزام و آرزو از همراهي اشكال ساده ي اين وجوه با زمانهاي ماتضي مطلـق      

 :و استمراري فعل امدادي تشكيل مي شوند
 yaz -، يازمـالي ايمـيش  yaz malı idi -، يازمالي ايديyazsa imiş -، يازسا ايميشyazsa idi -يازسا ايدي

mali imişدي، يازا اي- yaza idi ، 
 .yaza imiş -يازا ايميش

 
×××××× 

 
با قسمت عمده ي وجوه و زمانهاي فعل اعم از ساده و مرآب تلفيـق يافتـه   )) ايمك((وجه شرطي فعل  

 .شكلي به مجود مي آورد آه آنرا شكل عمومي شرط مي توان ناميد
 aldı isə(aldısa) -)آلديسا(آلدي ايسه

 almış isə(almışsa) -)آلميشسا(آلميش ايسه
 alacaq isə(alacaqsa) -)آلاجاقسا(آلاجاق ايسه
 alar idisə(alardisa) -)آلارديسا(آلارايديسه

 

 وجه وصفي يا صفت فاعلي
 

اشكال وصـفي فعـل از   . وجه وصفي وجهي است آه حرآات وآنش ها را درقالب وصفنمودار مي سازد  
ات وصفي جاي مي گيرند ودر آلام در نقش نظر مدلول ونحوه ي پذيرش پيوندهاي تصريفي در رديف آلم

صفات فعلي نيز نام مي برندصفت خودنمايي مي آنند وازاين لحاظ از آنها      صفات فعلي با . به نام  فرق 
صـفات معمـولي موجـودات را از نظـر آيفيـات وعلامـات ثابـت منـدرج در            صفات معمولي در آن است آـه 

صفات فعلي آنهـا را ازنظـر حرآـت و آـنش منـدرج در      و) مانند اوجا داغ، ياشيل چمن، گوزل قيز    (آنها لي 
صفات فعلي اشـيا بـه   ) باخان گوز، سونموش اود، ياتان اوشاق  : مانند(آنها تعيين مي آنند، بنابراين در 

اقتضاي حرآت و عملي آه انجام مي دهند مشخص مي گردند وپيوندهاييكه با الحاق بـه آخـر اسـاس        
صفات فعلي را به وجود مي آورن  .د، در عين حال پيوند شكل وزمان نيز محسوب مي شوندفعل 

 :مهمترين اين پيوندها عبارتند از
 آه به آخر آليه ي افعال ملحق شده واشـكالي بـه وجـود مـي آورد آـه از آن بـه       an ənپيوند دوشكلي 

اين پيوند به آيفيت و حالـت موجـود اشـيا و اشـخاص در زمـان حـال       . صفت فاعلي نيز مي توان نام برد  
 .دلالت مي آند

 ).قوناق(، گله ن)قاپي(، آچيلان)سو(آخان: مانند
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صفت مفعولي نيز نـام مـي   mış miş muş müşپيوند چهارشكلي   اشكالي به وجود مي آورد آه از آن به 
 . اين پيوند آيفيت و علامتي را آه موجودات در گذشته داشته اند معلوم مي آند. برند
 ).سود(، چوروموش)آدام(، گورمه ميش)آغاج(سينميش: مانند

 آه اشيا را از نظر حرآت وعملي آه در آينده بايد  اوصافي به وجود مي آوردacaq əcəkپيوند دوشكلي 
 .انجام دهند، مشخص مي آند

 ).گون(، گوره جگيم)يازي(، يازاجاغين)يول(، گئديله جك)تاخيل(، دريله جك)ايش(اولاجاق: مانند
 وعلامت اشيا و اشخاص هم در زمان حال وهـم در همـه ي زمانهـا     آه به آيفيتar ərپيوند دوشكلي 
 ).سوز(، آئچه ر)اود(، يانار)گوز(باخار: مانند. دلالت مي آند

، )ايش(اولاسي: مانند.  آه آيفيت و علامت موجودات را به شكل ايجاب مي آندasi əsiپيوند دو شكلي 
 ).سوز(، دئييله سي)قويو(قازيلاسي

ــكلي  ــد دوش ــد    malı məli پيون ــخص مــي آن ــزام مش ــيا را در شــكل ال ــت وعلامــت اش ــد.  آيفي : مانن
 ).سوز(، دانيشمالي)سو(، ايچمه لي)آيتاب(اوخومالي

 خصوصيت وعلامتي راآه در گذشته براي اشيا و اشـخاص ايجـاد   dıg dik duq dükپيوند چهار شكلي 
 ).مآدا(، آختارديقلاري)ايش(، بيلديگين)آيتاب(اوخودوغوم. شده معين مي آند

 وپيونـد چهـار   acaq əcəkدو شـكلي  به طوريكه در مثالها نيز مشهود است، از پيونـدهاي فـوق، پيونـد    
 برخلاف ساير پيوندهاي وجه وصفي، پيوند شـخص مـي پـذيرد وخصوصـيت     dıq dik duq düqشكلي 

 .وموقعيت اشيا را علاوه بر وجه زمان نسبت به اشخاص ششگانه نيز تعيين مي آند
 

 
 
  يا اسم فعليوجه مصدري

 
وجه مصدري وجهي است آه نام عمومي حرآات وآنش ها را بدون وابستگي به زمـان وشـخص بيـان        

صـريفي در رديـف      . مي دارد  وجه مصدري، مانند وجه وصفي از نظر مدلول ونحوه ي پذيرش پيونـدهاي ت
صورت اسم نمودار مي شود وازاين لحاظ از اشكا  ل مصدري به آلمات وصفي جاي مي گيرد ودرآلام به 

فرق اسامي فعلي با اسامي عادي در آن است آه اسـامي عـادي   . نام اسامي فعلي نيز نام مي برند    
 .نام خود موجودات ولي اسامي فعلي نام غيرمعين حرآات وآنش ها و اعمال ناشي ازآنهاست

بارتنـد  اين پيونـدها ع . اشكال مصدري با الحاق پيوندهاي مصدري به آخر اساس فعل تشكيل مي شوند 
 :از

اين پيوند در زبان ترآي آذربايجاني پيوند مصدري شناخته مي شود وبلا استثنا به آخر  maq məkپيوند 
آليه ي ريشه ها وبنيادهاي انواع گوناگون افعال الحاق شده واسامي نامعين حرآـات را بـه وجـود مـي      

اردي آـه بخواهنـد فعـل را    مصدر در عرف دستور زبان حالت اصلي فعل شناخته مي شود ودر مـو   . آورد
آچمـاق،  :ماننـد . بدون وابستگي آن به ازمنه واشخاص نشان دهند علامت مصـدر را بـه آن مـي افزاينـد      

 .در اين آتاب نيز از اين روش پيروي شده است... باشلاماق، دوشونمك و
 ناشـي از   اين پيوند نيز به آخر انواع فعل الحاق يافته، نام عمومي عمـل وآـنش  ma məپيوند دوشكلي 

 .ərimə -، اريمهoxuma -، اوخوماgörmə -گورمه. فعل را به وجود مي آورد
 پيوند اخير نام عمومي وجود دارد اين است آه maq,mək با پيوند مصدري ma,məفرقي آه مابين پيوند  

جنبـه اسـمي   ،  نـام عمـل ناشـي از حرآـت را معلـوم مـي آنـد و بنـابراين هـم         ma,məحرآـت و پيونـد   
بطوريكه در . خيلي بيشتر از جنبه اسمي مصدر است،  بوجود مي آيندma,mə از الحاق پيوند  اشكاليكه

)) چاخماق((و) خوراآي)) (يئمك((ميان گروه بيشمار اشكال مصدر به تعداد انگشت شماري از آنها نظير
يونـدهاي  در حاليكه در اسـامي فعلـي آـه پ   . مي توان بر خورد آه مفهوم ذاتي پيدا آرده اند ) آتش زنه (

ma,mə و امثال )) سوزمه((،))دولما((،))گزمه((،))قاوورما((،))قازما(( را دارند تعداد خيلي بيشتري مانند
 .آن وجود دارند آه اسامي ذاتي اشيا معين هستند

 نيز مانند دو پيوند فوق بآخر انواع فعل الحاق يافتـه و نقشـي شـبيه پيونـد     üş,uş,iş,ışپيوند چهار شكلي 
ma,mə   آلـيش ((يعني اسامي فعلـي ناشـي ار حرآـت و آـنش اشـيا را بوجـود مـي آورد       . ميكند بازي-

alış((،))آختاريشaxtarış-((،))گليش-gəliş((،))اوتوروش-oturuş((،))گوروش-görüş.(( 
در زبان ترآي آذربايجاني ايجاد اشكال متنوع اسـم مصـدر   ma,mə، üş,uş,iş,ışنقش اساسي پيوندهاي 

 .است
 

 ف فعليوجه حالت يا ظر
 

از وجوه مشخص فعل در زبان ترآي آذربايجاني وجه حالت يا ظرف فعلي است آه حالت مجرد حرآت را 
، نـوعي از افعـال مرآـب   ، بطوريكه هنگام بحـث از اشـكال سـاختماني فعـل اشـاره رفـت      . بيان مي دارد  

مم آـه در  در اين نـوع افعـال مرآـب فعـل مـت     . بصورت همراهي فعل متمم با فعل اصلي ايجاد مي شود  
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تغييري در معني فعـل بوجـود نمـي آورد و تنهـا جنبـه و      ، نقش وجه حالت يا ظرف فعلي عمل مي آند    
فعلـي بـر خـلاف اشـكال وصـفي و مصـدري       ظـرف  . استقامت حرآت را مشخصتر و گويـاتر مـي سـازد       

صـري    ف گرايشي به قبول پيوندهاي تصريفي اسم نشان نميدهد و بهمين جهت از آن به وجه غير قابل ت
 .فعل نيز نام مي برند

رايجتـرين ايـن پيونـدها    . ظروف فعلي باالحاق پيوندهاي حالت به آخر اسـاس فعـل تشـكيل مـي شـوند      
 :عبارتند از

صداي آمكي  (üb,ub,ib,ıbپيوند چهار شكلي  صائت با دخالت  : مانند) yدر اساسهاي فعلي مختوم به 
 durub))-دوروب((،))gəlib-گليب((،))baxıb-باخيب((
başlay-باشلاييب((،))gülüb-گولوب(( ıb.(( 

صداي آمكي (araq,ərəkپيوند دوشكلي       صائت با دخالت   -آلاراق: ماننـد ) yدر اساس هاي مختوم به 
ala-raqگله رك،- gələ-rəkآنلاياراق ، - anlaya-raq.  

صداي آمكي   (alı,əliپيوند دوشكلي    صائت با دخالت   -باخالي: مانند) yدر اساسهاي فعلي مختوم به 
baxaliبيله لي ،- biləli. 

صداي آمكي  (ınca,incə,unca,üncaپيوند چهارشكلي  صائت با دخالت  در اساسهاي فعلي مختوم به 
y (آلينجا:مانند-alincaگلينجه ،- gəlincəدويونجا ، - doyunca. 

 -، دوردوقجاgəldikcə -، گلديكجهaldıqca -آلديقجا:  مانندdıqca,dikcə,duqca,dükcəپيوند چهارشكلي 
dur duqcaگوردوآجه ،- gör dukcə. 

 وامثال آنها جزو اين گروه از پيوندها arkən,ərkən وanda,əndə,madan,mədənعلاوه بر اينها پيوندهاي 
 .مي باشند

 

 ادات يا كلمات كمكي
 

ه ي ادات يا آلمات آمكي بهع اشكالي اطلاق مي شود آه به خودي خود فاقد معني بـوده و تنهاوظيف ـ  
 .معيني را درآلام به انجام مي رسانند

ولي وقتبي به همراه ساير آلمات به آـار  . ادات في نفسه هيچ نوع نمود يا حرآتي را تعيين نمي آنند  
البته بعضي . مي روند، تا حدودي مفهوم پيدا مي آنند وبه انجام نقشهاي گرامري خود نائل مي شوند    

ولـي حتـي ايـن قبيـل ادات نيـز، بـراي ثمـربخش        . اتئه مـي دهنـد  از ادات به تنهايي نيز نوعي مفهوم ار 
 .ساختن مفهوم خود، همراهي آلمات وترآيبات ديگر را لازم دارند

صر اصلي آلام به منظـور تسـهيل آـار بيـان اسـت        صلت وارتباط ميان عنا نقش اساسي ادات ايجاد موا
 .واطلاق نام آلمات آمكي به اين آلمات نيز به همين دليل است

صـلي در آن اسـت آـه ادات بـراي قبـول پيونـدهاي توصـيفي            وج ه مشخص ادات از ساير انـواع آلمـات ا
وتصريفي آمادگي واستعداد ندارند ودر واقع اشكال بي پيوند زبان محسوب مي شوند وتنها وقتي حالـت   

 .اسم را قبول آنند، مي توانند پيوند بپذيرند
فه وموقعيت انها درآلام به ادات وصـل، ادات ربـط و ادات نـدا    در زبان ترآي آذربايجاني، ادات را ازنظر وظي 

 .مي توان تقسيم بندي آرد
 

 ادات وصل
 

صلت ميان دو جز آلام را انجام مي دهند ادات وصل از . آلماتي هستند آه وظيفه ي ايجاد مناسبت وموا
صـريفي اسـم را درآـلام بـازي آـرده وماننـد آنهـا              اسـم را بـه   نظر وظيفه ي عمومي نقش پيونـدهاي ت

صرخارج از خود مي پيوندند واز اين نظر ادات وصل را ادات تصريفي نيز مي گويند بمناسبت همين   ( . عنا
تشابه و همانندي گرامري است آه برخي از ادات وصل تك هجائي از قبيل ايله، جـان ، غالبـا در آـلام        

صوتي نيز با آن تطـابق پيـدا   شكل پيوندي بخود ميگيرند و بهنگام الحاق بآخر اسم جلوتر از خود   ، از نظر 
 ! )ميكنند، گوزله گوردوگونه اينان، قولاقلا ائشيتديگينه اينانما

اوچون، اوترو، ايلـه، آيمـي، گـوره، بـري،     : شناخته ترين ادات وصل در زبان ترآي آذربايجاني عبارتند از 
 حقنـده، اساسـا، آسـيلي    جان، ايچره، گري، قارشي، قدر، سـاري، اونجه، سونرا، قاباق، باشقا، دك،    

 ...اولاراق، اويغون اولاراق و
در آلام تنها در نقش ادات ظاهر مـي شـوند واز   ... آيمي، تك، ساري، اوچون وبعضي از اين ادات مانند  

در نقش انواع ديگـر  ... باشقا، سونرا، ايچره و: آنها به ادات وصل ثابت نام مي برند ولي برخي ديگر مانند 
 .روند واز آنها نيز به ادات وصل غيرثابت نام مي برندآلمات به آار مي 

صلت با اسامي وآلماتيكـه مـي تواننـد وظيفـه ي اسـم را بـه عهـده بگيرنـد، ترآيبـي            ادات وصل در موا
در ترآيـب هـاي اداتـي همراهـي ادات بـا      . تشكيل مي دهند آه از آن به ترآيب اداتي مي توان نام بـرد  

ادات بعضا با ،در اين باره هرگاه عنصر اسم يك اسم باشد. ي شودعنصر اسم به ترتيب خاصي انجام م
ضـمير     در اآثر موارد با حالات تصريفي أن همراهي مي آنندحالت أزاد ولي   صورتيكه عنصـر اسـم   و در 

صـريفي اسـم نيـز بـر     .  ادات مطلقا با حالت تصريفي أن همراه مي شوند    ،باشد از طرف ديگر نوع پيوند ت
بعضي از ادات به حالت تاثير وبرخي ديگر به حالـت انفكـاك اسـم    .  تغيير مي آندحسب انواع ادات وصل  
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ضـافه مـي     ،زاد طلـب مـي آننـد   آن عده از ادات هم آه از اسم حالت  آ گرايش دارند و   ضـماير حالـت ا  از 
ضـمير حالـت   آعمومـا از اسـم حالـت    ...  ايلـه و ، اوچـون ، ايچـره ،ادات وصل از نوع آيمي . خواهند زاد و از 
ضاف  سـنين اوچـون   ، يول ايله گئدنلر، شهر ايچره دولانماقدايام،قيزيل آميمي پارلايير: ه طلب مي آنند ا

 . اونون آيمي يازيق،لميشامآ
: معمولا از اسم وضمير حالت تاثير طلب مي آنند...  تك و، جان، ساري، قارشي،ادات وصل از نوع گوره
 .خشاما تك ايشله ميشديآ ،ائوه ساري يوللانديم

: معمولا از اسـم وضـمير حالـت انفكـاك طلـب مـي آننـد       ...  سونرا، باشقا، بري،ت وصل از نوع قاباق    ادا
 . سيزدن باشقاسيني گورمه ديم، ناهردان سونرا گله جكلر،يولداشلاريمدان قاباق چاتديم

 

 ادات ربط
 

صر وقسمتهاي مختلف آلام را از نظر شكل ومعني به هم پيوسته ودرم نها آيان اشكالي هستند آه عنا
زبانهاي ترآي در اصل فاقد ادات ربط هستند وبنـابراين  . نوعي ارتباط دستوري ومنطقي ايجاد مي آنند    

جـزو آلمـات و اشـكال     ،قسمت عمده ي اشكاليكه اآنون در اين زبانها به نام ادات ربـط شـناخته شـده    
 .دخيل است آه به مرور ايام در زبان حقوق هموطني تحصيل آرده اند

نها در زبان آ از نظر شكل ساختماني ممكن است داراي اشكال ساده ومرآب باشند ورايجترين  ادات ربط 
 ، وهـم ، چونكي، هابئله، يوخسا، نه، آي، داها، لكن،نجاقآ ، گاه، اگر، يا، دا،هم،و: ذربايجانيآترآي  
 .ن هستندآ هابئله وامثال ، ويادا، هم ده،نجاق آيآ،ونه

نهـا تقسـيم ادات   آتـرين   ختلفي مي توان تقسيم بندي آرد آه اساسيادات ربط را از نقطه نظرهاي م    
اداتـي هسـتند آـه ارآـان     ... نجـاق و آ ، دا، هـم ،و: ادات غيرتبعي مانند. ربط به تبعي وغير تبعي است  

ياشار و ايلديريم بيرليكده : متساوي الحقوق وقسمتهاي مستقل جملات مرآب را به هم ربط مي دهند 
اداتـي هسـتند آـه ارآـان     ...  اينـدي آـي  ، اونـاگوره ، يوخسا، آي،ت تبعي مانند اگر ادا. يولا چجيخديلار 

اوغـول منيمـدير اگـر اوخوتمـورام ال     . وقسمتهاي وابسته وغير مستقيم آلام را به هـم ربـط مـي دهنـد      
 . اونا گوره آاغاذ يازمير،يقين باشي قاريشيق دير.  بيزي ياددان چيخارما،ايندي آي گئديرسن. چكين

 

  نداادات
 

. ن را مـي رسـانند  آاشكالي هستند آه هيجان و شادي و غم و نفرت وتاسف وتعجـب وخطـاب ونظـاير        
در انهكاس دادن انواع گوناگون احساس انساني نها آخصوصيت بارز اين دسته از ادات در وسعت شمول 

طه ووسعت شمول اين احا. نها مي توانند مفهوم يك جمله آامل را بيان آنندآبه طوريكه برخي از . است
صوتي خود ندا وبعضا نيز  ،نها به آار مي رودآ از سلسله ي جملاتي آه اين ادات در ميان بعضا از آيفيت 

صورت مستقل ودرخارج از جمله به آار روند . ناشي مي گردد   نهـا  آخر آ در نگارش به ،ادات ندا وقتي به 
ضافه مي شود    ، پـه ،هآ،آ: ماننـد .  يـا مرآـب باشـند   نداها ممكن است داراي اشـكال سـاده  . علامت ندا ا

 .نهاآ هاي وامثال - هاي،يآ -يآ ، هاي، اوهو، واي، اوف،خآ،هي
صوتي را به بيـان    اشـكال  وسعت شمول نداها در بيان گونه هاي احساس ها وهيجانها هر يك اين ادات 

 .مختلفي از حالات حسي انسان قادر مي سازد
وهـم در مقـام   ))  سـوزومي دينلـه ييرسـن يـايوخ؟    ،هـي (:( مي توانـد در مقـام خطـاب    ،ادات نداي هي  

 )).! آئچه ن گونلريم هاردا قالميشسينيز،هي:((تاسف
 ،واي:((و هم در مقام تعجب)) !غير آئچير بو گونلرآ نه ،واي(( هم در مقام رنج و اندوه!ويا ادات نداي واي    
 .ن به آار مي رودآوامثال )) !نه يامان دولو ياغير

 
 

 پايان
 




